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سساد 


# اننحر فها را بخوانید , حواب«آدی » 
با « نه » شما خوانند گسان همیشه باور 
ستاره سینماء بر | یمان‌ححت است. 


ب‌تهادت بسیاری نامه‌ها و تماحها:درراهی 
هار آغاز گام نهادیم ء بانوفیقی دلننین هسراه 
بوده‌ایم . شمالی که کیفیت مطالب: ارزش گنتگوها 
و جهه‌ی تازه و بدور ازسکوت مجله راءنی‌عاردو 
ازسر صدافت ء بانامه‌هایتان , با تماسهانان , بسا 
حضورتان به‌تایید نشته‌اید, بهترین پشتوانه اپد تاباب 
راهمان ؛ همچنان با علاقه و خروشنده ادامه نهیمو 
بهنهایت خواستمان که رسیدن باوج است» نی و آهمه 
قدم برداریم . .ميدائيم که‌ازرا مهمواری ب‌توفیق 
دلبخواه نرديك نمی‌آئيم . ما مشگل‌هاه د رگیریها» 
ابستادلها و از بای‌تنشتنهای خودراواقفیم . 
ما , دلا زکیهاء رنجيدنهاء و انتفادناپذیری‌های 
بسی ها را واقشیم: 
با دف و قونهای خود وافتیم . ازسن 
خاطرست که میگوئيم مامشگل خود رامیشاسیپومی 
دانیم که برای دستیابی به‌تقلایدلخو اه رامهواری 
در پیش دیست ۰۰۰ 
يك مجله سینمالی ؛ بیگمات مپپاید مطالش‌د! 
در فرم دللوازی اراهکند... صفحات رنگی مپتواند 
بای ازمطالب وچهه‌ی دوچدان بخشد.. بسك 
مجله سمائی ؛ می‌بایده ازدست بقلمالی که‌درژمیته 
سیلمانویی توالابند» بهر هگید .. بك مجله‌سینمالی» 
محناج تصویرهالی ازهترمندان است تادرین یت 
بیشتاز باشد. ماتاآتجاکه درتوانالی‌امان داشه‌ايم و 
دنر از توانالیمان .کون بوده‌ايم آهرهشست: 
« شخصت» مجله راء ارزش و اعتپار بیشترو سشتری 
بخشیم و بر کیفیت و ارزشنادی محتوی و زپالی 
فرم دیف الیم, بااین‌وجود؛ خودهعترفي مکه‌در کمال + 
نتم . کاستیهالی داری م که میباپد تلاف یکنیم 
چگوه اما , چگونه ؟ 
نگاهی بهسرسام‌آوری بی‌وقنای هزیه‌ی کاغز 
و چاپ » چنین و اقعبت تلخی راپیش‌رویهان مینهید 
که باقبت فعلی مجله. نمیتوان‌با‌خواسهای قشگ 
شماکه خواننده‌ی پر صنای مجله‌اید و بالیت‌خودمات» 
جادای عمل پوشالیم..» 
آبا مالبخواهیم برای زبائی هرچه بخنضر 
مجله, صنحاتی رنگی داشته باشیم ؟ مانخواهیسسم 
محله‌امان آن‌چنان توانالی داشته‌باش دهرماه بسك 
شاره مخصوص داشتباشيم 1 بااین بالارفتن هزنه‌ها 
و ارالفی مطالبی که مبخوائید و نوشتتش‌در تخصص 
هر دست‌بقلبی لست؛ چگونه میتوان بائیت ای 
یط زض 


سس و 


۱ 





دست باز نم ۶ 

هنه‌هالیست: درفکريم حرفی داخه پاشهم و 
پتنهادی -. تا کید م یکنیم تها پیشهادی - زاین 
فرار که فیت ۳۰ ریالی مجله را پاشما خوانگان 
خوب که پذپرش و انکارتان بایان جچت است‌در 
میان‌بگذاريم. ااگر مجلهرابه‌بهایدریال اصافهتر 
تالید میکنید ,بر اعدهای ازم‌امان را کی سر 
توانالی مالی‌ست بیاد هکنیم + گرچه اگرباهمین‌بهای 
کنونی؛ مجلهر ابخو آهیدما ب‌حاطر عشقو دلبستگی‌امان: 
به کاری که ميکنيم بخاطر رسالت و تعهنمان؛بخاطر 
وظینه‌ای کادرقبال شا اساس‌ميکنيم : بخاطسر 
بهتری هرآن بیشتر عجله, بخاطر جدی‌اندیشیدن و 
چدی عرنه‌نمودت, به‌خاطر مبتل نبودت و دروالاتر 
نقعله‌ای گام‌زدن: بخاطر مسولیت‌اعان در متابل 
سیمای خوب , بخار و خاطرهالی دیگره همچنان 
با هر مشگلی درخواهيم افتاد و پسچهدر پنچه‌حواهیم 
ابداخت تاهی‌چنان بر نام‌هایمان را که‌تدار شدیده‌ایم» 
بیرور بباده کنیم ... باابنحا ل‌افزودمی ۵ ریالسی» 
میتواند ترنامهای مارا سرعت بخشد وب رکیفیستو 
کیت کارمان به‌سیب میدان‌تازه‌ای که‌پیدام یکنيم 
اثر بگذارد . 

می‌خواسيم ابن پیشنهاد را چند هفته پیش‌با 
شما که پدیر اي مجله‌ابء درعیان بگداریم , گنتیم عبادا 
اجحافی باشد. و از آنجا کهرخایت وضع شاوظیهای 
ماست؛ انن‌هنته بادرددلی دوستانه , پيشهادمان رانه 
به‌عوان يك پیشنهاد و پذیرش تحبیلی» بلکه صرفا 
بعوان يك تبادل نظلر دوستانه ؛درمیان هیگذاريم ! 
میحواهیم صفحات رلگی داشته‌باشیم میخو اهیم‌شناره 
ویژه داشتم باشم»می‌خواهیم برنامه‌هایمان رانسریم 
کنیم. می‌خو اهیم امکاناتی داشته‌باشيم ناهرچه‌دیشتر 
با مشگلات در نشیم و د رراهی که قدم گذارده‌ایم و 
جبهه تازه‌ای کهبافته ام با ثبات وبی‌هر اس‌پیشرولم: 
آبا شما که هميشه باور مابوده‌اید با بهای ۳۰ ربالسی 
مجله موافقید . «آری» یا «4» شا بسپارمی‌تو اند 
ر ای مامشگلگثابائد . نگاهی به کیفیت سجل+ 
بیندازید.. آپاهیچگاه ان‌ههه پربطلب ؛ جسای و 
منوع بودهایم ؟ آیالیه‌ای دوم‌مجله تابااین حبداژ 
معلب‌های مستقل - 4 بقهه - پربوده‌است ] داوری 


داشماست و یدالیم که بهترین داوری‌ست. 
چلم التفلار باسخ‌های شا هستمم و بسن الیدء 
کر ایبان حچت است .+ 





به‌پكث تفاهم عادلانسه 





ِ ‌ 
رابسهمیم تا پی‌جهت.«در تهر بها 


و کشمکشها پدید نیأیدو پ‌تتیجه‌ی ملبشی برسیم. گم 


حنکام بیششرین خدحت رابسینمای خوب» چهابرانی‌وچه 





بیش از آغاز فیلهای سینمالی : لرار 
است فیلمی کوتاء به‌نمایش درآپد کهپغال نيكك‌میگیرريم 
اماهمچانکه پیشثر حم‌کفتيم . فیلم‌های میتواند 
ثمرسازو «یدلی‌پاشد که‌ارژشهالی راعرضهکند و گرنه نها 
نسایش يك فیامکوناء, کره ازکار نمي‌کناید .. تا 
آنجا کهیخاطر داریمفیلم‌ها ی‌کوناهی درکانون پرورش 
دکری کودکان: ,فر حنک‌وهنر و دیکر مراکزفیلساری 
ماخته شده که سروصدای فراوانی‌پرانگیخنه‌است. این 
نیلمهای کوناه که‌بی‌شات ارزشهای فابلی رای 
داره میتواند دراین‌نرورزت, مجال نمایش پیدا کند که 
همقرار نما یش پا فیلم کو باه 


حود هه 





,اجرامیث ذوهم‌تافا کز ال 
فیش انا نصیپ میبرد 

ن‌دانم شماهم دردوبدی فیلمها بهویژهفیلم 
های به‌نبایش درآمده از تلویزیون+خیرمشدداید؟ ونیده‌اید 
که چطور يك پیرعره - پااندکی انراق البنه, کسه 
چائنی حرف می‌کنوم ! - بجای پسرپچدها محبست 

مي‌کند. وهم‌چنپنز نها کمجوردختر بچه‌هار انپکشد او 
هیچ توجه کرده‌اید « کسحاي چدان نوجهي همم 
نیت » و اسا سکردداید که‌اغلب يك دوبلر بای 
چندین نفر در پلشاسرپال ؟ عنی‌پمچسره 
اینکه در مثل یکی‌از آنمها میمیره, :وبلراو موریت‌بر 
همان سریال پجای‌آدماژموار‌ی حرف میزند و این 
احاس په‌آنم سث مینهد که آل‌آنم مرد«ی‌س‌سال 
دوپاره زیس‌دده ! چون پریژء درتلویزیون » حهاست که 
بر چهره‌ها الر میگذاردو پهآدمها «شحصیت می‌بخشن» 
صداهاً که اغلب سینت لیسنند. و لب‌ودهان پنهش تک 
ناه سدا می‌آید | چسد روز پیلن ملسه بوهم بای 
تلویزیون و به‌تیاای تلویزیون-. کویا عمریکننبه پوس 
و گزارش | زالمپياك که علاوءبر مدای مضر ورزشی؛ 
میدای خالم «فرنهه» هم بگوش می‌آمد که آهناك 

دلشین خوه #برش دوش 4 رامیخواید | ویمدسدای 
کین « عدالوعاب دهیدی ‏ کهپکبانمه برنا‌ق 


حراب هی ند 


+ کلچین حفته» تدا رگ هپدمیشد ۱ 
مدل اپسکه گفتن ازبی‌توجهی پسنی # 

بلویزیون ؛ حرف بیهوهء‌ای است؟ 
۲ ۳ 








مشایخی, همچنان در سکوت ... ی‌هشت میلیم؟ ۳ 


8 مناپخی , چهرهی سرشاس تثاتر 
و میسا؛ پس ار اوجی که درمجمونه: ساملان 
ماحیثر ان * پافت : باردیگر بهسکو اب لشست 
سکو نی که بر ساهافی رابدنیال‌دارد. 

حسنید منابخی , پا پشنوانه پر اعتیاری 
ار نلاتر بضسینما روی‌آورد و در آمساز 
خوش درخشید. ,درخشیدلی کاتتبار اور!۱ 
دو چدان نمود 

۰فیعر » از او چه ری عحوبی-اختو 
همین مصوییت : باعث آمد که‌چمنیدمنابخی 
در فال کثرت پیشهادها, اندل کصروی 
۲ اه و از مو فعیت دلسنین حوددور یناه 

درین فیلمها؛متابخی آنقدرتشگرف 
باریگری نود که‌بدهگام حطور در صحه, 
هلت را ازهمی بازیگران مقابل‌میگرفتو 
نف راذرسینه تماتاگر حین مپننود. بر کار 
از :. لی‌سالیانی که در سینها فعالست 
دا تکنه‌ها و اره است که‌ستابخی خودبسر 
آپا وفون و اعتر اف دارد. در میان کار 





های مسبایش . گاه‌بیگاه 4#مجالی‌دست 
میداد و «غغربت» اورا در پرهیگرفسته 
محنه بازمیگئت . به‌خاه‌ي اولین خود ... 
لِ ربازیگر عون تتانر ؛ چنان باحا کش 
اختی دار د که بهیچوچه دوری از آدرا,تحعل 


نیو اند کرد 
ِ متایخی » سیما راو فش هاش 
,! دلخواه نیافت . آانیکه هلر اورامی 


تاختاء در هرفرست اورابه آلجه کادرمینما 
بو دهندار مپدادند , چنین شد که دب‌دم 
مثابخی کنارهگرفت و ناگهان با عجوعه 
سلعلا دسباحیقران چنان 4 بازیگری نشست 
کهدیگر نار : هدارا 4 نحسین و اد اشت. خلیر غم 
پیشهادها اپبار باسینما لیاددوهیچانسکوت 
را ثر جپح‌داد که‌شنیدهایمقر ازاس‌دردجوعه 
ازه علی حائمی « جادمق ابریشم » بازی 
داد 4باشد خابد مشا یخی خود را بر ای‌بازی 
درین مجوعه . تدارث کامل می‌بسد ,. 


تک 
فرزانه‌تائیدی شو گرل دیشود! 


[] ابطور که شیده می‌نود برودی 
فررانه بائینی سناره هنرمد مبلما و ناتر 
,اهر و ف‌صته تلویر بان خو نهیم دبدءامسااین 
بار اسورت باث بازیگر, بلکه وی درقالب 
بنت نو گرل درم نامه‌شویی پنام» ناز مها+طاهر 
حو اهد. گلت و بااسعداد ی که در فر زانه 


صفحه )ات 


نالیدی سر ام داریم اینکه مي‌تواندهتر مدانه 
ار ناه گون‌فشی بر آید هیچ بمیدزست 
> بنواند «شوکرل» موفتی هم باند. در 
آپنده اگرخبرهای ازه‌ثری هم بدسنصان 
رسید چاپ خو اهیم نود, 


شباره ۱4۸ - ستاره سینما 


۱ 


[] بدهت هبکاراد طوعانی ما در 
نتربه رستاخز جسوانان جشواره‌ای بنام 
جشواره فیلم‌های هث ت‌مبلی‌هتری بر گزار 
میشود . 

ان جنواره که « جوا 
نامداردیر ای بر ندگان مساینه‌جو از اررنده‌ای 
درننظر گرفه ات کبه تعران اول تا سوم 
اهاامسنود, 

کسی که دراس سانده منام اول ر 
آن‌خود بازد به‌سدت ده روز از ارس 
ستهاا ی آمر یکا و هم چنین اسنودیو ای 


رساحیر 


را 
حمال و فانیوحاد نهآ تش‌سوزی! 


هنه گذنته هنگامی که جمال وفای 
خواندممعروف که بتازگی به جر هیر پیشلگات 
هم پیوسته , درگرگان متفول بازی در 
ححه‌ای از فبلم ود دچار حادئه آلث ی‌سوءی 
گردید ۲ 4بلافاصله تحت بداوا قرار گرفت 
وقتبه بخبر گذشت واعا عاجرا ازاین‌قسر ا 
فرار بود که وقتی که سامك بساسمی 
کار گردان فیلم دسنور استراحت می‌دهدچناب 
وفانی هوس آشیزی ببرش می‌زند و میب 
خواهد چند سیخ کاب درست کند که 
نانی‌گری می‌کند و يك مرتبه شیته الکسل 
دا روی آتش می‌ریزد و بعدهم بقیه حوادت 
منجرب‌سوختگی دست و صورن وی گردیده 
است و باعث قعلع مدتیاژفیلم در داری گردید. 
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متوسلانی دز تلو بو بون؛ 





۰ 
لن‌دست ده 
ذنتن هت کار گردان. وهنرپیبحه 
روف » مدتی است در‌آمریکا میباند ۳ 
ال جرداه 4 ابران باز عواعد گدن . 
لمیر شر وان > از کی از عفر آندیار آمده 
مین دست رای خودش آنجا دم 


سر هیا 
مشفرل است درحالیکه در دالشکرم , 


[۲] محمد متوبلاتی کا کار گردان9 
سینهای‌ابر ان که به‌تاز گی ازسغررمه یره 
برگشته‌است ۰ طبق قر اردادی که بانلوت ۵ 

۱ 
سعند ساخنه‌قر ار است بزودی کار گردان 
يك سریال تاژه را آعا زنمابد که ۶ 
ف‌ 
آن عده زیادی از هر بیشگان بمرود 1 
کت دا زر. اتدا قر اربوه 


نیز تاز کار + 
2 بازد کا 


سربال مز بور را خسرو هربناش 
بهداء میم به ذگریاهاشبی محل ۶ 

را 
و بالاخره باخبر خدیم که سریال مر وه 


عولانی میسازد , 


ان مب دد 
ایرآن‌میا؛ 
ارة 
س هی به ند پسمشفول ۳ 
که دربائیز اسال به همر اه مه 
نیاید و پی‌از توف ونم , چبون 
به آمریکا بر کته دم ی ان ۳ 
دوریین برد که تمام کاند مااثا 
ود آمر یکالی ها میاشد 





عکس روی جلداز : 
ذبیح (استودبو موگه) 


ستار» خوانند کی 
تحصیل وعشق! 


1 سنار با به‌روایت درستر «عهدالحسین 

ستاریور » در چد جبهه فعالیت دا 

بر ای حفظ موقعیتش‌در این‌جبهه‌ها: ازهبه‌ی 
توانائیش وام‌بگیرد 

جبهه اول ستار» خوانند گی‌ست‌وابنکه 

رقبا فراوانند , به‌ناگزیر فیباید آهنفسگ 


خمرهای جالبتری‌بر گزید 


ردو مساید 


تازه‌ثری خواند » 











و با توجه به‌تعداد خوانندگان جسوان» کاهد ؛ که‌ای نکاستن بویت و شهرنش سارآنچنان د رگیرودار دوجیهه‌ی‌حوا ٍ 
بیدا کردن آهنك خوبو نهر نازه کارشگلی لطمه میر ند و اگریخاططر حنفاموقعیتش در و درس است کسجالی برای گرفتاریتت 
ح 


است . و ستار همیشه مترصد باق ن‌هتسران عرصه خوانندگی؛ در درس کوتاهی کند 
۱ واماندث از غافله لبسانه‌هاست. این مشکل 


است 
جبهه دوم ستار» تحصیل است که لابد دیگر اوست. و اماء عشق ۲ که هر چندیکبار 


زمرمه‌اش شنیده میشود که‌سنا رنه‌تشق‌دچا 


میدانید. دانشچوی رشنه باز رگانیست‌وبر ای 
موفقیت د ردرس؛ میباید. از فعالیت هسری‌اش 


آمد مو عفر پ ازدواج خو اهد نود. اسا 


پیدانم ی کند. اما فردا راچه کسی دب ۱ ح 
خاٍ ذهسن فردا, مجبورنود آهکسار لدباد 


را در ن 


جنین عروسی حود نو ابا 








و نو س‌سیاه‌در هو ان! 





[] «زنودی آرایا» چهره‌ی ولاز 
سرزمین سیاه » در تهر ان‌بسر میبرد «اوبرای 
دید دبرادر ش که در باوه کار میکد : به 
ابران سفر کردهو آن چنان بی‌خبر آمده 
که حنورش امدتی گلشته‌از آمدنش .بر 
کسی آشکار نشد. 

رعودی باقات‌بلند واندام زیایش در 
الیانی پیش » ملکه زییالی اتیویی د . 
گمنام بود . اما اندا جععر که و چهسرمی 
دلبیش گواهی میداد که این گمنامی 
دبری و اهدیالید. ! و این‌چنین‌شد... 

زعودی در سفری به ایتالیا دلباخته‌این 
کثور باسناذ ی‌شدو به پدرومادرش نوشت 
که قصدباز گثت ؛ همرر و بوم خود را 
ندارد . در چنین هنگامی ود که سورد 
توجه فیلسازان اینالیالی قرار گرفت و در 
فیلمی سکسی به باژی‌پرداخت + 

«اين فیلم در تهران با نام گناهکاران 
جزبره بهشت به لمایش در آمد». 

خرواری از سکس و سخاوتی بیدریم 
ازاندابوخته و در عبن حال خسوشرنك 
«زعودی آراباه فیلم را برفروش ماخت» 
واینالیا هم که کننه مردمی چنین‌چهره‌های 
لوند_ پولازی است فرارداد دوم رابااین 


ستاروربست و بعد. فرارداه سوم ۰-3 
‌ 










بر آدر سکسی تر دن‌ستازهسینها 
درساوهز ند گی‌میکند ! 


دل و دین ازمردان اروپالی که بیشتردلباخته 
پوستها ی‌تیره‌اند ,ریوده سعلوربکه بر ای‌عقد. 
قرارداه بااو : فیلساز اد ابتالپالی « ارپیش 


زر عودی‌در ابتالیا ماندگار شد ؛ اگر 
چه فیلهانی که او در آنهابازی‌داشت جز 
بهتن و بدن اونسپرداخت اما بر ای اوبسه 


عنوان چهرءبر گزبده سیتمااز آفربقا ,عهرت وقت مبگیرند ۱ 
فر او الی ارعفا نآورد. ابا زعودی از موفعست خودخوتحال 
زعودی با قامت بلدو بوست قهوه‌انش, ‏ لیست . چراکهسحنتداست » فیلسازان‌ابتالیالی 





بهیچوجه از اسنعداد او بهره‌ترداری نع 
نمایند و تهابه‌اندام او توجهد ارند و باافاصنه 
اافه مبکند : این امریست ععو ل سستاً اما 
توج ‏ کامل « 4عریاا ی هرمد را از سیر 
بازیگری محرف میسازد 

زعودی به فیلم آپنده‌اش اس‌واری 
فراوان دارد ومعتقد. است که عادبا 
نوحه به قصه آن و کار گر دانش اسصد اء 
خود رابروزدهد 

بهر حال, زعودی آرایا صرواریسد 
زیای سیاه : بی‌خبر به‌تهر ان آمد و دای 
پرجنجال باز خواهد گنت . انافلمهایش 
هچان ججالاز حواهدبود. 

درپارهاین سناره بولاز گفتی‌اینگه: 

هر‌اکون او ازیینتر سا رگان سای 
اینالیا که خود در سکی‌بودت و زییاشسی 
شهرداند. میدان ریوده‌است و آدچشتات 
فیلساز ان را بقر ار کار کردن باخوداحسه 
حادت بباری از دازیگر ادازن ابتالیار! 
بر انگیخته لست ۱ «زعودی‌آر ایاه بی‌ازبایان 
هر فیلش به معلکتش‌بازمیگردد و مدتیر ابا 
خان و اده‌خودبه سرمیآورد هرچان کهاکنود 
برای دیدن برادرش به‌ایران آهده است. او 
محتقد. است. ؛ر ابطه‌های‌عامانی‌میان آفریتالبان, 
مل آسیالی‌هاست که ناآخر عمرهم بایتد 
انواده خود هستیم . 


5 









بك دختر چهاردساله,مافوق‌ستاره المپيك مونترال | 


«ناد با کو مانجی» 


کامپیو ترهاراکیج 9 


[] هه چیراناباوری آغاز حد 
انگا ر يك خواب اپ ود. ادای کوچك باآن 
ارام پارباث و کنبده و چهرء معصوم,چان 
پاحرعت» فرز و لمیر حرکات زیناسسك 
راانجام میداد و چان به‌بدد پر اسلا فش پیج 
و تاب میداد که دهان تماخاگران و داوران 
باز مادام‌ نود 
داوران که ازاین همه بی‌تتص ی گیسج 
ده بودت ب‌انعاق باحر کات او نعر ۱۱۰۵ دادند. 
اين فوق نصور و بالاترن نمردایت که 
پاث زبساست درناریج بازی‌هایالپيك گر فه 


هنگی بدون هیچ کی و کاسی نعره 9۰رالافز 
ح کات سحر انگیر ناد دیا داد و جستی 
خطا ی‌باصره نپز باعت ند تادرصدی ۱ 
اه ن‌نعره ک‌نود. سخت گیر رین داورها 
هم نتوانستد. گوچکتران نقصی درحر کان 
نطیمنده ادیا بیابد 

داور ان وف ی لمر ات رابه کامپیو تس 
دادن » کامپیوتر نمی‌توالست فمره ر 
! تخلیم کندگان 
فکر نم یکردند هیچ بشری بتواند ۱۰ نمره 
را تکمبل از داوراد بگیرد, آن رایرای‌ایی 


تابلو بیاورد 





ره تیم نکر تم‌نودند و بر ای‌چند لحته 
اعافیت نعره «واسم 
تابلوو نخش نست و جمله تماتاگر | : 
و هالهلهکانر ای ان 
دس اقا ند ند 

از آن رو 
حصو *» ورزشی 


کامپیوتر کي ندیود 
دسیاحاسد 


اجرب ۱۱ اه 


ههد سالن ژیمانت لد 
لیات مونتر ال میماد گام 









وررخدوسانی شد که همگی برای نماشای 
تادبای شیرین و دوست‌دائتی هجوم سیب 
آوردند. تازار سیاه بلیظط برای بر نامه عای 
نادیاء حتی نا ده‌بر ابر قیت اصلی عبر سیدو 
نعام نظرفیت سالنژیساستيك‌برمی‌شد و چود 
تادیا نروی صحه می‌آمد مردم مهوت ۰ در 
سکو دفرو میرفنتد. و چنم به‌چرخش های 
دلعربپ نادیا می‌دوخشد و چون‌بر نامه‌اش به 
اتعام میرسیا, ادیاآرام و محجوبانه‌یشوی 
لیمکت خود عبرفت و مردم ازفرط هیجاد 
سالن را بالرزه درمی‌آوردند. 
درادد مدنی » بادیا کویانچسی 

ساره ژيساسيك رویالی؛ ثهره‌آهاق شا 
و ههه‌چتم‌ها راسوی خود حیره کرد .اودر 
ی حر کان مختلف , پج‌بار نمره ۱۰ را 
لور کامل از داورانگرفت و عنوان‌عروس 
#زی‌های موتتر ال را از آن‌خودنمود.هرجا 
٩‏ مرف مردم و دیگر ورزشگاران او را 

میان م گر فنند. و از او اعضاعمی‌خو استند "9 


1 # 1 


اه 
بارهم 
چنین محاظ غب و روزازاومواظت. ‏ ریا بلك دختر بچه است ۰ 
۱ 7 عس مبروذ 
مي تردند نامیاد! کسی اعلمه‌ای نی تمرین و سابقه بسراغ وا یبا 
/ ۰ » انس 
عجیب ابکه سار ۱ ر امو دو ه‌چگ_.اه به‌یازی مییردازد و در پم تن 
حِ ( اس همه استلیاا ل امی‌ناختو وفتی ده عان .یر هبهجا عر وسکش 
او می بر سیدد چگو ه در عفایل پچبا ۴ 
کزان تمه ۱۰ ایقدر ر بی‌تفاوت استامیب ۳ رع السیاگ و 
1 المیات 11 
گفت رای من گرفتن‌نعره 1۰ اسلا عجیب مج ن ریات جوا 
بت جرد با هم چشدیار تسیر که «اوتاکوریت ین 
گر فه ام کم در المييك مونبخ ۷ 
نلی ۵ 
۰ ِ 
دبای کوچلش. با نکه‌در تقایل سار ان واخحنت هت 28 
مساك مال‌های پقیه ۵ 


گنت بررگی کرو 





با «مسوچهر» در گفتگولی بی‌پرده و جنجالی... 
صدای‌خوانن د گان امر وزی»«شخصیت» ندارد! 
کار آهنگسازان‌ما .تکر اری‌است! 2 از 2 


ومحو بیت و ماند گازی باث 
صدا در «اصالت» آن میباشد 





کگفتگو از : انو القاسم داشی 


8 «سوچهر» هیچگاه ار چهره‌های 
حجالسار نوده است . بهمس خاطر ؛ حالا 
نمیضو ابد کر سگونش حس شدلیست 
اما نهر حال شیعتگان صداپش + از سکوت 
اوباخیر ند . ونی خبر از اسکه‌چر انیخو اند 
خر نگار ساره نیما در شیر از ؛ با موچهر 
شتی داته که میتو اند باز گویدمی دلائل 
سکونش بائد 

نار , مینوان از کهه‌کاران و 
پیشکوناد موسیعی چار قلمداد نود که 
علیرغم این قدیمی ودد , صدابان‌هچان 
جوان ومورد پبد باقي مانده است.هیخواستم 
پرسم چطور بك صدا نوانسته ابهعه سال 
مجبوت ونورد علاقه باشد ٩‏ 

موچهر ‏ ماندگاری صدای ویکن 
پا همچانکه کنتید سدای من در اسالت 
آنست , سیجواهم پکویم صدای من زیامت 


است ۰ مدای 


ات مه انالت مدا 


ویکن پمی سدای ویکن وله هیجکس‌دیگر 


سدای منوچهر یمی مدای موچهر,تا بحال 


.۱ 
که کی ابعا کند سوچهر مس 


ملان حوانده میخواند ؟ حب س دلیز 


سالت صدای مست وبهسس حاضر بعو 


شما کهنه شده 

بانوچه به گفنه هایناد , میوانید 
مدای جوانها بضی خوانده های امروزی 
را + تعریف وتفسیر نید آ 

وچهر . ۰ ن سالها ۰ حوانندهای 
بر وره ۰ فراولن داتته‌ایمااهز ورمیصو اند 
خاید تراله ای از آنها کل کند اما فسرد 
اسالت 


مراموش میشود . اینها مو‌اند 


۳ 
تدف . تماما کار صمدیخر تعلید میخسد 


هک و کوش» پرای خوانندگان جوان‌زن, يك 
الگوست . سمی مپکند همه‌ی سر کاتشان 
ما اوپاشد جوایهای خواننده هم که‌دیکر 
نگفتنیست , گوش میکنی میبینی. صدایثار 
وفرم خواندنشان پا همدیگر مو نمپزند و 
کییه کامل است ! ابطور مینود ثه‌نمینو ال 
بر کار هیچکدام از آنها تکیه کرد وبر کارش 
ررش گذاری نود . اسلا مثل ابتکه پا 
سدا از کلوی چجد چهر. ی متعاوت پکی 
باریش و دیگر ی‌بدون ریش , یکی‌باقیافه‌ی 


تر انه‌های هفته 


۶ تر انه‌های ایرانی : 


۱- پاورهیشه موس سداریوش 
۲ شخون ‏ داربوش 

۴ - خورچین - انی 

) - بانو س سیمانیا 
للایه‌داز - داریوش 
سهراس س ستاز 

۷- مردمن - سیهین الم 

۸ - مبرایوب - مرتصی 
4 بانوی ثه ررآواز -سلی 
۰ .- ماهیگیر - مازیار 





#۴ تر انه‌های خارجی : 


۱- آلبوم ۷ - نعیس‌روزی 
۲- عشقمن دوست‌بدار س دوناسامر 
۳ بگدارموسیقی‌بو ازد پاریو اپت 
- آرزو ک نکه‌اپنجا ودی - گروه 
۳ فلو بد » 

مب بعداز آمدن‌تو -. گروه «مودی 
پلوز » 

٩‏ آواز عثق - پل‌مك کارنی 
۷- من به‌عشق یازدارم - گروه 


«کاریتترزه 

هب به خانه‌حوش آعدید -. گسروه 
«اوسی‌نی 9 

هب فاکی‌لیدی - گروه «کروان 
هیتز آمبتز» 

۰ -. فرناندو - آا 












‌ 
تاختی 


دیگری ژستی متفکر انه 


محموم 
بیر ون میا پد 

8 سکنت حرفهای شا ؛ تعبیر بر 
اين خود که به موفصت جواها + حسسادت 


جات 


‌ 
سو چهر د 


1 یخی دو نهر خنم 
نصیری نود نتیجه میگپربم که علاو» م_ م‌ 
ی کمتم غان سخت تکراری و 
نقلید , کونه فکر نیز هستتد ۱ من‌بنخی کهدهه ی میباث چد, شام 
ان دادءام که‌هروفت‌ بو اهم‌میوانم‌دراوح جبه دهم تم , صلا سکوت تس 
باشم . اکر قراز بر حسادت پاشد, آتم‌وقتی شاید ساختن آهناك و خوانن 
حادت میکد که سدائی سسکا ۰ 
فیی ی ۳ که «هر کی هر کی» شده‌است ۰ سامانی‌یجو 
ا: بینه لیکه را 
مدای خود ه در حا راء مس ۹ 
بگیرد وقت سر فرصت و علافه. دم 


از جوانها جداست . من بعلاقه‌ی آنها و 


دوق و خوقتان احترام میگذارم اعا تقلید 








7) عکس فوق , عکس خاطرهانگیزی 
است از هنگام تهیه فیلم «زن» که آماده 
نمایش می‌باشد و ۲ ززمان تهپه‌این فیلسم 
بسن ابروانی (سارست و کار گر دان) 1 
هن نید و پیده [بازیگر ان‌فیلماصسسی 
بوجود آمده‌است که باعث شده حضی پس 
از پایان کار هم گه گاه دور هم جمح‌می‌شو ند. 
مثل اینکه‌اين فیلم بر ای ابروانی خوش‌یس 
بوده‌است ریرا علاوه‌بر این دوستی‌ها ۰ وی 


7 صفحه ۷ 


ت 


ی ۳ 


از تهیه کننده فیلش پاداش درخورتوجهی 
هم گرفته‌است . بوسف ابروانی درصورد 
نختین فیلم خود م ‌گوید : 

من در ساخته‌هايم سعی م یکلم که 
مردم و خواستا‌هایتان را هم در نع داخته 
پاشم تا آلچا که به کارم لطعه نز ند و نسم 4 
احیرم طوریست نام طفات محتف را 
راضی نگه خواهدداشت . , 


شماره 








۸ سس ستاره سث 





در پاسخ‌محت‌هاو مهربانیها ... 
9بردم و هنرمندان چشم‌براه باز گشت دضامیر او حی هستند. 


9 دابی. + هنته از سیر لوحی‌وتم 
و آن‌چان انعکاس همهچانه‌ای پافت 4ب 
غوقمان آورد از بیداری های علوفت 
بازه چهره‌های شاس این‌سیا با عا د 
تعاس مدای بو دند. و تتعله‌نظر های‌حوش ذر 
قیال ستله‌ی « میرلوحی * با زگنتد که 
گریده‌ای رامی‌آوريم ودیگر بار,پاسی‌دار 
بر ای ههای هر مدانی ک‌بایهایت عهر بانی 
با میر لو حی هعدلی نعودند. و بر ی هی 
خوان دگان و دیگرانی که‌خواننحی مسا 
1 انان» بودند و برعحست 


نود 
و تدش 
مر لو حی چنداش هت سحاح دیگر ان 
بباشد و مناستیم که بعضیا پابه‌مداف‌وجچد 


نفری, انگنت‌شمار باخصومت» حری های‌مارا 
آما 


هنچان که در پیش اثاره آمديم 


بر احتیاج مادی هیر لوحی تعبیر نعودند. 
اگر کسی زحس يکنیده باخ دو حواستاراحر 
زحنش . اين دلیلی برتاستیست؟ 

ه رکسی که کاری سکن ب‌دربافشت 
عزد زحستی کهمیبرد چشمداشت‌دارد.میر لوحی 
نه, هر کس‌دیگر گذنن از حق وله 
شانای بی‌یازی نمینواند باشد. هسچان ه 
خواستن حق ؛ دلیلی بر احتیاح‌یست...دبگر 
باره گفتن این‌تکته خرورت پیدام ی کنسد 
عیر لوحی» رحننی برده و عزدی خواته که 
حق‌سلم اوبوده ... اگر از احتیاح او وشتسم 
انن احیاح , بك عحتاح ودن عاعطتیسب 
که فتدانش درقال‌اندوه میرلوحی؛ بچشم 
آمد .. هی‌چنان که آتمهای ابنسعاء خود 
معتر ق‌اند. بشهادت گنته‌هایشان -که‌ازهم 
دیگر بی‌خبرند. با یکدیگر همدلی ندارند 
در لحته‌های اندوه هم خريكك نستند ... و 
عبر لوحمی , هشدار بودتاهدیگر راتریادد 

به حقیتت ۰ «درده عاطتی آنم‌های 
این سینداء در اندو جمیر لوحی تجل ی کردو 
خاخته شد . این خود میو اند هشباري‌آورد 





ّ# 





3] سوچهر احسی ابنروزها سر گرم 
باز ی‌در فلم «آخرین ملاقات»است .احصدی 
کهبخاط بازی‌در از ن‌فیلم در خرم‌آباد بسر 
می‌برد ۰ بس از مدتها سکوت» با دقتو 
وولس زباد باز ی‌در فامعز ور راپذیرفت. 
خبرنگار مااز حرم‌آناد گز ارش می‌دهد 


۲ صفحه ۸ - 





۲7 مبرلوحی فعال و سازنده در پشت‌صحه‌ی 


2 


7] وحدت: امنوارم چنا نکنیم که‌شایته يك [] آبلس امن فربفته‌ی‌صداقن‌میر لوحي‌هتم 


توست مثل میم لوحی بائد 
و رانطه‌ها را سسانه‌تر سازد. کاش, 
«وحدت» در عفام بيك هیه کنو 
بازیگر با مانماس گر فت‌وحر فهالیز داز آنجمله 
مبر لوحی انشاالل» * سللامت‌هاز مس گر دد 
بی‌خمری‌امان راهنگام رفنش بالندد سر ای 


آخ دن ملاقات ! 


که احسی‌یحاط بازی‌در مح‌هالی ازاین 
دل, >ه توسط عدالله غجانی کار گردانسی 
می‌شود ببارهایا حطرا: ی‌بو اجه گردیده 
است. 4۳ جانش ر انحعطر انداخنه‌است 

مر حال باپندید باتوجه به حرفهای 
احملی در ورد علم -ازش با نصای 
نجارتی , فیلم آخرین علاقات چسه یار 
را تر سیای‌بداوجود حواهد آورد؛ 

نکه قابل توجه دیگر اینکه ساره 
نخست فلم آخرن علاقات پوری‌بنالی‌هتر ند 
سای ابر ان مساشد هیا وجودقر اردادهای 
تعسدی که برای بای در فیدهادارد,عهزا 
در حدود یکماه است که پاجدیت, همهوفن 
خودرا مصروف بازی در فیلم آخرین ملاقات 
نمودهاست و باید در انقلاز تتیجه کاراین 
آکیپ ود... 


شماره ۱4۸ سب ستاره سیما 








معالجه , میابد هنگام استقبال از او, تلاهفی 
کنیم... هر وسای محبت آمیز و بی‌ریال ی که 
نر چهر یاو رده شود و هرعحتی کهحالصانه 
ثارش گردد. خودمینو اندنی‌خبر بهار اجبر ان 
کند. من ب‌عنوان يك تهیه کننده ۰ سك 


زا ردی سه. 


کار گردان بك بازیگره وافعا تاراحرن 


۱ ای میم لسوحیباسیت و 
۳۳ 


هنگام عر انش جاب کم کتابت‌یال 


ماسی‌دو بارهه لیا 


نیباری که 


دوست است 


زر بو عخریب خود اعت و ابسکه و۳ 


مادام نانسشکي 


نظر که میسر باشد .من 





سعیاستللیی فیلسامه‌و و قیلسازم شاء 


گفتگونی ار حال عیر لوحی سد 
عبگردد تا سدبدارش 


تینما ید 
و ابنکه. چه‌هگام با 
بشتایيم. مطلی حرفهای فر اوانی برای گس 
دیگر وا گذاشت وهبتر 
حی , نشاه‌ای ار مدات 


داشت کهه‌مجالی 
ور 
تب 4 


۱ صدافتی حرب‌بدیر کمسبابد باتش 


داخت آبلس» نگن کهد رفیلم» شکس 
ناپذیر » نا عیر لوحی هسکاری داتاات 7 
نز رگواری انسانی او گفت: مر لوحيبلا 


نچسي به‌تیام نعاست .من‌ذر فد 





بان داش 





خده بود که عسباید صحه‌های 
باشیم. بهمیر لوحی گفتم اگر امکا ندازتوه 
تداوم فیلش لطمه و اردنمیتوه , از کرقن 


اب صحه‌ها خودداری کند او آقاسنی 
پذیرفت درحال ی که به بکدستی فیلش,فرا وگ 
از ابگو نه پابمر دیا کتر مب لا 


می‌واقعا فربفته‌ی اخالق ای 


تعطلمه حورد 

اغ گرقت 

فلسازم 
یه در صنحه ۲۱ 





زاد ) پسر ات 


تهیه کننده ا نتالبائی! 


0 طی یکی دوالی 


۳ 

۱ 
بت لیا پحر مي‌برد و هینه نب 
صینمی م ۷ پسریکی از تهیه کند گا 
تالباتی بام «دکتر اسکولیلانده دوس 
ی دلشت و حتی شنیده خد که 


6و ما کی :۱ 
ر اعن‌تهیه ند که« اجیدیه اسکه 


انده 
ی ایخدید نام دشدءازر۱ 

ِ ِ ۹ 

واتون شهر راد ب_ ۱ ۲ 


ین یلم کو لا مخ مد[ 


ار سم 
‌ ِ 
4 سنا به ۱ ‌ 


فراز برای میدار 1 
ما ر؟ 


در نب و سیدنت که عسن‌رو رما 


شهرژاد و «اجینیو» انسکاس یاید | 
‌: 


ددوی زرد مریم» 


۴ نآمزدش ابهرحال 


ردوام 





ات هس ی ات یت 


بهتر دن‌های 
حشنو ازه تما تر 

خانه‌های 
جوانان ساری 


[7] دومن جشواره تئاترحانه‌های‌جواناد 
هفته گنه به کار خودخانمه داد و هیشت 
داوران که درراس آنها مجمد. عل ی کناورز 
هرعد باسابقه تانر فرار دارد بهتری‌هسارا 
انتخاب نعودند, درجشواره فوق ناش 
و هیسنگی جوانان برای‌ارائه کارسای 
بهتری تبلا بچشم میخورد و باز در تعجصب 
بو دکه اتصای خانه‌جوانان ساري باداش 
امکانات وسیع‌و خوب کارقابل توجهی‌اراه 
ندادند. ایی‌جشواره مینواند کونش موثری 
باشد بر ای شاساندن جوانان ی که درشهر سناد 
های ما در زمیه تلاتر فعالیت می‌کند. طق 
آراء داوراد افراد زیر ب‌عنوان هتشرین 
انتخاب گردبدند . 


بهترین کا رگردانی 
- غلامر‌صا عریزی از شهرستادرصائه 
برای کا رگردانی نمایشنامه « بازی نلخ » و 
۱ مسرور نعت‌اللهی ازشهرستان قم بسرای 
کار گردانی نماپشنامه‌در حاشیه کوبر مشتر کا 
ٍ ۳ مهن کامپارفر از شهر ستاد‌ساه 
۱ برای کا رگردانی نمایشنامه نه‌حاتون . 
۱ ۳ - اکیر عاقلان ازشهر سان همدان 
بای کار گردانی نمابشامه فرخته و آدم, 
بهترین بازیگر مرد 
۱ - احمد تقده ازشهرسان عهاباد 
بخاطر بازی در نمایشنامه مستسك . 
۲ - جلال سرزاپور از تهرتان 
هیدان بخاطر بازی در نمابشامه فرخته و آدم 
۳ - حیدر غلامی ازشهرستانرضاله 
بخاطر بازی درنمابشامه بازی‌تلح . 
4 
بهترین بازیگر زن 
۱ - آذر متصودیان از شهر اد 
همدان بخاطر بازی در نمایشامه فرشته‌وآدم. 
۲ - مرضیه قاسمی از تهرتنان 
آبادان بخاطر بازی درنمایشامه‌لل‌سر گنه 
1 ۳ - فری ره‌لئس از شهرستان میانه 
پخاطر بازی در نمایشامه نه‌حانود. 
بهترین نه‌ایشنامه نویس 
سس غلامرضا عزبری از شهرتاد 
رنالیه بخاطر نوشتن نمابشامه باری‌نلی. 
۳- صادق عائورپوراز شه راد 
هیدان بخاطر نوشتن نمابشامه فرشتهو آدم. 
۳ فربدون ره‌نشین از تهرسان 
مهاباد بخاطر نوشتن نمابشنامه متسك. 


دکور 
٩‏ خلامحسین نجارزاده‌از شهرسان 
خر مشهر بخاطر دکورلمابشنامه هنگام که گریه 
ساز. 


؟ س عباس مرتنقی از شهرستان‌ههددان 


۹ 




















خو دکشی ! جشممان روشی! 
9 الو : ستار» میا ؛ مکر لیلا رود 9 چنمان روشن ! خورانگیزهم 

حود کتی نکرده ؟ قرار است درفیلمها بجای‌خودشا واز بخو اند 

جاور عگر ز - محست وارده را عمیقا تسلیت‌هیس 
درجائی خواندم ستار و لیلا فروهر گوئیم ! 

دروتن؟ گذشته هنکام سافرت‌یکیازشهرسانها زج 

عاشق همدیکر شده‌اند وقر اراست*ازدو اج ۱ 

تن 11 9 آا -لام ... نوشته بودیدخوانند, 
ب ای آقا , اصلا چه احتیاجی.یس رراله «رالذکر‌ی» خوانتدگان 

دور م۳ - میدانم چه نوشته بودیم . لسطفا 

لا خجالتمان ندهید !! 


شا هم خواندید که درآمزیکا کار درست ! 


سرسپهر نیا دومیلیون دلار کلاء گذانت؟ 

* - عچب ! کی ودبیگنت سهرنا 
بااين فیلمهالی که باری کرد سر ملیو نها 
ابر انی کلاه گذاشت 13 


ضر هه قنی ! 
اد 
حیظری کنتی گیر سایق که حالا خواننده 
شده ادعا نموده است که خواشذکان و 
مها قز ضریه فلی می بکرسند: ۱ 
عرض شود که د رگوشی به ایشان 
بگوئید : هرچقدر رقنا از ضربه فنی کشتی 
گیران ابر انی در المپيك‌تر سیدند.خواتدگان 
رقیب هم از ضربه فنی جنابعالی میترسند !! 


تلگر اف ! 
حتا خواند‌اید که : تلگرافی 


پرای هایده رسیده که اورا از بتربیماری 
«بلد» کرده ؟ 

- ار ن‌چه‌جور تلگرافی . وده که 
هایده را «یل دکرده»۱۱ 


پشیمانی ! 


در مجله‌ای نوشته شده بود 


8 آقا من خواندم که نرین, از 
لاغری خودش بنیمان شده . نظر شا دراین 
پارء چپست ٩‏ 

اگر از بنده میپرسید : يك پرده 
گوشت را عشقه ! 


مت تن 








8 درمحله ای نوشته شده بود:هثرب 
پینه‌های مرد تقگهای مکی را رد میکنند! 

اگر يك کار درست‌درعمرخا نکرده 
باشند. » همین است ! 


چه خر است ؟1 


9 
بر مجله خواندم که نوش آقرهن » سسرای 
معالجه چشباش به لدن رفته وتاست نا 
معلومي آنجاخواهت ماند, در مجلسه‌ی 
دیگری خواندم که به‌ابر ان‌باز گشته کداميك 
از حرفها را پاور کنیم ؟ 

_ حالا چه اصر اری است که اصلاباور 

کنید !1 
جالب ! 

8 بکدارید برایتان تکویم که‌خوانتم 
هوشند عقیلی با همر ساپقش ازدواج مي 
کند [ 

- اگر میگنتید هوشند عفیلی‌هنگام 
تشنگی بك لیوان آب‌میخوردر ابمان‌جالنر 
ود ۱ 


۱ ۰ 

مزاح ! 
بر محله‌تان خبری‌خواننم بهاپس 
مسیون که : چرا سرین وستار پایکدیگر 


عملوم صت چه حره 


یت و تخت تج حصح اه 





نیش » 
و 
«نوش» 
های تلفیی 


قهر ند ؟ میخواهم بپرسم زاستی چر! سرش 


ستار بایکدیگر قهر ند ٩‏ 
- برای این تسرین وستار بانکدیگر 
قهر ند که شما از عا بیرسد : چرا نسرینو 


سنار با یکدیگرقهر ند 1٩‏ 
مبارزه ! 

8 آتا نوشته بودید آیلپی وفرزان 
دوتاژه نف ودومبارز 


دلجو : دوجوان » 


میخواستم بدائم «میارژه» این «دوجواا[» 
شی » چه جوری است ؟! 


ای نی حیا !! 
نرخ ! 

9 در یکی از رورناده هایعصر از 
قوذ فردین آمده بود که : آتموقع کسه 
ماقهرمان بودیم نه حمام سونا بود نه پسول 
داشتبم وه دکتر اما تمس دلشتیی..قرما یش 
ایثان درست لت ؟۱ 

- ابشان هم تو ان شب ر توشسی رکه 
العييك ؛ «رخ» تعبین کرده‌اند ۱ 
وت ۱ 


تیتر ! 

۰ میخواستم اين تیتر را که درسفحه , 
ری مجله‌ای آمده‌بود برای من تفیسر 
کنید: هتر پینه‌ها خواننده شده‌اند وخوانده 
حا آهنکاز و آهسک‌ازان کا رگردان‌مینما! 

- عینهو اقبار که بدور خسورشیا 
حرکت میکنند این لینر هم حر کت سماوی 
دارد !۱ 


رکورد ! 

د روزنامه کیهان خواندم که 
يك ورزشکار ایرائی هر دختری راکه در 
المپيكك میدید ماچ میکرد ! ابنان بسفام 
آخری هم زرسین‌اند , 

- ما جماعت اصلا قد رنشناسیم اد 
کرده از نظر «ماج» رکورد بجا گذاشته‌! 









۵ در گرماگرم المپيك و انلهار ننلر 
ها .که چرا ما باختیم و دیگران بردند: 
گنتن ازروررش, بهانه دارد. بهس‌خاطر 
هویری آورده‌ايم ازسال‌های دور به‌چهره 


ثهر‌ی هنری» فردین» ویگن و عارف ... که 
دلیسته‌ی ورزش بودند و هر کدام درجوار 
عالیتهاپشان در زمیه هنرءاوقات فراشست 
را بهتغویت جسم و تزکیه روح اختصاص 
مود اخ‌ند, 
آنروزها , فردین فرار بود ؛ در فیلمی 
نام دروازه‌بان پاز یکند که عدتی هرا 
عزیز اصلی نمرین کرد امافیلم ساخته نشد 
اگرچه فردین عاش فوتبال باقی‌ماند, فردین 
که‌از دنیا ی کشتی آمده‌بود ۰ در فیلم دحتری 
۱ فرباد میکشد ,چشهه‌هالی از تخص‌ورزشی 
خود ر) به‌نمایش گذارد اماپس ازحدالی از 


[]) سیروس قهرمانی عرد ججالی و 

۱ پرجب و خروش مطبوعات و سینما کهمدنی 

۱ بخاطر د رگیری های تحصیلی‌اش در بیله 

۱ سکو ت‌فرو رقه بود این‌روزها درصند 

۲ نهیه فلم کوتاهی‌لت‌بنام «حرف» که 
۱ آن‌ر ابا شر کت لبلا فروهر .نی گل آو 
و هی زرین‌پورو اي‌تلویزیون می‌سازد و 


سفر به 


0 مد فاسی تساآسهاست بصو آل 
امیتان هیلسردار در یبا فعالیت 
قاسیتابحال بیشتر ۷ بطر وس پالیان‌فیلس دا 
روف حمکار یداش مواز جمله در فیامهالی 
عسچور ‏ هیاهو پاران و علفهای حر 

۱ حته گذشته محمد سی به هرب 
۱ رت به ا کيي‌فیلم «ساخت‌ایران» یو نددو 
باآنها همکاری نیاید 


در هنته پیش . آورده‌بوده که 
کینی بهاتناق مسوچهر زوح‌توبن دگی‌تشکیل 
۱ داده‌اند. . این‌خیر به استتاد‌صعحههتر ی‌امللاعات 
آمده بود. ان‌هنته گیتی؛ طی تعاسی‌بامسا 
اشاره دادکه: ناهمفیحل(قهام به‌نویند گیو 
خر نگاری و احتر ام بهروز نامه بخاطر[ ندگی 






- ٩۰ صفحه‎ )[( 


ح 
۱ 
مردناآرام سینما و مطبوعات بر کارشده است ! 


گبتی و لک اشارم ۰.۰ 


کنتی و و اسعله تمرین‌باعزیز اصلی‌درو از‌بان 
تیم ملی» عشق وافری به‌فوتبال بیدا نعو ده 
هنوز هم اینعشق پابرجاست. 

« ویکن » هم درسال‌های پرهیاهوی 
جوانی ,+ به‌ورزش ب وکس روی‌آوردوچانه‌ی 
طرف را به‌شتی‌نواخت و زمانی همشتی 
بر چانه! ش‌نواخته آهد ! فعالیت درچارچوب 
رینگ» ادامه داشت تااینکه ویگن ازسال 
های قدرت جوانی فاصله گرفت و با رگ 
نرود 2 

عارف هم از آن چهره‌هایست کب 
وررشسستهی وررش سك عشق میورزد و 
نیس عشق بحد اوست که هنوز هم فرصنی 
پیداکند» دستی بهراکت عیبرد ,راشسی 
که باد آتروزها تخیر ۱.۰۰ 


یس از اتعام آن هم پراداس سناربویی از 
تهعن زرین‌پور فیلم بلتدی را باش رکت ایرث 
و دو چهره جدید جلوی دوریین‌خواهدبرد. 
سبروس قهرمانی به‌تازگی در فیلم « وقت ی که 
آسمان شکافد » را بکا رگردانی ضح‌اله 
موچهری بپابان رسانیده است 







نازه‌ام , مجالی چندا دبرایم‌نمی‌داند. کسیر 
زمینه وشتن و خبرنگار بودن, فعالیت‌دات 
باشم و اینست که باصلاحدید ستولی. 
روزنامهه ! زادامه کار خبرنگاری تصرف 
ت_ 


شباره ۱۸ - تاره سنما 


















































6 «رشنیده)هاو«دیده»‌هائی از پشت پر ده‌محافل‌هنری 


8 ندیم : هنگام فیلبرداری یك فيلم میات باازیگر شش اول‌مرد ویکیابارگر و[ 
دیگر مرد» برسريك زن سیاهی‌لشکر د رگیری‌پیدا شده که کا ربه کلاویزی هپریددات 
ژن که اغلب نقشهای جزلی‌داشته و دو سه فیلم‌هم بیشتر بازی‌دکرده است از انداپویروالی 
خونی برخوردار میباند که گویا از هنگامشروع فیلم نامبرده با یکی از بازیگر ان تقش‌مور 
فیلم طرح دوستی میریزد و میالشان صمیمیتی! ابج‌ادمینوداسا بازیگر نقش اول لس 
که متوجه زیبالی زن میگرددبا وعده‌های‌فربندهو اينکه اورا بنهرت خواهد رسالید خودر4/ 
تزديك میکند و همین‌موردمیان این‌دوبازبگرمرد فیلم» یعنی رقبای‌عتقی» حادت #ومو( 
می‌آورد و کار به‌آتجا عیرسد که درصحنزدوخورد فیلم بازیگر نفش اول مت جااهای 
بعلور واقعی پای چشم رقیپ میکوید کسسه گونه‌اش سیاه میشود و طرفهمبابابربهز:! 
و خلاصه آنچنان‌قشقرقی پیامیشود که آنسرش‌ناییدا ... راوی میگت : وقت یه این چیر 
در گیریهای مضحکی مان کادر سازنده‌فیم است, آیا میتوان به‌فیلم امیدبست و انتظارداشنک ‏ 
چیز خوبی از کار در آید ؟ مضحك ابنجاست کهبعضی از حصر ات و اقعیت, ابافیلم‌اتبامیگیرد 
وهنان قصیه «دختر محوم»و «مردند»وهجوان‌خوب» فص تکر اری فیلمهار امیخو اهدنرواقین 
پیاده کنند کهنتیجه‌اش چنین افتضاحی میشود..راوی ازروی خییرخواهی میگنت؛ هتر بت 
بضی از آفایان اختلافات ودرا بگذارن‌دبرای ساعات غیر فیلبرداری تاکار فلوانقر 
باتعویق نیفتد و ابنعلور نفاق بر گروه کوچك‌فیلمبرداری سابه گستر نگردد آ 
۵ شید که در يك نشت خودماني .کارگردانی که یکی, دو؟ 
داشته‌درتوجیه آخرین فیلش که‌فیلم‌بدی ود گفته که: در گیری‌های بمضی ازآیم‌های اس 
مینبا؛ کوچکترین مجالی په کار گردان نمیدخد] برای‌کاری که می‌کند آرامش داشتهباشه ۱ . 
بتوانه باخیال راحت فک رکند. این کار گسردان‌در تایید حرفهایش چنین نکانی راپیش‌کنی  (‏ 
است: فیلسردار فیلم من در جله‌ی قماری‌به تهیه کننده فیلم‌من مبلغ هنگنتی باحت و 
لجبازی » فیلم مراطوری کرفت که اولاثیرموتار بوده در ثانی آن‌چنان دربرحی محهدا 
فیلم سیاه شده‌بودکه تماما مجبورشدم آنهارادر بیاورم. دد 











خوب بر ۳ 


تیجه فیله من نداوم حول ۶ 


دست داد این یکوی قضیه . ازسوی دیکرچندتن ازسیاهی لشکرهای مرد مزاحم پك اهعل 
شکر زن شدند و کار بجاهای پازيكک کتی_دوبنده را مواخده کردند هعوانمئولا | 
3 بازیگران اول فیلم نمیدانم‌برسر چه موسوعی و 
آن یکی سرسحنه حاشر بود. آن‌دیگری تیا آن يك مي‌آمد ستاره فیلم نهرمکره 
خلاسه پدرم درآمد۱ آنوقت باین‌هیسات| اعمانب خردکن آمایاید فیلمص 


چمین حنه هم دلخوری داختده »و 


آمد.. آن 





مراند؟ 
راوی میکنت 


1 1 
۲ اوب‌بازیگران دستو ربازی بدحدویه‌فیلپردارفرمان حرکت 
انرفت اینسا حزارو يك کر فتاری‌پیش میآبد که‌نام کار کردان همه چپر مبتو 
جر فیلساز ! راسه زک ۳ ِ پ ۳ 
سنی چراه ثاهي سائل براین‌سینمااینقدر فاطی مینود 


ر حارج , يك کار گردال فقط‌فکر تدارك 





‌ 2 جلرد. ۷ 
۰ شیدیم » یکی‌ازساریت های‌ایرانی» شیوه خاصی برای‌تعریف ث 
این شکل که یك‌اسبدهانپرکن انتخاب میکندو بسراغ تهیه‌کننده میرود بس باب بعد 
وان اسر اول داسان, ایگوید و بلافاصلهپایان قعه رااضافه م یکند .و در مفابل ۷ 
هه کننده که یس در طول داستان چهاتفاقاتی‌می‌افند ؟ سارت خوش‌دوق 9 
فب #لاخره بكوری میشود ۱ مستله اي‌فیلم است کهدهانرکن‌است و اولو آغر 
مس ] نقیه راهم پكث‌جوری سرهم‌ميکنيم ! راوی دا دلخوری میکتت / 
فیلمی اراس این‌سا ری ساخته میتو دچه‌معجون هشلهفی خو اهد. ند 
شیدیم ک ور رد تصرف مینمود در 
مازی پویو از تج کهباهم دویتي داشته‌اند پهاو پیشنهاد م‌کن دکه بط لعه‌بینة ۳ 












بایك هنرپته تمد 
















انن پیشنهاد از[ ۰ 5 یچ 
‌ِ‌ + ازانجا ناشی مشود که ن هر پینه هعروف اعتر اف نموده ازادپیات 9 
ندارد و اسلا باکت 1 3 

این بازیگ دب ب‌نخوانده واژاینجهت کمترین آگاهي ندارد ری آ انا 

1 1 1 کنف: 

۹ ۳ هی دور ادامه تفش کفت:عنکامی که به‌اوسفارش کردم شروع ابت 
اشتیا بر م‌ | تشر 

+ #عت * تم اوپکراست پبراخ کتاب‌های خوب خواهد رات . 


۳۹ ۴ 1 
راعاق چنین‌هم‌شد. روزی کهیه‌تانه‌اش رفته بودم» با موق 
طق بیشتهاه تو این وزهاهمه‌اش مطالمه میکنم: کتای‌هایخوبی خریله 

دقتی بهکتاب‌های خریداری‌شدم‌نگاه کردم دیدم تسام کتاب‌های بلیع 


امپلین و را کلها 





و کتاب امه‌هایعا شا نه است ۱۱ 








# مراجعت از دزفول 

7] !کیپ بر فر از آسمان ها نازءترنن 
فیلم فردین که بطور رنگی مساعته هی 
عیشود بعد ازمدنی استراحت در تهر ان‌مجندا 
راهی درفول شدند. 

گوبا در جربان فیلمبرداری سه‌علت 
گرمای شدید هوا حال چندتن ازاعضصای 
اکیپ بهم میحورد وفردین مجپور به‌فطع 
فیلپرداری شده و گروهش رابهتهر امیس 
فر ستاه, 

در الن‌فیلم که‌مخصوص‌رور مادرساخته 
عیشود فردین و گلیز نگنه شر کتذار د 

برفر از آسعانها را حمیدمجنهای‌فیلپب 
برداری م یکنا. 


# آرزوی بز رگ مر یم 


7] ختین تجربه‌ی شهرز اددرزمینه‌ی 
سینما که عثق بررگ مریم است درمراحل 
پایانی اعور فیست. خهرراد ازین‌بیشتسر. 
استعداد جویش را درسرودنخهر و نوشتن 
قصه, در تجر به‌هانی موفی: به‌آزمون آورده 
است, 

آرزوی بزرگ مریم گو که سیسماست 
اماء باخاطر طر افتش » در جوار ثعر گام 
میزند. « بوری‌بنالی»بازیگر آرزوی بز رگ 
مریم‌است. فیلمپرداریش رامازیارب وتو به - 
انجام رسانده و تهیه‌اش را چمشید شیپانسی 
به‌عهده گرفته است دیگرانی که ثهرزاد را 
در آرزو ی‌بزرگ مریم باری‌داده‌اند: پدی 
قاسمی؛ بروانه, ایراندخت احسی ؛ با 
بازیهایشان و نصرت کریمی + جمشیدحیدری 
و محمد. اسکولی‌با کمکهای‌فنی‌نهرزاد راباور 
بوده‌اند. با ساختن فیلم کوناه آرزوی‌بز رگ 
مریم شهرزاد به‌پیشواز فیلم بلندش میرود. 


# یکه بزن استانبول 


7 بدبال موفقیتی که تهیه فیلم‌های 
مشترله با کنو رت رکیهبر ای‌فیلصاز ان‌ایرانی 
بهمر اه دانته بنظظر میرسد که تا پسایان 
سال چاری چندفیلم‌دیگر باهمکاری‌فیلساز ان 
ایرانی در آنکثور چلوی دوربین‌رود. 

پکه‌بزن استائبول تازه‌ترین فیلمی‌است 
پاش کست فاضلی ویکی ازخوانن دگان‌معروف 
رکیه که بزودی شاهد اکر اش‌خواهیمبود: 
اين فیلم پاهمکاری ساژمان تصاویر و سك 
تهیهکننده ترا تهیه شده‌است. 





۱ 





]۱ آرزوی بزر گحریم» فیلم کوتا» شهرز ادا 


# نمایش طوطی 
0] هفت ‏ گذشته تجربه تازه زکرباهاشمی 
پاسم عفوطی در يك جله‌خصوصی بسرای 
جععی ازنویسندگان سیتمالی به‌نمای شگذاشته 
شد وموردتوجه قرارگرفت. 
در این‌فیلم که زکریا هاشمی براسلس 
قصه‌ای‌ارحودش جلوی دوریین برده هن 
مفید» فرثة 4جبانی و زکربا هاشمی ثرکت 
دارند. , طوطی‌را جمشید.الو دی فیلم بر داری 
لموده‌است , 


# بيك ومیعاد در سیبده‌دم 


7] بك‌ابما نوردی‌برای‌بازی درتازم 
ترین فیلم «تینافیلم» که‌یر اساس ساربهی 
حسن رفیعی جلوی دوربین خواهاء. رفست 
کاندیدا شد. , 

این‌فیلم » میعاد درسیینمنم» ام‌داره 
و نهیه کنده آن رضاشیانی است‌وبراساس 
سارپولی از حسن رفیعی سارت وان 
و پرتلاش سینه‌ای ابر ان‌جلوی‌دور یین‌خو اهد 
رفت 


سنجر در سز ولد ... 


7] نهتین ساخته سیروس الولد باسم 
سنجر پراي لمایش در سزون ستمالیبال 
بر گزیده شد . 

این‌فبلم که پخاطر ذکر امعیدراد و 


هس منیدباجنجالزیادیرو بر وشد مدتهاست 
که برای نمایش آماده شده‌است ؛ «سنچر » 
باشر کت سعید. راد» بهم منید. آرام ز کریا 
هاشمی و عوطی سلیعی ساخته‌ندحوتهیه کنده 
آن علی دروش است 


ماهها در خالك مسمیر ند, 


3] اين روزها امیر مجاهد و فرزان 


دلج ندارله شروع ازء‌ترین فیلهمشان 
« ماهیها در خال می‌میر ند * رادر استودنوی 
میناقیه آماده می کنند. 

دراین فیلم که احتمالا بطریقه رنگی 


فیلمبرداری خواهد. شد آپلین‌ویگن,فرزاد 
دلجو و هر ! جشب‌بره شر کت‌دار ند 


شرکت پوری‌ببانی 


# جای امن 
[] اولین کیی فیلم جای امن‌ساخته 
مرتضی عقیلی برای‌دربافت پروانه به‌اداره 
نمایشات وزارت فرهنگ و هلر ارسال‌شد. 
دراین فیلم‌هرتضی عقیلی و گلی‌زنگه 


شر کت دار ند. 





# پیئواز رو به انمام 

۲7 تا پابان این‌هفته اکيبی کازطرف 
عازمان چهارنام بر ای‌تهیه مسه هایی ! 
فیلم پیشو از به‌شما لرفته اندیاآتمام‌فیلمر دا 
به تهر ان مراجعت خو اهندنمود 

دراین‌فیلم که بکا رگردانی فدرت‌الله 
بزرگی توسط تورج پورمروت فیلبردار 
می‌نود بهمن مفید, لی‌لی: علوطی سلیصی 
علی آزاد و شهر ام شر کت دار ند. 


# رامش و سینما ! 


ت‌ 


07 مذاکرانی نین جلال‌مهر بان‌سازاده 
« هز اربار مردن » و رامش برای‌بازی‌اودر 
تازه‌ترین فیلم ای ن کار گردان سمل 


است. 


آسده 


بطور ی که شیده‌ايم راش ها بان 
شرط حاصر به‌بازی در این‌فیلم شنه که صسته 


های سکسی فیلم حذ فگردد 
# فیلمها ی‌عید فطر 


[] با نزدیك شدن هر بور که عصادف 
پا عامسارله رمصان‌اس‌ستم مسماهامادرت 
به نمابش فیلم های تکراری خو اهد نسود 
چون با خالمه‌این‌ماه سزون سیسعالی فصل نس 
آغاز خواهد شد 

بقزار اطلاع گروه سینماهای‌نهایش.. 
دهده فیلم اپرانی درعید فطر فیلم ای 
زیر را اکر ان خواهند. نعود: 

گروه آسپا فیلم بت ساخته ابرج‌فادری 
گروه‌نیاگارا فیلم او مك ساخنه‌امیسسر 
غروان و گروه‌اونیورسال فیلم شیر خته 
محصول بشترك ابران و آلمان و با فیلسم 
حباب ساخته ثاپور فرپب رازوق‌برده‌خو اهد 
گذاشت و الینه بابددید که‌تاعید فطر این 


فیلبهای کاندیدا غده تعییر خواهد. نصود 
بانه, 


() بهمن مفید و طوطی سلیمی نماثی از ستجر_ماخته میروس الولث ... 


شماره ۱4۸ ستاره سیتما 


0 صفحه ۱۱ - 





قف گام 











2 








لحضه‌های شادی و غم 
محمد نصیر ی در باك‌مطلب 
جالب و خواندنی... 


نصیری‌در داره 

سینماء موسیقی 
و هنرمندان 
حرف می‌زند . 





شکوه زند کی 


۱ ح] «سحمد. لعیری» مرد پسر افتخار 
وزنه‌برداری‌ابر انب يك مدال‌برتر به همر اه 
«مصور بر زگره کشت یگیر آزاد ۷4 کیلولی 
ما با يك مدال تفره »نها دست‌آورد قدون 
۰ نفری ورزشکارا ذاعزامی ابران سه 
موثترالر ابه کئور آوردند. 

در این میان نصپری نها ورزشگار 
ابر انی‌است که تاکنون ) بار 4 البكث‌رفه 
و هنوز هم روش‌تره ن‌تقعه ورزش ایسران 


بات قهو مان ... 








۱ 


و امید همه مردمبه اوست تا در جناث با پولاد, 
پرچم ابرات را به اهتزاز درآورد وبایقین 
اوییش ازهرورزشکاری‌به‌این مهم الل آمدم 
لت . 


در اولین‌روزییکارهای 
که مکس‌وزن هاي وزن‌برداری و ی 
صحنه رفتند + بیاری | زمردم ایران شب 
را نخو انیدند تاهعزمان خبر موفقیت تعیری 
رابشنوند . رقبایسرسخت‌آصیری «ورولین», 


است و در هر یثك ازسابقات جهانی,چشم «اسمالچر» و «وزگی» بودند کاسالچر 


ج) صفحه ۱۳ - 


شماره ۱4۸ ستاره سینما 


پس‌از هبار خطا در حرکت يك صرب از 
دور رقاب حذف شد در حالیک 4ورونین با 
مجوع مر۲:۲ کیلو و کوزگی با ۳۳۷۵ 
کیلو + هکار خود پایان دادند و به انتظار 
حرکت تصیری ایستادند . تصیری با ۲۳5 


کیلو (۱۰۰+۱۳9) مدال‌برنزش مسجل خده ( 


بود اما هوز يك ح رکت دوضرب باقی‌مانده 
بودو اوج ناهکار نصیری همیثه در ح رکت 
دو صر ببوده‌است . هرکول کوچولوی 
ایران می‌توانست با مر؟ کیلویشتر صدال 
نقرمرااز آن خود کند ؛امااو طلامی‌خواست» 
با طلا یاهیچ ... 
در آخرین حرکت اوتفاضای مر؟ع۱ 
کیلو براي دو ضرب کرد تا به لعف چند 
صدگرم سبک ی‌وزن عدال طلا را تصاصب 
کند. به‌راحتی آلرا بروی سینه کنید ولی 
با بدشانسیدستهایش تاب نیاورد وهنگامیکه 
وزنه را پالارد آنرارهاکرد. او شجاعانه 
جنگید تامدال طلا را به‌ارمفان بیاورد اما 
عاقیت به برتز قناعت کرد. 
ب* 
مرد ۵۳ کیلونی وزنه‌برداری‌ایران با 
۷ انتی‌متر قد » اولین درخشش سود 
را در البيك ۱۹:۱4 ت وکیو آغاز کسرد. 
او آن زمان بناچار با چند کیلووزن کمتر 
در خروس وژن شرکت کرد و با ۳۱۰ کیلو 
در مجموع حرکات پرس , یاثضرب و دو 
ترپ با آنکه حدنصاب خوبی بدست آورده 
بود در مکا دپانزدهم ایستاد. 
در مالفات چهانی ۱۵۲۵ نهران با 
۵ کیلو به متام‌چهارمرسیدو سال بعد در 
عابقات جهائی برلین ۱۵ کیلو رکوردخود 
را افزایش داد و با ۰ کیلو در سکوی 
سومدسته خروس وزن جهان جای گرفت. 
درهمین سال ۱۸۲۱ » در بازیهای آنیالی 
يك بار دیگر باترقی دادن رکورد خسودبا 
۳۵۲۵ کیلو بلمقام قهرعانی آسیا رسید. 
از آن زمان نصیری همواره در اوج 
بود و چشم‌های بسیاری بسوی‌اوخیره .اما 
برر لترین خاهکار تصیری » نمایش موفظیت 
آمپز و بی‌نظیر او در الپیك ۱۵۸ 
مکزیکویتی بود که مدال طلای بازیهار! 
4 گردناو الداخت . نصپری با شجاعت 
بی‌نظیر بر ای‌تصاحب مدال طلا تقاضای۱۵۰ 
کیلو را در دو ضرب کرد؛ یعنی ۳۸ کیلو 
بیش از دو برابر وژش‌وهنگامیکه باقدرت 
تعام آثرا روی سر برد و نگهداشت مداوران 
و تعاداگران باور تمی‌کردند. اما روتن‌شدن 
چراغ سید ببرق طلاي نمیری رابه 
چثم همه زد و سرود خاهنشاهی ایران رادر 
سالن وزنه‌بردار ی‌المپياث مکزیکو طنین انداز 
کرد 
در سابقات جهالی ۱416 ورتو با 
٩‏ بو ؛ در پازنهای آسيالی بانک وله 
۵ کیلو و در سابقات جهانی کلمبوس 
۶۰ با ۶ کیلوبازهم نصیری‌قدرت 
که را بدجهالیان شاداد و مدال علا را 
ار آن خود نمود. 
سس ندب او در دس مخضروس 
ام ترئبب مقام سوم در ساپقات‌جهالی 
۷ بر و مدال تفره در الیاث مولیخ 
3 بس از آن‌باباز گئت به ز 
+ هجو برد و قهرمانی همای 
ی کسرد. در سال ۱۵۷۳ در 
بات جهانی هاوانا با ۰ کیلو (ازاین 








هدر مندان 
محبوب نصیرگ" 
و نصیو ی ‌قبر مان 
همه مر دم 


الر 
اعد حوکت پرس از میات ميا 
سکوی او ل(قهرمانی ایضاد و ور ۳ 
آسیالی تهران و میات کنر نا 
در هما نسال بر گزار شد نیز بسقام # 
ر سیش. 
سال گذخته نصیری گرفتار 
خدو اکام از مسابقا تجهانی باز 
پی از معالجه , در حالیکه هم 
بقیه در 


مدوب 
سین الم 


دوراذاه 











از : آر سه 


کز ارش 
# عکسها از: هوشنگ کلهر 





2] این تناتسر های لاسه‌زاری - 
که ابنك به‌تماشاخانه تبدیل شده‌انسرو رز گاری 
مهد تناتر ایران‌بودند گروه‌های هنسری 
بسیاری در آنهافعالیت داشتند و عدهزیادی 
از هنرپیشگان کنونی کهتناتر ابران بردوش 
آنان است؛ از تثاتر های‌لالهز اری‌برخاستد 

زمانی , آن‌هنگام که خسیابان لاله‌ر ار 
معروفترین خیابان تهران بود »هکس که 
قدم به‌پایتخت میگذاشت , راه این خیاباد 
را پیش میگرفت ونناترهایلالهز ارهمیعادگاه 
عاشقان تثاتر بود... 

حالا دیگر نمایش تناز ردرتماشاخانه 
های لاله‌زار در حائیه‌قر ار گرفته وآتراکسیود 
ار قبیل رقص, آواز, خعبده‌بازی و پیش 
پرده‌خوانی » تناتررادر این‌اماکن تحت‌الشعاع 
خود قرار داده‌است .و بقولی آن نمایش‌های 
چد دقیقه‌ای هم‌شابد بیشتر به این خاطسر 
دربرنامه وجود دارد که‌بچای ردیف‌صندلیها, 
میزو صندلی و شیثه‌های مشروب بر آتها 
حکیثرما نئود ۱ 

استباط چنین نکاتی‌حتی ازسر در نماشاخانه‌ها 
نیر ممکن‌است .بیشترین تبلیغات بسرای 
رفاصه‌ها» خوانننه‌ها و شعیده‌بازها صورت 
می‌گیرد و تناتر گوشه کوچکی ازویترینرا 
بحود اختصاص مینهد. 

آنکه میکروفون بدست, بادادوهو ارب 
هایش رهگنران را دعوت می‌کند» با القابی 
ساختگی و دهان‌ب رکن ,بیش ازآنکه به - 
معرفی لمایش بپردازد ؛برای پروباگاند 
خواننده‌ها و رقاصها يقه می‌دراندا 

در میان ۲ الی ۳ ساعت‌برامه‌هصای 
پاكث‌سانس این‌تماثاخانه‌ها , حدودا ۱۵دفیته 
به‌نمایشنامه اختصاص دذارذ. 

تناتر در تمااخانه های لالهزا رغالسا 
کمدی و بندرت درام‌های به الاح اجتهاعی 
است با پندو اندرزهالی که هرچه بیشتر سر 
احاسات رقیقه تعائاگر انگلت‌بگذاردومثلا 
مورا بربدن سیخ کند ۱ 

تمائاگران اين تناثر ها را اغلسب 
کسانی تشکیل میدهند که‌بتول حودثان‌هدفی 
چز تفریح ندارند و تماشاحانه های‌لالهز ارهم 
با توچه بهخواست آلها برنامه‌های خسود را 
تنتليم م کنند. و خوب میدانندتماشا گر انشان 
برای دیدن تتاتر- آنهم ازنوع سنگیناس 


‌ِ 
كِ 






۰ ۳ 
۰1 ۹ 


با مردم » 


بیرامون تا ترهای لاله‌زاری 





جکیده‌ای از عقاید مردم: 


باید وا کنش‌مردم رادر بر ابر تآً ترهای لاله‌زاری » بررسی کرد ! 
# بر ای من نآتر فقطمی‌تواند جنبه‌تفریح و س رگرمی‌داشته باشد ! 
‌» یت بل به هرزمی‌رود ویادض بخیر تآتر های روحوضی ! 





به‌تماشاخانه نمی‌آیند, رقص و آوازو تفریح 
مطلوب آتهاست ! 
ب 

عروب روزهای پنجشنبه و جمصسهدر 
خیا بان لالمزار غلفله است. دراین میان‌چهرء 
هائی نیز بچشم میخورندکه خستگی یکهسه 
کار را درخوددارند, می‌آیند تاتفرمجسی 
کرده باشند, يك پاکت تمه و بته‌ای‌سیکار 
که بقول خودشان موقع تماشای رقس«حال» 
کنند» بهمر اه دارند ۱ 

در یکی از همین روزهای شلوغلاله‌زاره 

قدم به‌آنجا می‌گذاريم تا اژواکش مصردم 
در مقابل تثاتر لالعزاری آگا» شویم‌وتوقه 
آنها راپدانیم 

جوالی کهحود را سمد پورمر ادیان 
معرفی می‌کرد و میگفت راننده تا کی‌است 
درمقا بل‌این سثوال که عدخش از آمدن پسه - 
تثاتر لاله‌زاری چیست» گفت؛ 

- «برایمن تناز رفقط جنه تفر 
و سرگرمی داردو اصلاکس یکه بهاینجامی‌آید 


هدفی چز دیدن رقص و آوازنداردوباابن 
قصد «مجبور» است نمابشنامه راهم‌تماثا 
کند. » 


آقای میانالی کهه‌اتفای چند نفر 
دیکر در حال خرید بلیط از گیشه پو‌مي_ 
کفت .: 

- « اینچا اصلا تثاثر لیست کهشما 
دارید درباره تثاتر سئوال م یکنید.هر کس 
به‌تماخاخانه های لاله‌زار می‌آبد میخو اصد 
چندساعتی راخوش باشد . حتی مردم‌بدشان 
نمی‌آید درلمایشامه هم رقص و آواز به 
بیتند ۱» 

درتباثاخانه دپکر مردی که‌اظهارحر 
داخث. با زشته ارتض است: گت 

« من ازبچگی تاشق تناتر بسودم؛ 
بخصوص تاتررروحوضی و حالا هروقت از اس 
نوع نمایشات در جالی‌باشدآثر امی‌بینم وگاهی 
برای تجدیدخاطره روزهالی که تناترهای 
لالهزار. ارج و منزلتی‌داشتند. ب‌اینجام‌آیم 


می‌بینم که‌آن‌تثاتر اصیل داردبه‌هر[میر ود 

راستی راستی که هد رحست باهباد 
تناتر روحوضی!» 

جوان ی که سرووضش تمجیم‌میکنداراپکه 

او را دراین جمع همچون وسله‌ای‌نارنسگه 
می‌بینم ؛می گوید 

« من دانشجوی رخه تناترهسمو 
هرچندگاه بکباربر ای عشاهده عکس‌العسل 
تماغاگران این‌قبیل اماکن باتمائاخانههای 
لالهز اری می‌آیم و مشاهداتم در هر بارو اقعا از 
خواندن‌يك کناب بر ایم بر ثمرتر است‌وا کش 
های‌تمااگران هنگا مدید نمایشامه‌های 
لالز اری واقعا تجربه‌های پریهالی بسرای 
من هستند. 

مردی که خود راعباس‌دره‌تٌ ادورانده 
کامیون معرفی میکرد. گفت: 

« من یکی دوبارب‌تناتر ۳۵شهریور 
رفته‌ام تا با‌پینم چه‌خبر است ولی‌هیج خبری 


اما هر روز ازروژ پیش‌اامیدتر میشومزیسرا پقبه در صفحه ۳۱ 
[۲] صقحه ۱۳ - شماره ۱۸ - ستاره سینما 


ب ۵ ۳۹ 
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استی حالاکه از ه رو نه افتخاری 








حال دربرابر چنین اکامی بزرگی بدون 





درسدالهای ورزشی خالی گشه‌ايم : آن‌رچر نك نوختش مياید و «ماه مسویسیم که قلم نهایت ص 
از ۰ صادة عدا خوایهائی که هدیثه در مفابل پیروژیهای در دستمان است تا آنها که بارای نوشتتشان کردن حد ‌ بش زا 
# از " تلهی کاذب قهر مانان سینه مپرمي کردندودادسخن لست اقل نخو انن. ودلشان حنك شود تقدیم مدالها 5 وسوه 

میدادند کچا هنند تا لااقل يك درء ازبار ۵ وقابل تقدیر ؟ ن داران 

بهنه خفت را پردوش بگیر ناد وخالصا چهارقهر مان تلو بز بو نی؛ بر جح ۰ ۰ میت 
نخلضا ودرا تقصیر کار ندانه و خیال‌ههه هت فَ ۲ , ۰ 

راراحت شمابند ؟ ر کوردهای‌المببات بهمنش ۰ خدابخ وکروندق هستتدکه 

و کجایند آنانکه عرق ریخش جواسان 4 هرچه شکست ورزشکاران بود؛ بیروزیان 

۰ و9 جر اادنهفته وطن را پیوسه به جاب حوش میگذاند. موثتر ال‌زاشکستند..! ۱۳۳ 
یپ 4 ٌ 1 حون نتر ۰ چهار مه ‌ 

وباداش هاش را ه جسب مبردند (۲ کجاید نمض ۸ میحم اهم 





«اندر قضابای تم بای ام ۳۶ 


چه بویسم که لابد ورزشی بویبان‌با 





۱ ۸ هت . هر آتچهراک‌باید نوشته‌میشدنوشته‌اند مضیقه هتم , از نط حری حواشت که نقدد جانانها: ین گرو» 
چم ها» 6 وکاش که گوش شنوالی پاشد وچش‌خوانالی کنادن در وفور نسمث وفراوانی‌محصرل 4 اکرچهالمپيكاین‌دوده 

بخو اند و موی را از عاست نکشد ۱ سر میریم و نمونه ها تا ص. 7 
[ دل موخی ان که دل خ عن بز مینویس . * دردقن چنادابت درمثال اول ۰ شمتهر بازان و تبراندازان و ت39 بو !ار 
هر کس در هرمفام وسن وشخصبتی » هر کلتی گیران ویو کورها و فوتا هی واقما سک تمام گذاشت وبه همت ده‌اشو 


یر سوخت, و پاآنکه در امور وررشی فا 
مختصر اللاعالی دارم ( که خيلی ازدست 
آندر کار ان هش راهم بدارند) فکر کردم 
اپلهعنه تلویریونی‌ها را بحال خود بگذارم 
( که مداهاست بحال حودرها شی‌اندا) و 
ده بر احساس 









پر دازم به عوسوعی که اش ك 
بیشترین تعداد از هموطان ودلشان ر اسوزانده 
( که خدا دل سسیش را سور ابد) ۷ 

بنظلرم رسید که چسین شکست های بی 
دریی وبدون نابطه راچه وان نام نهادو 
چکونه مینوان فصاص گرفت واز جسه 
کانی آ 

حیف از آآهمه احساسی نبود کهبدرفه 
راه فهردانان خود کرددم 1 حیف از آنیحه 
هیجان بود که این ملت در خودرو پاندند 
وزنده نگهش داشتند تا ناگهان با چنسان 
شکت های هه جالبه‌ای در خاش فرو 

٩ کنند‎ 

دریغ از آنهمه تثویق وهور) کنیدن 

و کف زدن و عرق ریختن بر سکوهای‌میدان 

های داخلی و گلو در ادن بر ای يك ر کورد 

وبا گل وبك امتباز... نیستآو اقعانیست؟! 


چه کسی عطصر جنس دردناك نتیحه‌ای‌است؟ 


0 صفحه )۱ - شماره ۱4۸ س ستاره سینما 


ماز اچه‌شده که 


به«مدال» بر ز گر 
ذوق میکنیم؟! 
خالد بای «نصیری»و «بر زگر» 
همت کرده‌اند و پاسخ ابنهسه 
محبت را به شجاء ت‌داده‌اند... 


ک.. * 
ستی پر ال 


زاستی ماراچه شده 
مارا چه شده .... مرییان مارا چه شد ۱ 
چه خیال کرده‌ايم . چه افتخاری‌کسب 
کرده‌ايم که برزکر بکدانه مدال‌پچنگ آورده 
(البته اگر خود برزکر خوشحال باثدحرفی 
لیست ) ولی ماچه هیجانی داريم که او 
کسپ مدال کرد ؟۱ 
اگر درتیر اندازی ي‌چیزی ميشدبم 
يك‌چیزی . اکر در ششیربازی يك چیزی 
میشدیم يك حرفی , وبالاحره اگردرواترپلو 
پك چیزی ميشديم پاز جای فخر فروشیو 
یب کرفتن باقی میماند .... ولی حالاکه 
برذگر درکتتي یکمدد مدال گرفت» حرب 
حایبان چیت ‏ درکشتی که مثل واترپلو 
وتیرراندازی وشمشیر پازی , تازه کاروبدون 
اصل وریثه پتیم ۱ 
درالمپيك اين دوره يك اعید و بكث 
افتعیار داشتیم (۱) که آنهم کنتی, بود.رشته‌ای 
برد که جهان به ها چشم داشت. رشته‌ای 
برد که باید غول های زیادی مپداشتیم( که 
نداختیم و خودعان هم نمیدانستیم که‌نداریم) 
وحالا اگر در کنتی مدال «ندان‌گس‌پری 
دکرته‌ایم چه با که پیش جهانیان کف 
شده‌ایم ء پیش آنهالی بور نده‌ايم کسه‌خپال 
میکردند ما هم يك وزنه‌ای هسنیم وچپزی 


پارمان صست ۱ 

چراسیدعیاسی را به المپيكك نبردیم؟! 
من تون 
حیلی های دیگر عم ملاحیت واره شدنش 


واره پحث نی نمیشوم 


1 ۳۹ 
رانذار نف را 


راستی چرا سید عباسی 


المپيك نبردیم ؟ درجائی خواندم که قبل 


شروع پازیها, سید عیاسی په تتهائی به‌مو نتر ال 


رفته پود ولی مربی تیم کشتی از واردتن‌او 
په جمه‌سایر کشتی گیران جلوگیری کسرده 
وگفته که سید با کر کر بهایش روحیه کشتی 
گیران زا خراب‌یکند .راست ی کدام‌روحیه؟ 
اگر روحیه , همین است که ه رکس‌ازراه 
رسید پثت آیم را بخاك برساند ویهامطلاح 


شربه‌اش کند واز دور مابقه خارج گرداند 


راء میدادند که این روحیه‌ها را خسراپ 
کند ا مگر از اين رهگذر يك غیرتی‌درثان 


مها احب لضا لمین پسه چنیسن 

فهرعایانی که ر کورد «سه اخطارء» شنر 

درا لمپياك ۹ مونترال شکتد وخضم 
ند. واعصاب عم داغان فر مهو 


ما «راوت» میشو یم تا 
دیگر ان «مدال»"بگیر ند!! 


منت خدای را عزوجل که پالاخسره 


زنده میشد وی تکانی پخود میدادند! راستی المييك ۱۹۷۹ مونترال پاپان پافت‌وچشممان 


يكٌ مویزو چهل قلندر ! 
نقل از دوزنامه «کیهان » 


۱ 





صفحه 1۵ ب 





از بست علافمندان تحویل پگیر ند 


کلها را در همان میدانسهای 


شنت عجله 
ورزشی از دست وپای رقیپان دریاق تکردند 
و مسستته آن کوشه 

ظرینی میگفت + یکی از" ادکالات 


این المپيك این بود که تشك های کشنی‌ان 
خیلی نرم و لطیف ماخته شده بود 
که کنتی کیر ان 
ر کره لطافتش را بكامشحانی 
با سائیدن «پشت» خوه برروی‌آن 
اطینان حاصل نماین که این 


به همان انداژه‌ای که تعر بفخش 


وحتی 
این لعلافت چنان ریاد بود 
ما زا وادا 
بکنند. و 
تك‌هصا 
۱ می کنند 


۲ وینا بر اینافهرعا ان 


نرم و لطیف هت پانه 
وین بخواهند لطافت‌تشاث هاراامشحان‌پکنند 
دیکر ان سکوها را اشفال کره‌ند و باپك زو 
پادخم , دحان رجز خوانهای هائمی کنتی 
راکه به امید چاپ شدن عکس و تنسپلائثان 
به موتترال نرفله بودند » بتته ويك ری 
ریرتاژ آگهی ور 

برتتی ظربف این حراها را میزد: 


پنده خندهءام کرت ۳ کنت 


ی بسطوهات ضررژدندا! 


اتفافا اشتباء جنابعالی درصین قست 

است . منظورم اپست که اصلا مسب تام 
این نا کامی‌ها دونیز» چهارد» اله «نادپا 
کرما نچی» است : نه لطافت ونرمی شکهای 
کنتی ۱ ظریف ترش کره وگنت ! واقعا که 
باایی استدلالهاثی که جابمالی در توجسیه 
شکت های بی‌دربی تیم ایران مرمم تتر ال 
بقیه در سنحه ۳۸ 


شباره ۱4۸ ستاره سیثبا 














۱ 
گیر م که ناخونآگاه مك عکنب خضاص 
هری نعق دارد . بكك اثر هنری به عنوان 
مخلوق و آقرپدحی فکری + از ا؛ ن گرایش 


کدام عکنب نضيي م یکشد, و یکدام يك از 
آنها وانسه است 

مطلب حاسر معی دارد کدو کساوری 
ار این نعطه‌نظر در سای ابر ال داششسه 
اند ناید که‌شاخنی ار انی‌منو 4 ۳ 


ت‌ 


رالسم و زندگی 

السي باآنچه در مها وافع کر ابسی 
عاسته بیتود» به‌فسمی از حر کت بر ای‌رسدت 
به حنیت. مطلب الق عیشود, ه غالا 
سود واسطدهای بصل و پچینی هری 
چود. سمیل, عتالور 
و عافی‌السمیر هرد ( در اینجاهلسار ) 
میردازد. ومظور ارآ ناه هزندکس 
سود فشر و عساث ازپتت چم غخسرصلح 
ین 


اسدانو ننیه بایان 


درانن عکنب سیسناگر هی داردشون 
بر دمیوشی و کاسه و صرفا وافع گر اپانه 
راهبانگونه که هت شاد و زلال 


بوی‌نو ار فلم ضط کن. و ارهیچگونه 0] واقیت, چاری در استتيك مینما... 


7 صتحه ۱۱ - 





روتوش و عاملاصافی عددنگیرد 


و گاه يك میا گر واقع گر | تاآن‌اندازم 


تماشاگر راباموضوع و عتصر نورد ننلسم 


9 گراش سینما 


نريك مي کند. که لمس گام از گرماوتطر 
فتای قیلم بدست میدهد ,زبرا بر ای‌اویجر 
اطلهارو افعیت. ؛وافحیت دیگری وجود 
بد ار ۵ 

یی رالیتی غالا با اسداده از 
زمیه‌های سیامو سفیده ‏ زهیهای پررنگسی 
از درد و هرمان درجامعه نشا نمیدهد.و ار 
آتجانی که دریان حفیفت ساده ونی‌تکلسف 
عملم یکد. بی‌رباترن مکب لب گرفتبه 
است. و فی‌الوافع نیز سيسه‌اي رثالیسنی + 
زیان زندهمی تاریح در زمان حال است 

در ستمای رالیستی ابران « معود 
کیمیالی » - بائش فیلم: فیتر: زصا 
مونوری» داش کل» هه کاصی یزاب 
گوی سبقت را ازدیگر فلسازان رسونه 
است. کیمیابی طی‌این خش فبلش سینمایی 
مرخار ازوافیت رامینهبانت و توف" با 
از آنچه رالیم و راعاش با زندگی 
نامیده میشود ۰ بخولی بر وآردممیسازد 

نگاه کنیم بهاجزاع و مواد یکه‌وی 
آتارش رایاآنها وجود آورده است 

دورس کیمباني طی این‌فیلیها نیشتر 
با در زیر بازارچه‌ها و چهارسوهاب جایی 
که طق يك ست دبربه و پانرجا خبرهای 
روز نقر می‌بابد و یادر کوچه های‌تنسگت 
و باريكك ملگفرش و آجرفرش بو ان 
های قدیمی؛ عیدانگاهی های برازدضام؛ 


قهو«خانه‌هاو_ کافه‌های‌جوب‌شهری؛ ترشی‌خانه, 


تعربه‌حانه, تاتر های لالهزار ؛ تبمارسنانو 
فیر‌سان‌های ساک و عرده پرسه عیر ند 

و آم‌های فیلمهایش بیش ردهانی‌ها 
( زارعین ؛ کا رگران ) ؛ پادوها؛دیوانه‌ها, 
باز اری‌ها, لوطبهای با کباخنه و جاهل های 
در حال احتتار, آدم‌های معتاد. فاچافجی‌ها 
ونالوطیا. حد. قهرمان‌های الننقامجو وزخم 
خوردهء آنم‌های ردانی + روسی‌ها, بسا 
بر هاها کولبها ورقامه های کافاشند 

فبلم‌های کبعیالی (ازقصر تا گوز نها) 
در وافع کاراکتر واحدی را درزهیه‌بی‌از 
درد و الم نشاد میدهد. و هسن رشه‌ی‌هسته 
بیدا خون رالسم را در رگ آثار کیمیالی 
عی‌دو اند. 

تخت های فیلم های کیمیانی هسر 
کدا مبك ند قیر بان و #عارتی ضد 


گران به سوی 


«9 اقعبت»ها ۰ بجه های تاه 
ای‌را #رژی سینمای ایران کشود 





شباره ۱4۸ س ستاره سینما 





۲7 نمائی‌از قیصر , خستین سنگ ای 
سینهای کییایی 


اجتعاع ۱ هستند ,و ارزش والای کیمیایبی 
دراین استکه موفق می‌کردد باچاره‌هونی 
و کند و کاو در احو ال‌ابن آدمهایرخ‌جورده 
و عطتیلی‌های اجتماع؛ بر ایشان شناسامانهیا 
کند, و عمل يك لات چافو کش ! چودفبتر 
را با توجه به‌نهادهای نظام بازارچانی‌اش 
نرد تماشاگر توجیه کند قیصر - باآن ام 
حماسی اش_جوانی بود با يك زیر بنای‌فکری 
ستی و ذهنی غیرنآلود . که درحصولو 
حوش یت نام صعنی؛ فانون و نظم رابراق 
استقرار خود خواسته زیر پامیگدارد 

وج ۳7 فیلم می‌بنیم که حان دای 
ضمن کننگو با قبه خاهامه را می‌بند ۰ 
ازنقعله نظر کیمیایی؛ حوادث خاهابه‌ماجرا 

۱ 

هایی متعلق‌بيك گذشه‌ی دورنست"* و 
چانکه در تیتر از اشارممی کندامنال*سپاوش! 
های ناهنامه ز اخاره بافرمان نر ادرفصمر 
ناخ نخو هی همبرءاش 


ارمی‌خیزد و اجو انم دانه کنه مینود) ند 
باب 


؛ برب 


که بی‌هیج‌حر به‌نی 
دورو ماک‌نستند مهم انن است 
قیصر بود ودرصورن لروم خون د 
خون نست 

اهمیت کار کیمپانی وفتی نیشتر ۵ 
نودکه متوحه باشیم او علاو بر يك کار گرداله؟ 


0 دی واتیزگرا ند هت کی 

خامه‌بی تیر وقوی در روبدادهای 9 

دارد ,یر ان اسایمکالمات دبالو ۷ ۱ ۳ 
بقیه‌در سبحه ۳۸ 


1 





داغ‌داغ روی 





سینمایدندالوقانم حقیقی 


[] هالیوود غهر سینانی ابالات 
متوجده آمریکا که مدتها خبر ورشکسگی‌اش 
موژه داغ و روزمطبوعات بوداحیر ابه‌سعلور 
جب‌نظظر باز ارهای جهانی دست‌به‌شگرد تاره‌ای 
زده است؛ غول‌های نهیه کنده هالبودتا 
استفاده از سوژه‌های داغ روز که نوجسه 
چهانیان را بحودجلب میکند افدامنهیسه 
فیلم م ی‌کند و بلافاصله فیلم را راهی باز ار 
می‌کنند. . ازجمله این فیلمها میتوان‌ماجر ای 
وات رگیت را نام‌برد که درآن هنرییشه‌جوان 
رابر ت‌ردفورد ابفای‌نقش نموده است, 
تازه‌ترین خبری که هفته گذشته‌خبر گز اری 
های معروف چهان ازهالیوود محابرهگردند 
مربوط ب‌تهیه فیلمی بر اساس‌خنله کوماندوهای 
اسر ائیلی به‌فرودگاه «اننبه» در کشور 


«ردتاداور 


[] «ردتاپلور» چهره ععروف سای 
آمریکا کاهمواره‌حئونت عامل مشخجصه 
فیلم‌های اوست ؛ اخبر! ازطرف * رانسرت 
کلوز » برا یش رکت در باكفیلم دعوت‌نده 
است. 

« کلور» هسان‌است که با ساحتن 
«ازدها وارد می‌شود» نهرت جهانی بر ای 
پروس‌لی پهارمفا ن‌آورد. وی فبل ازاین 
با ردتاب‌لور در فیلم‌ثیره‌تر از کهر باهمکاری 
داشت که سخت مفبول طبع‌دوسداران‌حشوات 


واقع شد. کلوز نیز کاتخصص‌درخنوات و 


پردازی دارد ء باتوچه به تیپ تابلور ازاو 

برای شر کت در چندفیلم آنچنانی دعوت 

کرده است که فیلمبرداری اولین آ‌تاچنی 

دیگر آغاز می‌نود. 

کو جک 
ف 

آنچه که بیشتر در کلب شهسرت و 

مصویت يك ستازه سینما » ویسژه 


است و خوش‌تراشی و بلندی ساق با 
میاه میت اندآن چاه جادونی 


که درب‌ای مدیترانه 
رل 







او گاندا و آزادکردن بیش از ۳۵۹ گر وگان 
است: 

این فیلم که هزبه تهیه آد حدود۱۰ 
الی ۱۳ میلیون دلار است باسرمابه کمپاضی 
بر ادران وارتر جلوی دورس میرود. 

نقش او این فیلم به عهده هترییته 
معروق آمریکالی استبو مك کوئین است. 

کار گردان اد ن‌فیلم قرانکلین‌ثافر اس 
که قلا فیلم پاپبود را از اودینه‌ايم. 

جالپ است ندانید استبومك کولین در 
«قاا ب‌دان‌شومرون» افسر ۳٩‏ ساله‌ اسر البلی 
که فرماندهی ععلیات کوماندولی اسرانسل 
در حما 4بافرودگاه انتبه‌رابه‌عهدمداشت‌نفاهر 
میشود. 


»و خشونت ۱۲ 





1 جاله به حا 
«جودی گیسون» از چاله به چاه 
[] اخیر | شابع شده‌است که جودی- 
گیسون نار مرییالی که بافیلم تفدیم باعتق 
در ایا ن‌به‌شهرت رسید و اخیر ا درنسرهای 
مر دعحر ۵ را ازا ودرآهر آن نمایش‌دادنسد» 
با دردسری بو اچه‌شدهاست کهبه‌فول معروف 
پانك اوساعش را بی‌ریخت کرده‌است 

جربان اژای‌فرار است. که جودی‌طی 

قر اردادی که بابك فیلساز اتتالیالی‌بسه 
بود» مسیبابست در فیلم او شر کت کسسدء 
اما در هگام فیلبرداری متوچه می‌شود که 
نقش اوبیار وفیحانه است و او ازبازی در 
فیلم سر بازمی‌زند. ویاسخالف تکا رگردان 
رویرو می‌شود. دراینجاکا رگردان دیگسری 
پادرمیانی میکد وفرار داداورا فح می- 
نماید و پس‌از آن ازجودی دعوت م يکنسد 
تا در فیلم او شرکت کند. جودی هملر ای 
پاس خگفتن به محبت کا رگردان دعوت را 





يك بورنوگرافی کامل است وجود ی گسون 
قول ع یکد ایا بعد! منوحه‌سنود که‌از چاله س رگردان عانده که چهکند 


در آمدوبه چاه افتاذ. زرا فیلسج جسد اسد 


سام پکین‌با نهمچنان با خشونت !! 
«پا تگارت ول یکند» را در رویابه‌بینید ! 


9 «ام‌پکین‌پا» با وجود سن‌و «پات‌کارت و پیلیکید» است: بگفته 
سالش که از پنجاه می‌گذرد, درردیف کا وتنام 
فیلسازار 


رال 


که ای 


فملم دیدهء‌اند 
این‌فیلم در حمعله خشونت 


نوگرای سینمای آمریکا 1 ٍر 
است. او پس از «همراهان سرسخت» 
و «همحردندی» با #«این گروه‌خنن» 
به‌کلی معیارهای‌وسترن را به همم 
ریخت و خشونت لهعته در ین فیلمش 
به همراه تکتيك استثتائی و منحسر 
بفرد اوه آن را از دیگر فلمه‌ای 
وسترن و «پکس‌پا» را از وسترن - 
سازان متمایز کرد و اعتباری والا 
به او بحشید 

اما #حماسه کسل‌هاگ» ۳ 
مشخصه تقکرات پکی‌پااما درقالبی ‏ 
دیگر وبه روایتی يك وسترن‌شاعزانه ۳ 





نار ژمان قدمی به حلو گذاعت 
*جو تمور باثر 4: «سکهای پوشالی»؛ 
مرگیار» و «سرآلفردو 


چنان پرده‌دری کرده که »اسعللاح 
پرده سبما را به خون کشیده است 


«اين فراو 





بن بالرین 

خاورمیانه را ... اثری نست و مونه 
بارژ آن سر کار عفیفه «للی فیلیپ» 
که فیلم جدید سکسی و کمدی «باب 
کلت» بنام «پرواز لپانیائی» که 
در آن هر چه‌هست مربوط په جاذپه‌های 
جسمانی این علیامخدرة است‌ومخلفاتش 
نیز ۰ بعنوان چاشنی ؛ چند جكك‌دست 
اول و کمی هم بزن بزن ۰۱« 


کارسیا راپرایم بیاور» فیلمهای‌بعدی 
او هر کدام اعتباری درخور برای 
او کب کردند و نام او رابه‌ضوان 
فیلسازی که «بر مرگ لوعی‌والی 
را کف کردداست». 

زیانزه شیفتگان.میتماً شد. اما 
غرض ازایی متدمه چینی کنتگو 
برباره یکی از آخرین فیلبهای او 


ی ی ان ای ی 


[] صفحه ۱۷ سه 


«پات کارت وبیلی کید » داستان 
آخرین زوزهای زندگی دو صمرد 
افانه‌ای‌غرب آهریکا است‌و « بکس‌پا» 
استادی خاص ضدد و با هسان 
ابدئولوژی فیلمهای قبلی‌اش - که 
حسرتحواری بر از دست رفتن ارزش 
های غرب آمریکااست مه پایان‌ژنددگی 
این دو را به تصویر کنمده است« 










ادامه - (۳» 


من از دیدن مر گث‌دیگر ان‌لنت‌مسرم 


وقی‌عر ده‌ها ,امیس نکوع‌نتاعلی حصوه 





نس دست دهد . خاند و ننهمی : خابدفتد 
مرگ من لنت بری ؛ آلهم نرای بقای 

عمر خودت ؟ ولی من 4 + چرخونم ؛ هر 

کس که مرگ رالمس بکند. ۰ خوشم میاید 


نو جمد فرین تدحیی هستی. مي بس‌ایست 
باعتها ؛ هه ها ؛ ماهها وحتی خاید همسالها 
انتعلار بکشی : ناس میرم واسوفت آوا 
م رگ را سردهی 
مطش باش ؛ هر چعنر که در نو اناليم باشد 


رحرت سدهم واز انتظار: دل‌سیرت‌سازم 
اسبی» چر! فا عر ااتخاب کرده‌نی! ای 


انوفت لت بري, ابا 


دنیای طلالی س ۰ حتضی پشبزی هم اررش 
درود من سالهاست که چود گوره‌نی 
آتش فتان مپسوزد . روح من سالهاست که 
احساسانم فر نهاست کهلگنمال 


نداره 


آلوده شده‌است 
شهو نر ابیهای مردان نی همه چیز است,نمام 
وجونم در هدائوشی ها ؛ سخوارگیها و 
انحر افات جسی و جسمی خلاصه‌شنه‌است 
میخو اهم فرباد نکشم 
بلد و از ته دل کهای مقلد کتیف ! 


فربادی 


ای‌جهد. 


تفرین عده ! فرارکن » از آخیانه‌ی ععن 
من که چر وی غهوت و خر اپ نهد , 
خودرابرهان . از اين چهار چوب آبینه‌ی 


و اقع نعاء بگرز وهای جهد. ودن, خاش 





تفر ین شده وشوم باش 


ها 


انتفلار مرگ دیگران لحفله شماری نکن 


[۲] صفحه ۱۸ -- 














هم "کنو , هوایی که و استشاق میکی 
وی نع عرق آلود هزاران مرد اجسی 
ست . هوای مسنموم اين گورستان من ۰ 
ترا جواهد کشت . ای مهبان ناخو انله 
ماد واه 


آه نام مرد که به دهنم‌مینشینده 
چه لدنی سبرم . ام درات وجودم فرباد 
۳-۹ تدن بست يك حنی مخالف رایکشد 
انهايم ر انی احتیار هم مسایم . سبه‌های 
لهننه وآلوده یه آب دهان مردان را در 
جگالهايم میفشارم » 
نودراین چهار چوب باتطار م رگنمن 
رگ جسمی که متعلق نو خواشد 
تو طالب بدنی 


هی 
شد . دلم بحالت مبسوزد 
هستی * از هر نجاستی 
تبیخو اهی ابحان تکی 1 ابعلور تص رل 


(1 


۳۹ ۱ 
ت۳2 


چنبان هبزت 





بفافت ندارم . نه , نه ۲ بمن شطه تخورب 


باور کن راست میگویم ب آنچه # و 
سیداری ؛ درست خلاف آنچپزی است که 
و اقعیت دارد . من معئوقه اسکندر نیستم 
برد بومی هم اسکندر نبود 

غروب رود سبزدهم: 


غادهای 


غروب ۰ 


ارو 
دریکی از 


اسکندر من 


تهر ساهای جوی 
وی دوش دومرد ؛ ویاهای 
روی دوش دومرد دیسر 


حم سند. سرش سس نو سسه وساش 


سود وارش ۰ 


از بشت دو مرد جلویی آویزان نود. من‌در 
درود اتومبیل؛ چون‌خدابان‌معر ورءنظاره گر 
سحه مرگ آن‌سرد سیاه چرده ودم 
به فقعد باث شب در کار 
مقام اسکندر ؛ بازنی که میتوالست ده 
هايش نقش بندد , هسخوایگی کرد وسح 


آئشي همه چیزش 


مردی 
ساحني ثزیا » ۵ 


وب 


حنی زن کیش اناخت 
بیچاره خودش سمیدانست که ذره ده , 
آب میشود 

به راننده اتومییل فردان دادم که 
مف تشبیع کنندگان را بشکافدو بابوقهای 
مد , اندوه مردمان بومی را بش کند 
توسیل حامل بن » شکافی لین جازه مر د 


وعردم داغدید انداخت باتو هستی 


شماره ۱4۸ ساره سئما 








سرت رااز روی سبه‌ات ردار: در جود 
فرونرو . تویابد اینها را بدانی تادیشتر فخر 
سر وشی در آن لحئله که ازوسطمردم 
ومی مبگذشتيم ؛ دست‌راست گرداننده‌فیلم 
اننها نرین قسمت رایم رالس عیکرد.هسته 
کارش ار باو ابر ای نصگی فتم 
چود نگردیم بسیار حق داشت . مرا به‌حیلی 
ار عردان پولدار و شهوت پرست مععرفی 
ار این نوع مردها . درزندگیم 
ریاد هستند که تو بعداز من » بایدپذیرای 
آنها باثی . آواز تو برلاثه ی بیجان سح 
تابد غیر از عرتیه‌یی باشد که ههه‌ی جفدهای 
دنا + ترویر انه های نیجان سر سدهند 
چرادستات میلرزند؟ مچبور نیسی که‌چنگار 


های لررانت را درون موهصای آغعته ات 


بود 





کرده ود 


سری! تو باییفرمان من ناشی . فراموش 
نکن که عن با رفای بدیخت‌تر از حودم . 
و مرا انتحاب کرده‌بی و من 
نیز بالاچیار میبایست پا,بر نده‌توباشم. هردو 
سالبان درازست کسه باهم , درون هم و 
شود شاسایی بکدیگر زندکی میکشن‌سیم 
متاسفانه , خیلی دیر آمدی ؛ خیلی دیر 

کم کم نشئه مشروب و بیچ وتابهای 
ینب از وجودم فرار میکنند. . بکسوع 
روت وستی لاتم را قرا عیگیرد 
حوسله ام سرمیرود . از همه بدئر, مجیورم 
باتو لعتی » ساحب باشم . نه : چسیز 
جدیدی یت 
۱ 


آنن حالت راهمثه . بعد 
ر بك خهوترانی پیدا میکنم - میخواهم 
تاره غروع هرز گيم را برابت بازگی 
نکم » 

سیزده سالم نشده نود , سیته‌هایمکاا 
وکمی بر آمده میتمون برذهانی طلانی » در 
9 هانی از بدنم روئیدم ودند, درهیان 
۰ عاشق خودم شدم . يك عدا 
بزرگ شام ذرات وجودم . هرهگام که 
نی بلست میاوردم , خودم رادرون 
بیته کوچکی که نمونای ییوند پیر ومادرم 
ود » نعاتا مسکردم : 

دوتروی آیینه می 
چشمان 





ایستادم وآتقسدر 
تا بثهوت نشته‌ام نگاه میکر دم 








1 
چشمانم را میبسنم مایم را ره 
خودم که در ایب تس سب 
شنم . نم 
انیم چن 2 
ذانيم < ٍ فحط پانم هی 
هنگامی بخو سورنم را نیو 
تسس خر ناسا ۳ 
۳ 
ی ِ 

ِ ی بر آت‌بکومم 
غایدباور ند مب و 

7 سا 
هبح ابئی مادرم هار 
کثر شها اناد ۳ 

ی ب رانخونر 
حرام عیکر دم خذ عشیدم. يك‌انتط 
لسنه مثل نو غقار مر کت وم 
حو اب را که باسیاج, من نو 

دلی ستد. 
چشما نیم هم و حور د, بت یم 
هیب میزدم که نبدار نمانم وناحی‌شوانی 
خاهد در هم شنن و مادرم ناشم. وفتین 
ومادرم زر ختجو اب عبر فتند آو چکم ب 
صدا , به هیچائم میاورد . هردو را محر 
هسکردم که چگونه ء عثل مار سم 
می‌پیچند واز خود بیخود مبشونا 
عن ؛ سالیدن رالهایم بهم : آرهیال 
کودکی آموختم همان شهابی که بر 
مادرم . حودتانرا! هم مساندند. صدای 
بوسه هاپشاد » دردهانشان می پیچید ومراه 
تی داغ میکنا خدا میداند که چا 
مسکشینم لیم هبو اس مهم مرس 
کنارم ود تا صدای نوسه‌ان دردهانسان 
می‌سجید وپوسمان ایهم عساليدنم . آنها 
همدیگر را شب لمس میکردند و لذت 
میبردند ومن در روز ؛ در خلوت الاق 


پرده‌ها را در مقابل نگاه خورشید, وال 
میگرفتم و عربان جلوی آنینه‌ی عقد پدرو 
مادرم میایستادم و اندايم را لس مبکردم 
من » لذت را ابسگونه خناختم و جر این ۵م 

نمیشناسم 
دیگر بمردها . بطریقی دیگر مینگریسم 
به پس‌هایی که نگاهم میکردند » نی آع 
بودم وخویم را فرمانده‌ی آنها میدانسم 
! بازیچه 


از همان سیزده سالگی ۰ مسردوا ۱۷ 
ره انگه 


زن بنداشتم واسیر شهوت. افل 


زن بازیچه‌ی خهوت وروت مرد ات 
عدنها بود که شب ورودم در دگر- 
عشق بازی پیر ومادرم و روزها + درفال 
آییه ؛ همخوانگی با خودم , در شهر ی 
ای رکدخترا 


که متولد شده‌ام , جات رابرای 


همه چیز میدانند . مامردم ؛ چقدر > 
افتاده هستی . از من نجابت میک اتد و 
۰ 
درعوض آرزو میکردند که در کوچه پسکو؟ 
ها. جنگ نیاو ر ند و از گونه ام بوس ۳ 
بدزدئد ویایفر ۱ بگذارند ؛ فحر و غرودک 
مکی میداد 

که به جوانها میفروختم ؛ 

کلدهو 

می بينم که دوک ات ور 
۳۹9 بطرف من گردانده‌ای ! ر امن 


۱ 
نظر سرسی خاید » تو بهتر از ۵٩‏ ۲ 


عذاشان 


تما 
خاطر ات را بدائی خابد نو هر ط 
مانده بائد . اما میدانم که برایم # . 
درمیاا 


نِ مامور خده‌ای به ام 
با گنت 
بر اول 
آی»6 


نخواهی کرد 
این‌چهار چوب آئینه من ؛ هر 
پيوند دهی خاید هم میخض و اهی 
شروع بکنی ؟ از همان ابامی #هن 





تقد بدر ومادرم ! و دمعشه بار یسک نم 


بدیحتانه ار انی نات هم بسا سس 
لاافل نمام حواسه هایم را در آنسه‌یی عمج 
میدبنن 45 انعر ار نر كت ۳ - 
ود که درآن مسگریست وحودد 3 
خودش عفدس ود . ولی آسه‌یسجا 


سی اه خسودش 9 سعطط 
ف‌ که چه ادمهای 0 نبا باس 
نوده اسب . ناهد چه صحه‌های فصم,؛ قیه 


ونیشرمانه بی که نبوده اب 


گاهی اوقات حس ميکنيم که مر! اسف 


میکد . از دیدن می ؛ حالش هم سخو 
و کور میشود . همین دلبل کو ِ 
سالهاست مرا نسبیند. ؛ فقعا من اوراستم 


تابتایها . دردهکده ی ر اد گاه 
بالای‌بام می خوابيديم . نامها همه‌یکدرگ 
چسیده نود . حابه‌ی علی ما . کی 
افو ام نزدباك پدرم نود . مر دحانه , دارا 
دورد ؛ مه بچه وباث مادر بر ود 
مسانت‌چور ههه‌ی آبها را نکند کم 
اوفات نس دورن اختلاف ودو بر سر مردشان 
حاروججال بر اه میانداخند . بحی ار شها 
دسجنعی به حاهه‌ی ما میامدد وچدساعی 
بایدرم ومادرم به اختلاط می‌ شاد آن 
مرد ؛ هر گر هرا وان بك دحتر بالع‌نسی 
پدیرفت . باس همانطور رفتار عکرد که 
با کودله حردسالش , ازاو لجیمسگرفت 
چدین بار نصیم گرفتم که جسلوی 
همه سرش فرباد نکتم ونگويم - سس بچه 
نیستم وبرای خودم خانعی ! شده‌ام . اسا 
شدانم چر ا تسحض اینکه مندندعش «رنگ 
ار صوریم مسپربده و فلیم نطش میافتاد 
بکروز عم , در کوچه خودمان اورادبدم 
خودم را جمع‌وجور کرده + لا شگفنم و 
رد شنم . دایم کرد . درجايم سحکوب 
شدم , لش رم باسایر اوفات‌فرق‌داشت 
بیون ابنکه برگردم و مقابش بايستم و 
چشم درچشماش بدوزم . سشتر خودم رادر 
چادرم پیچیدم وبانتظار حرف ردش انم 
متل اسکه فهمید دگر گون شده‌ام . آر اوپشتا 
سرم آمد و بانیانی شهوت آلودازرم‌خوات 
که عواطب حواییدنم دربشت ام باشم .می 
گنت گاهی اوقات خودم را از رحتخواب 
یرود عیکتم ونميدانم + که شلته‌امبالای 
زانوالم رفته‌است . در آخر ناحنده‌ای‌شبرین: 
آهته درکنار گوشم گفت : اگر این‌سار 


آنفوزپغوايي ]وی تمافراروجخوهه نت جلد تست وررزاینسرزما 
کشید , رختخواب من وپدر ومادرم ؛ پاهم باورقی تازه ستازه‌سینما رحس 
فاصله داشت . دوبرابر این فاصله + سین 
رختخواب س و رحتخواپ آن مرد بود که 


خارج از بستر دو زنش میخوانید 3 1 .۰۰ من‌جه خانواده‌هانی وا اژ هم پاشیدم 


از شب بعداز آنروز , دیگر تام 


توجهم را از صدای بر زائولی پدر و 1 | رخا بل 4 

مادرم «به پستر آنمرد کشبدم , به بهلوی و جه حو نهائی ر خ سیاه نشاندم . 

راست می‌خو ایدم و درمابه روشهای نور 

مهتاب + بسترش را زبر نظر مسمگرانم . نبدالم چه ند که از خواب بریدم, وقضی ‏ اندام قشگم را برخش بکشم وزجرش‌بدهم, ‏ بخوابد.: چشش بطرف نسترمن کشیاده + 
کوچکترس تکانش را از نظار دورنمداشنم چتمالم را باز کردم ؛ اخو انهه رخشخواب ‏ همانلور که او با بی اعتالبهایش هر ازچسر مدلی کوتاه نگاهم کرد . بعد, الط افر از مر 
بدون اینکه خوامته باشم » دیگر در تام آن مرد نگر بستنم . در سترش لشته ودوبا میداد . بلافاصله نابكك حر کت سربعءلجاف نظر گرفت . وقتی علمئن شد که هده هو 
روباهايم نقش سته ود . به زنهاش‌حصودی کامه‌ی گلین سبز رنگب . آب میخورد 3 ۰ خواید , از جایش س‌خضاست سل ف 
هیکردم . -لامشان نمی گنتم واگسر گاهی ۱ 
حالم را مب یدنله + بایکوع دلخوری و 





1 ۸ ِِ ۶ 
رااز روم پبس زدم . غلیتهام را ماروع 
۰ 


خواستم اتحاش بکنم , ه خواستم سود رانهايم بالا آوردم واز ز 


رختخوانم آمد ودر کنارم نشت . باهانم 





اخر . جوایغان را میدادم ر انقانش بدهم ؛ بدلم راء یحو استم بدانده مورئم قرار داده بودم , نگاهش کردم . رابواند وبعد تحاف را رویم کشید ورت 
بکروز , فل از علوع آفتاب ۰ که من از هردو زنش زیاترم میخو استم: .بط اف نگاه کرد و هتگامی کهخو است‌باز پقیه در صنحه ۰+ 


7] صفحه ۱۵ - شماره ۱6۸ - ستاره سینما 








[] سکس مسا را سخیر کرده است. 
بقا رگان سینما هر روز باگوثه چشمهای 
ازه‌ای بسکی » عیارهای چدیدی در 
نی‌برو الی پیش‌روی تعاتاگران فیلمهاقسر! 
میدید 

در سینه‌ای ایر ان نیز هستندستار گالی 
6 درعرنه سکس پیش‌روی‌نموده‌لند و 
در يك نظر خواهی ازچدتن ازستار گان 
سیه‌ای‌ایر | ندرمورد سکس و ایسکه اولین 
بار هبسکی‌خدن در جلوی دورین روی 
خوش نثان دادند . چه اصاسی داشتد و 
اکنوت درباره‌ایفای رل‌های سکی » چسه 
عفینه‌ای دار ند + برسو جو به‌خعل آورده‌ایم 
که بدئیست شماهي از نتپچه این‌نتلر خواهی 
آگاه و بد 


# فروزان : سکس وگربه ٩؟‏ 


فروزان وا سکسی ترین ستاره سیسای 
ايران میداد درحالیکه چندان زیاد همدر 
ارائه مکس ست و دلیازی از خوه نان 
نمی‌دعد اما نمایش آخرین فیلم ویه راز 
بز رگ» نیز شاید سکی ترین فیلم وی‌بود 
فروزان درباره اولین‌پاری که‌جلوی دوریین 
لخت شد میکوید: تعام پدنم شروع به 
لرزیدن کرهه بوه ومی‌خواستم کریه کنم‌اما 
کمکم په مرور زمان درك کردم که مرای 
ارائه نقش آدم باید به هر صورتی مربیاید 
#حالا که این امر پا احر کاعلا عادی‌ویی 
اهبیت شده‌است چون مردم بقدری فیلر‌های 
سکی دیده‌اند که دیکر عثل قدیم په آنم‌نگاه 
نمی‌کنند اما ایتراهم اشافه کنم کهحیچکدام 
از ستار کان سینه‌ای ما بجزیکی‌دونفربستاره 


مکی نیتد پلکه فقط لخت میشوند ! 


4 فرشته جنانی : نباید سکس‌را 
در حد «ابتذال» ارائه داد! 


س چنین است 

اولین باری کهجلوی‌دوریین‌سکی 
پازی کردم ترسم از عکس‌المسل مردم‌بودو 
دیگر اینکه به ستار»ه مکی متنل میدل‌نشوم 
و بسنها عم باهمین اعتقان فقط بر فیلم‌هانی 
که په آن‌ها اعتفاد دالشتم بازی نمودم,چر اکه 
هر حال من يك ستارهام ابا سکس را در 
فیلم های متن و پیش باافتاده‌اراشه‌نمیب 
۳ 


# آرام : سکس جزشی از 
ستمانت ! 
یکی دیگر ازستا رکانی که‌یاحریصکی‌به 
چنگه ستارکان سینما آمث ۰ آرام میباشد 
آرام در جوا اينکه اولین بارکه جلوی 
دورن لخت شدی چه احاسی داشتیامیب 
کوید : فقط حسی میکردم دارم نقتم رابازی 
می‌کنم مگر پاید احاسی بجزاین‌داشتهپاشم! 
ودر مورد حالا عم اسافه میکد : حالا همم 
مثل دیروز و فردا هم مثل امرور من‌اکر 
+ باشد حتی حاصرم بی پرواتری سحندعا 


هم پازی کم 


# جمیله : سکس از سن کایار 
تاسنما ! 


جمیله رقاصه مشهور وسارء 


سیسمای 
ِِ ِ 

ایران کوشه چشمی به سکس را از روع 

اره ها آن زما 


۳ ۳ 
ِ 5 

ن که دختر ۲ ٍ 

بر ثم سن وسالی 


بود شروع نسود وبمد ها توسط همان رقیبد 


پایش به فیلم عای ایرانی کنانیده شد ور 


سگسی‌مودن 


رای 
سین هم همست که بقول خودد 
پت‌امر عادی بر ای ری عصوب میشد وعیم 
حاسی در وی بر نمی‌انکیخت که جلوی 
دورن لخت شود 


حسیله اسان میکند که 


پمک آن موقع حالا پخاطر اینکه دخترانر 
بزرگ شن‌اند احاس خحالت میکني, ۶ 
بلاتر امرار ماش نود از رفس واینای 
نقنهای سکی دست. میکتیدم 


چاینکه فرخته چنای هم کارش را با 3 له : ازسکسی‌شدن‌خجالت 


سکس آاز نموه وهمه تصور عیکر دند که 
وی تبدیل پهيك ستاره پر کار خواهد شد 
اما دقت نطر و وسواس وی در ایقای نقش 
عا این حدس را از بین برد. وی نظطرش 


[) صفحه ۲۰ ب 


م یکشم ۲ 


۳ ساره روف بلیات و مینا 


وفتی باسوالات مارویرو شده گونه‌هایش را 


شماره ,۱۸ ۰ ستاره سیئما 








لحظه های 


سکسی تر بن ستار گان سینمای ۱ 
ادران» پیوآعون نرهنگی در 


حاله‌ای از 


۲ غرم پوشانید وسرش دا پائین که خیلی راحت مینتوانند آن را انجام‌دهنا 
ند اط ِ 

9 از تاتت که من ۷ بصال. ‏ ومن هرکاری هم بکنم نمیتوانخودم وا 
حیچ؟, در فیتم هایم به آن منهوم جلوی رای به‌اتجام‌آن نايم 
دوریین لخت شدءام واکر ۳ هیام 


مکی بودماست باور کنید۷ #راحی‌زيادی 
آنرا بازی سوتعام زرا حالا از مردم که 

۱* چهره فرزنم که نگاه کسنم 
مق میس تنل مر خولی 
شرا دادح يپيشنهادها اه ره میک 
ده اد جر یی ره کیک 
سوه سخی خویت اما رای سا رگانی 


# نوری کسرائی : ستارگ‌انا 
ایرانی مفهوم سکس رااز بسن 
برده‌اند [ 

نوری کرانی هر مکی را از همان 
اولین فیلم خود ارائه داد وبعد ها هم نثاقا 


داد که حتی حاشر است در بی پرواقاتا 


عر بانی‌دز سینها 
با «خحالت» 0 
«یی تفاو تی»؟! 


چورانه رین محه‌های سکی هم طاهر 
شود وی میکوید : در زمانه‌ای که آرادی 
جسی وآزادی سکس همه دنیاراپوشاتیده 
است دیکر چه علتی دارد که من پگویم از 
اخت خدن چلوی دوربین خجالت میکشم و 
آنهایی هم که اين حرف را میزنند بملت‌آن 
است که اندام خویی ندارند من از صمان 
روز اول ۷ بحال وتا به آخر لخت‌ش‌در 
جلوی دوربین هیچ احاسی را در مسن 
پرنميانکیزد وخیلی بهتر است که ستارگان 
سینمای وطنی از لخت خشدن خودداری‌نما پند 
چون پاندام کي و معوج خود-غهسوم 
سکی را ازس عیبر سده. و حاز آیمرایهم 
میز اند 





ت | بمانو‌ردی 


محا کمه‌میسه د! 


و جرااینقدر فیلم بازی‌می کنی؟ 9 جرا در 
انتخاب نقشهابت » وسواس بخر نمی دهی؟ 
جرا برای تهیه‌فیامهای بر تر لاش نمی کنی.. 


8 امه‌های بسیاری مپرسد ازحواندگان مجل» که 
نکانی رادرمورد هنرمندان اپران جوبا میشوند.پرس‌وجو 
میکسد از چدوچون کار هرمندانو ماهم‌تاآنجا که در 
وسعمان هست وبه کسی برنمی‌خورد؛ جوابگو هستیم. امااین 


جوابگولی درموردآتها از تعداد فیلم ها ء اولین فیلم» مقدار 


دستمزد و مواردی پیش پاافتاده از این قبیل تجاوز نمیکند 
والبته اين پیش باافنادگی از خود سنوالها ناشی میشود که 
قریبا ازهمپن نوع است‌و جملگی‌تکرار., 

امادر این خیل» بسیاری ازخوانندگان عاء جاشیهرا 
رها کرده و بهاصل میپردازند » ا زکیفیت می‌برسدو دلیل 
نزول آن که دراینجا جزدادن‌جوانی‌دست‌وباشکنهومحافنل 
کارانه ‏ چاره‌ای نمی‌ماند زیراکهگاه سنوال درموردنحوه 
کینی کاريك هنرمند است و جوابگولی غیابی به آن امکان 
پدیر نیست مگر روباروئی با هترمند مورد نظر و استشار 
از حود او .. 

بها؛ٍ ن‌دلیل علاح دیدیم برای اينکه حق مطلب ادا 
شود, خوانن دگاناقند جواب اساسی‌سوال خود را بگیر ند 
و هرمدان نیز در روبارولی باعلاقندانشان از خود دفاع 
کد» سوال‌های طروحه را باهترمدانی که مورد نفظلر 
خوانندگان ما هستند. در عیان نگذاريم و از آتان بخواهيم 
که خود, سفره دلشان را باز کنند و بگویند آنچه را کهدل 
نگشان مخواهد, 

ارشعا نٍ زميحواهيم چنانچه سئوالی درموردهترسسی 
دارید نرای عا نوبسید ,آنگاه که سوالها به حا,تصاسی 
معین رسیده بادعوت از هترهند مورد نظر شما اورابه‌بای 
مب ز محا که حو اهیم کناند» ستوالها را مطرح م یکنسم و 
مصرانه جواب ميخواهيم , اما خواهشی‌داريم و آن‌این 
است که ما را پاری دهی تا انن سری‌بحن‌ها به هرز نرود 
و نتيجه‌اي که مطلوب ماست از آنگرفته شود . از تعریف و 
تجید پرهیزید که برای آن همیثه فرصت هست.بگذارید 
این‌باث محاکمه واقعی با د که اگر واقعا بهباك‌هنرضد 
داربد , او را ازنف‌هایش باخبر کنید. نا این گنتگوها 
باغث بهپود کارش شود و او ازنظر دوسندارانش نسبت بخود 
آگاهی پاید, 





باز هم از شا می‌خو اهيي که بر اي ی شرکت درایسین 

حن‌ها باسالا ل اساسی پپردازید و ازمطرحکردن ثوالاتی 

ازفیل محل توله و شماره شاسنامه و اندازه قد و وزن 

خودداری کند. که فی‌الوافع چار هگا نیز نخو اهدنود 
مت 

[) در اراس هفته قرعه نار 


۱ 1 
ِ بام«رفا بیاك!یما نوردی» 
۰ 9 


سای ایران ۰ پابهروایتی ۶ مرد هزار 





چهر» سیسما » اسایت کر د نه‌سحو بیت دی میا 


تماشا گران فیلم ایرانی دارد و درست‌بهمیندلیل‌عل(قنداش 
سنوالات فراوانی درمورداودارند. از بيك‌ایما 
کردیم برای جوایکوئی پسئوالات 

ازاین فکر استقبا! 
چواب گفت که میخوانید 

8 نختین سنوال را آقای بمسن کاشمری ازیروجرد 
عطرح کرده است. این‌خو اننده ستارمینمامینوید :«سیدام 
چرا بك‌ایماتوردی این همه فیلم بازی‌م ی کند » بنون‌آتک 
نگران جنبه‌های کیفی فیلمهایش باشد. به‌نظر اغلب کارشاسان 
فن او یکی ازیرانعطاف‌ترین بازیگران سینما ی‌ايران ات 
که در هر تقشی فرو میرود و میتواند حتی در سطح چهای 
نیز مطرح باشد اما شر کت در این هه 4فیلم بهواقع بد‌مچال 
آفریدن نقشی درخور تععق را از اوسلب میکند. راستی * 
اصراری است در بر کاری» وقتی میتوان درک مکاری منهر 
ثمر بود ٩‏ » 

ر] و اما جواب بيك 


نوردی نعوت 
وستدارانش به‌دفتر 


مجله پياید , کرد و آمد و يك بهیكث 


ك# ‌ 

من تا حدودی حق را به‌این آقا میدهم زیرا هو 

ره کردملم و املا فررست سرخاراندان زدارم‌اما 
شاید باور نکنید» این تعداد فیلمی که آزمن می بیج تم 
۳ اكِ 


ثلث پیشنهاداتی است که برای‌بازی درفیلم به‌من میشودو 
آنها را ره می‌کتم 
ولی در مور دپر کا 


که میخضو اهم مطرح پاشم 


ری »هن 
ی است 


میخواهم خیلی رلیگويم سینمای‌ها خیلی زویدو ۷ 
۱ و 
را فراموش می کند و در يك چنم‌بهمزدن به‌ورطه سلسد 


نیستی می کنا ند 


۳ سخف 
به‌تجربه ثابت شدهء‌است ؛کانی ئه تمان مس 
3 عمادا میتوانه -- 
با ثم کاری و قبول‌پینهادات مطلوب ۴ 
ِ ارراه ۱ دماند و باوج 
حفظ کتد. در اندك مدتی فرامو ِا 
کر 
می‌توا خود راشیت نمایند » ازجانب سین 


اینك را دی گنت ندارند. من‌تمی۱۳ 
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درست سیزده سال پیش » سال ۱۵۳ 
هرچنین روزهائی استودیو متر وگلدوی‌مایر 
دریدر پدنیال ساره‌ای میگثت که سوئدی 
اد تا در فیلم «جایزه» نقش مقابل » پل 
لپومن » را ابفاع کند ۱ زبر! ازيك وهيچيك 
از سا رگان قراردادی اسنودیوی‌مرتوربه‌زن 
توادی شیاهت نداشد . از سوی دیگر 
سا رگان سوثدی آن سال هيچيك محبوبیت: 
د رآنح د که پولاز باشد , نداشتد و همین 
علت داشتد از همه فلم عصرف مسندنو 
حداقل سخواستد نهیه آنر | بهتعویق‌بیانداز ند 
که سناره دلخو اه تهیه کسده به اسودو 
آمد واین امر به فال نياث گرفته تدوسه 
گرمی از او که «الکه زومر»بوداستقبال 
عیل آمد . 

الکه زومر , پیش‌ازآن فقط درچند 
فیلم آلعانی , اینالیائی و فرانسوی شر کت 
چسته ود , ه شهرنی دائت ونه خواب 
آقرا میدید که يك «ستاره باب» هالیوودی 
#اوپیشنهان کند تا سری به‌استودیوی متروس 

عایر ؛ یز ند ودربك قست فسلم 


آزمایشی که به فیلم «جابرء» مر بوط میشد 
باری کند ناشاپد ورد نوجه وافع نود : 
ریرا او به‌وفقیت الکه زومر امید ریادی 
4 

از قدیم گفته‌اند , انس هسته‌یکپار 
سرا آدم مباید ودر مورد الکه زومره هم 
چسن نود , زیر ابسض ایسکه‌فدمبه استودیوی 
مربور گذاشت مورد نوجه فرا رگرفت که 
نی هیچگونه آرمایش حاصر شدند نقش‌اول 
فیلم «جایزه» را باو بدهند. ! 
...و اما نگاهی بگذشته او : 


الکه زوعر ؛ پجم نوامبر سال ۱۹۵۰ 
دربرلین متولد شد واين مشخمات‌ظاهری 
اوست 

چثم : آلی . 

مو : تلو ند 

قد : را متر ۰ 

وزن : 51 کبلو . 
ار کو دکی‌الکه‌زومر هیچکس الطلاع عحیحی 
ندارد ۰ حتی خودش ! فقط یکبارو آنهمبالها 





پیش که خبرنگار مجله سیه مو سسد ۰ ار 
مادرش پرسیده بود چه شد که اوبه انعصساق 
دخترش به سویس گربخت ؛ چو اب شنید. که 
چود از زندگی با توهر حود حسته ند‌بود 
وچنین بظر میرسد. که وصع خانوادگیآنها 
نیز مثل اکتر سنا رگان سب‌ساء در ابنداء 
فلاکت بار ودردناك وده‌است و آنطلو رکه 
خود : الکه ۰ میگوید , خیلی ز ودشروع‌نکار 
کردوهوز از بادنرد هکه دررسئوران‌هرشب 
صدها بثتاب وهزارها فاتق وچنگال کتیف 
را جلوي او میگداشتند اتمیز کند واوبا 
همه ابنها خوشحال بودکه میتواست‌بااین 
کار بدیهای پدرش را درعورد مسادرش 
جبران کند 

ولی چندی نگذشت که , الکه,دریات 
طرفتوئی شغل چندان آترومدی نست و 
بایستی درفکر خغل بهتریر ود ۰ ودراین 
اندیثه بود که به او بیشهاد گردیدتا در 
ماقه انتغاب ملکه زیبائی شر کت کندو او 
بجای آنکه خوشحال باشد ؛ شب هاازخعه 
خوابش نمیبرد ونها مادرش وده ساو 
دلگرمی میداد وسکنت که درسانته سلور 
حتم ویفین پیروز خواهد ند 

الکه . باترس ولرز قراوان درمانته 
شرکت کرد واز قضای رو زگار ب نده شد, 
اما ملکه زیبالی شدد نیر دردی را دوانگرد 
اوومادرش هردو بی پول بودنا. که این‌سی 
بولی هه چیر بهمر اه داشت وبهتر ازهبه 
گرسگی , از اینرو , الکه ؛ درجسجوی کار 
دیگری برآمد ودر ابنوفت ۰ سال ۱۵۵+یکی 
از رجال سرشاس انگلیس پام جوناتان ؛ 
اورا بموان مستخنعه پاحود به لندبرد و 
قرار شد در انتدای کار روزی پك دلار باو 
بدهد و الکه با همین روزی پل دلار به 
فراگرفتن زبان انگلیسی پرداخت ویکسالی 
درلدن بود که بچدهای چوناتان بامز احت 
هابشان اورا از زندگی سیر کردند والکه 
بی‌آنکه آخرین حفوق خونرا بگیرد بسا 
مختصر پولی که پس‌انداز کرده بود فر آرر! 
برقرار ترجیج داد وبه برلس ۰ گربخت و 
قل‌از آنکه خیال بان خهل دیگری‌بهسرش 
بر ند » مادرش باخوشحالی باو مزده دادکه 
پك کا رگردان آلمالی مبخو اهد نقشضی از 
فیلم آبده خودر! باو بنها. وهس‌طلورهم 


(۲ صفحه ۲۷ بت 


< از 


شد ودر مدت یکی دوسال , نعداد فیلمهالی 
اودر آنها بازی کرده بود از نداد 
انگشتان دستها وپاهایش نجاور نود ونها 
سودی که از باری در ییش‌از بیست فیلسسم 
عابدش خد بی‌آنکه بای اوبه دیگر فیل‌های 
اروپالی کشیده شود 

ال ۱۹۵۸ بابازی درفیلمهای‌ایتالیانی 


نامهای دوستان جاگوار + وسفرخاهانه. و 
کشتی مردگان , موفعیت خودرا درسسعا 
شیت کرد ؛ اما اودر آرزو ی کب‌تهرت‌و 


محبویت بی‌المللی بود واز آنجا ک‌تقدبر 
میخواست الکه : 
افتاد و بر خلاف گذشته : 


دوباره گذارش به للدن 
به نه خو آل ماه 
باروزی يك دلار ؛ بلکه بعوان بكك ستاره‌با 
دسمزدی صدهزار دلار برای يك فیلم و 
اولین فیلم ی که الکه زومر؛ در انگلستان‌در 
آن بازی کرد ۰ 
داشت که بكك فیلم کمدی سکسی نود و فیلم 
نه‌نها در اروپا وامریکا باتوفق روسرو 


ابر اد ثبر هنته‌ها بر برده بود 


لازم نیست در تزنید. نام 


شد. در 
ربچارد ناد هساری الکه رومر. در 
این فیلم به خبرنگاران گفته بود 

1 اما نه اسعلوررت 
کونی او رانرای سیسما آفزیده‌اند 





ز باه ذینوام 


و عجیب این بود که الکه زوعر» 
معتقد نود در ان فیلم آتعلور که بابدوشاید 
خوب جالیفتاده و فلم سکسی بابد هتر از 
ایها میشد ۱ 

حالا الکه زومر ؛ به خهرت ومبو یت 
ایدهآل دست بافته است ودرانگلسان یش‌از 
هر کثور دبگر » کارل فورمن » که درایین 
کثور س رگرم فراهم ساختن مقدمات فیلسم 
فاتحس خود نود تصمیم داشت دراین فیلم 
ناحد ممکن از نعداد هرچه یشتر ساره 
خوش تیپ وجدیداسفاده کند والکه» یکی 
از آنهابود که فورمن ؛ بااو قراردادی‌بر ای 
ایفای نقش بلك دختر آلمانی امضاء نود 
دختری که یش از پج دقیقه درفیلم‌بازی 
نداشت , 
درهمن زمان فیلم + چایزه ۰ ازر اه رسید 
ونمایش آن از الکه زومر» يك ساره لین 


بقیه در صنحه 1۰ 
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0۹4۵ ۹ | بت‌مطلم‌اجایم" 
رد درباره اسکار... 


اسک‌ار 


ظ ظ ظ( 0 ۱۰ ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ 













نماناچیان داید زیبالی آرام و کلاسيك نظظیر 


سال شانز دهم ۱۹46 وجاهت « گرا گاربوه را میدانتند ب امور ً 
نها توچه قرار گیر آله. وفتی * مبه‌این جابزه میر اه حئو 
ها 1 چیثر جونز با زیانی بومی و عسد 4 سال سن دارد ویس بخاطر صرورت 
از در بك تناتر توز قرارداد ی‌خود فرمول‌های لاله شده در ۱ تقی‌های‌دوم مین 
۳5 نز در ؛ نر دوزیسع ۱۳ 
ری ریانی او را خهوانی و غبر فابسل 


کتترل توصیف نوده‌اند و اوج درخشش او 

_آکادمی‌برای‌بر گراری خانزدهمین . را در فیلم «جدال در آفتاب» ۱۹6شاهد 
چشواره خود, تصمیم ازه‌ای می‌گیرد - و ميدویم که نش يك دختر دور گه را باتمام 
برای اجر ای مر اس اختتامیه و توزيع چوالر ‏ واته‌های عنقي وجنسی‌اش مایا نحساخت 
بك ساا ن‌تتالر را انتخاب مي کند - تآپیش جنینر جوز همراه با اینگرید برگمن 
ار اين مرا چعزیور بصورت نوعی ضاشت. _ به)ین مجلی مي‌آند. 






که همراه پذیر الی با خام‌سود در مالسن 
مخصوص هتل‌های آمباسادور پا بیلیت‌مور 
انجام مبگرفت . آ کادمی پمفلور آتکه‌بتو اند 
علاقندان بیشنری را پذببرد و هم‌این‌مر اس 
روحیه رفابت حر 4 ی‌خود را داشته باخد» 
تسیم میگیرد که به تتانر چیمی گرومن‌روی 
یاوردو این تاتر باهای وسیع خودمحل 
ماسی برای انجام چنین معلوری است . 


وقتی اعلام ننايج‌میشودج نیع رجو سز 
۳ ساله دران‌سابقه 79ج م ی گردد. 

امولا او علاوه بر زیائی از قربحه‌و 
استعداد نابی در کار بازیگری نیز برخوردار 
است روی‌این نظر بامر اجعه به کارنامه هنری 
او میدیم که همیثه فیلمازان صاحب‌نام 
به سراغ او رفه‌اند 


«جدا در آفتاب» کینگویدور - 









يك همم امربکالی » ویتوریوسیکا سه 
چارلز ونور 
جایزه بهترین بازیگر مرد سال به‌يك 


با اسلجه * 














با دلخوری هي 


میشود و عده‌ای محتر ص 
در حالیکه فیلمهای نهتری 
ار هنر یکینگ و 


« آو از در نادت» اثر 


پرسند : چرا ؟ 
هیچوت 
« کدی بثخری» کلارنس بر اون و 
ه ز نگهابصدا در می‌آید » سام‌وود آمادگی 


ختری برای کرفتن این جایز مداشتها" 


روی ان نظر خانزدهمین دوره اسکار ۱ ۰ 
۱ اج تا نیت «مادلم بوواری» وینتت‌میته‌لی - «عشق غریبه تعلق ممگرد - «بل ف و کاس» پساك مایکل کورتیز بخاطر ساخت نگاز اللات 
فده / قیی یر مداد یر چیز باشکوهی لت +هنریکینگلب «مردی هنرپیثه مجارستانی که از سال ۱۹۳۸ ده يار م بهتر ین کا رگردات سال رامیگیرد و 
ِ ۳ 7 ۳ و ع 2۰ ی 3 1 
گزرض‌های مختف ارئتی دارد - با باس خاکستری » اتالی‌جانس «لفزش خدمت هالیوود شروع بکار می‌کند و تا او این قضاوت ژوری آکادمی رابسی‌ها 
عاقمدی ب‌این مجلی آمنه‌اند تااز نرديكث مسب یمد موه ۰ , او رادر میان امزدهای ۶ 
سا را نبا را پپند که چگونه جواز 5 2 ی ار 1 که استحقاة دربافت 
اسکار خود را دربافت ميکند. تک َ" 
ال ار رتم یه اسکارر! نداشته است . 
پاریگران نقش دوم که ب رگریده میشونديك کاز ابلانکا اگر چه بهترین ۶ج ۷۳ 
مجسته کامل نظیر آنچه که بهبازیگران ۱ و هایگ _ اما « آو از بر نادت» بیشتران 
۳۳ دم ۰ اهد ۹ ۰ 4 . ۰ ۳ 
تقش او [داده میشد اهدامیگردد - از آینع بهتر بن حان ه رااز آن خودمیسازد و صاحب 7 
کر بس ( جنبفرجو 











سال ۱۹۳۹ که تصمیم گر فنه‌میشودبه‌باز گر ان ۱6۳ 


لنش دوم هم جابره بدهند. . جابره آنهابا(2 ون ل‌ 
مخصوصی بودکه در روی آن سجسه کار هترین فیلبرداری (میلر) موس 
تفش نده‌ود هستند «آلره وبهترد ند کوراسبون دلاه 
يك‌بار دیگر درایس حال نیز جوایر ۹۳ و 
لسکار از گچ مخصوصی تهیه خده‌است وج بعا 
نش در این دوره تعداد جوانز 7۳۳ 
نرديك فرین رقابت امتب (دو معارچ رقم ست و هفت میرسد دا حال۳! ‌ر 
ال )۱۵6 ) بین دو دوست صمیمی « جیار آغار سالهای ۱۵۳۸-۳۸ مداد مام 7101 
چونر» و «ابنگریدیرکمن» جریا ندارد هفت جایزه تجاوز نمی کرد 
و هردوی آنها رای «داوید. او. سلزباك» ۰ ارن‌های جنگ 
کارم یکنند. و چپفرجونر در ال 944۸ سالن بت تئنا: 2 ه یل 
پس از جدا شدن از «رابرت واکر» نوهر ۰ بر اهمت خاصی‌می‌بات دو 1 ۱ 
اولش با داوید سازبك ازدواح میکند و محل بر گز | بلند و عوتاه مورد توجه علاقمداه ۶۳ 
تا پاپان مر ش۱۹:5 در کنار او بهو ان‌هسر : دی میگیر ند 
با ی‌مپماند - وباید بدانیم که داوید. او ا ری الر؟ 
۰ ً ئ وید ج نت نجا ۱ 
سزناث تهیه کناده معروفآهر نگال‌در اصا مر اسم سکاز هال ن ۳ 
مه ورد 4 دریافت هی ۳ و ۳-۰ 
طهور جنیفر حونز هر مسا (۱۵۳۵) طروت خان دهمین دوره‌اسگه 15 
در وافع عرحه وی زیالی جدید. سود وه ر جشن ان مر ام 
چون تاپیش از این دنر سار گان دلصه اه فحیر! یرادبو, گزارش هیکت 
هدر جنحه ‏ 


[۲7] صفحه ۳۰ -. شعاره ۱۸۸ - ستازه ستما 





۳۶ 


















وداگور) گرفتن تصوير پانور 
بتوار و پردردسر بود, آنهم نه 


بخاطر طولاتی بودد مدت زمانی 
دیه صنحهحساس‌بور (امولوسیود) 


اصولاگرفنن(پورتره) ار طریق‌فت و گرائی 
بیکر کی راه پیدا نکرد و مورد بحت‌هم 
زار نگرفت و شاید مردم حیال م ی کردند که 
روش جدید. (داگولروتیبی) فقط بسسرای 
گرتن صویرهای نوری | رسظرههای‌طیعت 
وناهاوساختمان‌های تاربحی است و حی 
در گرارش رسمی‌ای که (آراگو) درمعرفی 
(داگوتروتیبی) به‌دولت فسرانس‌داده بسود 
محبنی از (پورنره) بمیان باورده بود 
امااین امر مدت زیادی لول نکتید و 
(توگراف) ها بعکر گرفتن تصویسر 
(پورتره) افتادنداما میبایستی فربانیان آنها 
دقینه‌های طولائی و کننده در نور دیشد 
خورشید که بسیار طافت‌فرسا بود در معا بل 
توریسن بی حر کت به‌نشیند. تانصوبری ار 
" مورت آنها در روی‌امولوسود حساس‌بور 
تش به‌بسد . 
پدین ترنیپ در پائیز سال +۱۸۴ 
پروفور دکتر (جان . و. درایر) ازدانشگاه 
نپویورك موفق شد اوله ن‌تصویر پورنره 
رادر روی صنحه‌حساس بنور (دا گو رونییی) 
بست بیاورد که آنهم در اثر فداکاری و 
اسفامت قایل نحسین شخص مورد عکسبرداری 
امکان پذیر بو که میبابستی در حدود نیم 
ماغت در آفتاب شدید .در حالیکه صورنش 
دا اپودر سفیدرنگی بوثانیده بودندوب 
چشمانی پسته , بی‌ح رکت درمقایل دورن 
عکاسی بنشیند. 
«دراپر > توانست بعنهابابکار بسردت 
(رفلکور)هانی ۲ 4مجهز به صنحه‌های‌تتاف 
آلی رنك بودئدمدت زمان نور دادن راکمی 
تقلیل بدهد. او باتفاق‌شخص بیار عجیپ 
ولی ابغه‌ای که تاآنموقع بعلت اختراع 
تلگراف بشهرت چهانی رسیده‌بوده درآیربل 
ال ۱۸۰ در بشت بام‌اختمان دانشگاه 
تویورك , آتلیه ف و گرافی برای گرفتن 
بودتر «تاسیس و افتاح کرد. 







۰ ۰ . هم ورف ۰ 


اولییسالهای بیدايش فو گر افی بوسیله 


پیچیاده‌بودن‌روش های مختاف‌تییالی 





دارنده امتیازءپ - گالستیان 
زیر نظر : شورای ویسندگات 
شماده ۱۴۸ (9۵رهجدید) مسلسل ۹۵۴ (سال بیستدسوم) 
فیت ۲۵ ربا 


همکار «درایر» درایچا ناش » 
الکتریکسین بت و گراف و طبسعت شناس 
پروفور اموئل مورس) بود 

این (گالری‌پورتره ) مورد استقبال 
بیاری از اشخاص برجسته و تروتصد قرار 
گرفت. قبمت يكك‌عکسبورتره(دا گو رو تیبی) 
پتچ دولار تعیین نده‌بود وکالی کامی س 
خواستد تصویری‌از خودیاروش (دا گولروب 
یبی) داشته باشند میبایستی مشقت وزحمت 
زیادی را متحمل میشدند و حتی بر ای‌اینکه 
آنها سرشان‌راهنگام گرفتن عکس دردفیق 
های طولانی ء کشنده تکان‌دهد. ازپشت 
بوسیا +نيم حلته‌های آهنی , سنت ومحکم 
سرآنهارا نگهمیداشتند ۰ کالبته از جلو 
دیده نمیشدو این‌حلقه‌های آهنی ؛ کهمیتوان 
آنهارا به بشتی صندلی های پیر ایشگاه‌های 
امروزی تشیه کردتامدتها یکی از لوازم 
اصلی عکاسان برا ی گرفتن (پورتره) بودو 
آنهار | سهپابه نگهدارنده و پا ( آهن گل و گیر ) 
لیز مینامیدند که هنوز هم لموئههالی از 
آنهادر موزه‌های فت و گرافی و سیما وجود 
دارند. 

باوجودیکه ابن بسیار قابل تحیی 
ات کدچه آار هنری باارزش در زميشه 
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(پورتره)ساز یبا ودن‌این سختی‌هسا و 
اراحتی‌ها بوجود آورده شدند » هنر گرفتن 
پورتره وفد ی‌توسعه پیداکردو مدارح‌ترقی 


راطی کرد که زمان اکسیوز کردن در انر 


روش‌های جدید شیمیائی و فیزیکی اپتیک 
توانست ازدفیفه‌های لو لانی به ( لحظه ) 
تقلیل‌پیدا کند. 

سیر تکاملی عدت زمان‌نور داد اه 
امولوسبون از سال ۱۸۳۷ تا سال ۷۹۰۰ را 
میتو ان‌از کتاب (سرگذشت فت وگرافی) چاپ 
۳ آلمان نوشته (ژوف‌ماری‌ادر)چنین 


برداشت کرد. 

۷ هلیوگرافی نی‌یس هساعت 
۸۳۵ دا گولروتببی ۳۰ دقیقه 
۱ تالوتیبی ۳ دقیقه 
۱ روش ابولوسون خیس ۰ثانیه 
6 اولوسیون برومورنقره دا انیه 


۷۸ برومورنقره ژلاتینی هنگام پیداپشش 
تا ۱ دوبستم الیه 

۰ بر ومورنقره ژلائینی 
در اینجابخویی دینه میئود که تاچه 
اندازصرعت (فت و گر افی لحظه‌ای) پیشر فت 
کرده‌است . که نتیجه‌های بدسث آمنه را 


ی ۳ و 3 


نشالی چهاررامدروازولت اپتدای‌روزو 
تلفن ۸۳۹۷۱ -. شماره صض‌دوق‌بستی ۱۹6۷ 


فیلم نبی و رنگی و تصاویر رنگی‌از : گراورسازی‌مهر ابران تلفن۳۹۲۳۱۴ 
چپ تصاویر رنگی و متن از : چاپ‌ما زگ رافيك تلفن ۸۳۱۸۵۰ - .۸۳6 ۱ 


روی جلد : ستاد 
بشت جلد : مجند نصیری 


تابلوی‌دسط : نوش آفررین 


(تصویرها ی‌لحته‌ها و الید‌ها؛ میامیدد 
و در سال ۱۸۱ بودکه پروفور (هرس 
وبلیام فو گل ) يك دانشسه برجسته درزمیه 
فت وگرافی توانست به‌اين سئوال که (فلو گر افی 
لحه‌ای) چیست ؟ پاسخ بنهد او با دادن 
۴ انیه نور به امولوسیون‌موفق شدعکس‌های 
بمیار جالیی از ععایر عوسی 
بگیرد. هر چدد که در سال ۱۸۱۳ نسسزدر 
باث نمایشگاه فت و گر افی در لدت عکس‌های 
کپویش لحفه‌ای از چند عکاس انگلسی 
ازجمله (برز) و (ویلوت) و سچسن 
عکاس‌های فرانسوی (فریر) و (وارناود) 
بهرض نماشا گذاشته خده‌ود. 

از آنجالیکه‌هنوز از هنر (اگراندیسعان) 
وبزرگ کردن نگائیف هنگام چاب بر لیف 
کسی اطلاعی نداشت. و آلرا نعسستناخت 
ععاسان برای ایسکه بتوانند عکس صسای 
بزرگ قابل نماش در ندایشگاه هارا تهیه 
کشد عجورودند ۲ ردورس های بسار 
بررگی استفاده کند که‌اندازه نگاتیف آنها 


عردم در 


‌آ«#«۳۰ و ۰2*۳۰ سانتیعتر بود و حتی 
دورسن‌هالی وجود داشتد که اندازه نگاتیف 
آنهابه 4۰ سانتیمتر نیز هیر سیده است. 
بز رگتر بن‌دورییی که برای گرفتن عکس‌های 
نمایشگاهی قبل از -ال ۱۹۰۰ ساخته شده 
است دوربین يك عکاس انگلیسی است بسام 
(جان کیپل) ۲ 4دوربین عکسبرداری او 
بقدری بزر بو دکه بر ای آن‌چهارچرخه درست 
کرده ودند و میبابستی بوسله بسك اسب 
ککتیده‌مثدتانو اند آثر ا تعسیر عکان‌باشد. 

صفحهنینه‌الی اس بور رای 
گرفتن دراه ن‌دورین بهاندازه ۱۱۲۵۴ 
سانتیمتر بود و هر صفحه نگاتیف آن در 
حدود ۲۰ کل و گرم وزن‌داشت . عدسی‌ساز 
ععروف (آتروروس) برای این دورسن 
عکاسی يث عدسی مخصوصی ساخت که‌قطرش 
۳ سانتیمتر و کانوت آد به «هر٩۱‏ عتضر 
میرسید , 

در همین زمان‌ها که يك چنین‌دو رسب 
های ول بیکری -اخته میشدند انسان‌با 
دوریین‌ها ی( استربو) نیز کهقادر ودنسد 
با آتهاعکی‌های (سه‌یعدی) بگیر ند آشابود. 
این دوربین درسال‌های پچاه قرن نوزدهم 


تایکهز ارم‌الیه بیار مورد توج هو علاقه مردم قر ار گرفته 


بود و باآن‌امکان‌داشت که عکس‌های زننه 
(لحله‌ای) لیر گرفته شود. 


نقیه در صنحه ۳۷ 


توت و وس وروی 


لت شماره ۴ - آپارمان ۱۰ 








حانم زاله ایزدی 

8 دوپاره عليكانساام و مرسی! حال 
شا چطور است ؟ خیلی خوبست ؟ خضب ؛ 
خداونت را مدهرار عرتبه شکر + رصم 
یحضورنان که دو ترانه‌ارسالی راخواننم.در 
وهله‌ی اول نمیتوان مسکر احساس لطیی‌شما 
شد اما چیزی که ست ایستکه ترانه‌هایتان 
وزن و قافیه ندارد. پاپیشتر نوشتن میتوانید 
این نقیسه رایرطرف ازید. و امادرب‌اره 
مدیه‌ارسالی‌اتان که کلی مخلص را شتکول 
ساخت. مقسودم عکسی است که از «ماهی» 
کنیندهاند و برای‌خقیرماهی‌ندیده!فرستادهاید 


وق ی‌چشمم پهجال نقائی‌شده نارنین‌عاهی 
نازدار افتاه عینهو امیر ارسلان که پادیدن 


تبایل فرخ‌لنا بو دین راباخت و تركشهر 
و دیارکرده تر‌يك بودقلم و کاغذ رابکذار 
اسا 
؟ »من‌مسکوم به‌فراغ 


کنارو بای پیاده‌را «ییفتم سوی شمال! 
افوس و سد اصوس 
از « بیوفا دلدار ماحی » هستم !ای‌روز ثار 
پر جفا اجازءبدهید ۷ اشگم نچکینه 
کنم» غم دل مخلص رایزای‌ماهیها باز تونید 
ناید یکی از آنهادلش بحالم‌بسوزد و يك‌ناث 
بیاید توی ماحی‌تابه مخلص ! خلاسه تسه 
الشای دنا دارم و خدانگهداز 
کن. فابوس: آقا ی‌محددباقربان 

8 ند 
سلیم‌جوشن‌جان !۱ حالادیگر پی‌از کلیر فا قت» 
پای ناعدات را اس محوضی مینویسی؛ سه 
خداوندی خیدا ما یدء‌ام هاحوواج که سر 
نوشته‌ای محمد پافریان؟ اینطانب بسکهباناپب 
های شا اخت هتم‌خطاتان را ازصد فوسحی 
مینناسم « پاژ دویاره دروغ کنتم! «خارح 
از خوحی خط, خط چناپمالی است 

حالا چرابه‌اسم دیکری نوشته‌ای:پنده 





۰ 








و ور 4۵ 
این نشد طریق باوعاتی‌محمه 


۱ 


پصرم. پهر تقدیر محمدسلیمجوش ال 
باقریان جان ۱ آعادهباش که جواییدن می 
آ#زم 

۱- بهروز وئوقی بار ی‌در فیسلم‌های 
پرده و قرار! 


خاچیکیان بنام 


«بت» و حیاب را بهپابال اج 
۵ رفیلمیساخته‌ی مامو ثل 
چاه ۷ جوران پاز ی کند 
۲ پرفروشترین فیلم بهروزولوقی 
در اکرا ن‌اول کوزنها مپباشد 
۳- بهروز وئوقی . متولد وی 


لام شا را دراولین فرست پهاو خواهم 
رسا لد 

تا نامه پمدی کلی خداحافظی عسرض 
می‌کنم و میدوم سراغ جواب تازنین‌خو انده 
دیگر ۱ 

6 تهران آقایان و ارطان آوانسیان؛+حس 
بنالی , مصور کردزاده. 

8 سلام و بدبه ! خوشحالم که‌پارشسا 
سه تفنگدار تاژنین پرایمخاص امه‌نگاشته 
اید .چطور لاح میدانید برو بر 
پاسنیدن ؟ پی با اجازه عرشیدن میتمایم 
ک 

۱ - جایزه سپاس‌دیگریرکزارنخواهد 


شد. علت عدم اجرای آن‌دراین‌دوسال؛مر بوط 


8 «تکرار». دام فیلمیست ۸ 
میلیتری ۲ در زما ند دفیضه» 
زندگی يك باوج را از آغاز تولسد 
۳ مرگ با صوبر می کشد. ویر 
این » اعتقادات » مر اسمبومیو خصلت 
های ویزه بلوچها نیز نماپانده خده 

است. کارگردانی تکرار را معور 
اامی بعتهده داشته است و حمسد 
این تلیان امو رفیلبرداری ‏ را 


میشود به بعضی اختلافاتی که پیش آمسسن 
بهای سپاس, چشنواره سپتا ازمهرماه‌شروع 
سباهیلی ب 


۲سدرعزل بجای‌هردین 


فر امرر قرییان» مقأمی صحبت می کسسرد 
دوبلور پوری پائی را در این‌فیلم: خواهم 
پاسج پعدی جواپ‌خواهمگفت 


باعتقاد ما 5۱ 


در ججد 


پرسید و در 
۳ - یام عزل 


مینه دیگر فیامهای کیمیاء ی‌بود؛اما یخی 


ان بصاب 
۱ 9۳ 
آید. سهیار خدانگهدار, ای سه‌تفنگدار 


ٍ ‌ 


9 آقای احمد قلیپور 


این کار کرد 


از بهترین یلمهای 


8 عليك‌ال لام نمکین 





فعلا پدرود تا پمد 
آقای کامر ان سیمانپور 

ود ازهمه لام . کامی‌جان» 
تاسنسال دیکر در فراقی «ماهی» جائم بمانم 


ازتونامه‌ای بدست من‌رسیده‌پاشدوجواب 


رگفته باشم | میپردازم به‌پاسخ که بدانی 
بیو9 یسم 

+ - صفحه فال »پیش بینی‌ها یش تعنی 
است. مت که حاب آنچنانی نکن .قدیمترها 
که مخلس روی پیش‌بینی قالها حساب‌می- 
کردم خواندم که تاهفته‌ی‌آینده در اس 


5 آمد غیرمترقبها ي‌يك فقر «ماهی پسهب 
سان میربد. بنده رامیگوئی »ازخوشحالی 


وراونت نت کنمیدم .ماهی‌تا به‌را گذاشتم 


سرگاز دستم را گذاشتم زیرچانه تا ماهمی 
از رام یرد ! آماهتوز که هنوزاست بسله 





خهنه‌دار بوده‌است. قصی فیلسم از 
اصفر عسگریو بازیگرانش :ابراهیم 
فرپانی و فریده عالکی میباشد. 


«تکراره در جشواره‌های سنصای 
آزاد شر کت خواهد نعود. موفقینت 
هرچه تعامتر برویچه های فیلسازر! 
که در آبادان پاوق و عشق کارثان 
۳ دنبال عیکتاه , آرزو دار م. 


توا نو ال دق تیزم دون .2" مس .۰ _ م. وم 
( صفحه ۳۲ _ شاره ۱6۸ - ساره میا 





دس مبه‌هینیژ و هن 
که ژرسیده ! پم جهه 
سصنحه فالها؛ - 
۳ سلاه ۹" 
و مرسی گفت 
۲ ۱ ۳ 
میدو ارم 
خید ا حا سل 


تروتمیزری تعدیم حی 


مسا 
لور معلوریدا رپوس میدوازم 
همینه از عرط حوشی به‌بنشش منضول 
قرو 
باشی! عرضم بحصورت که " ترط هر 
دانشکده هنرهای دراماتيك قبولی درککور 
سراسری و هم‌چنین ثدر مصاحبه و 
امتحان استعداه دانشکنه ه اسا 
چ 
ریاره‌ی دپضر سوالیدتها یب 
! - حداقل قیمت باث دو یر 
پرداری د ت‌اول سه‌هزارتوماست 
۲ -فیلمبردار فیلم ‏ -ّ 
نممت حقیقی بوه 
۳ - ستمزد بهرو زوئوقی‌د رگوزنها 





ز دستمزد نعمت حعیعی 
فیلمیرداری کوزنها بی‌اعا(عم 

يك فیلمبردار آهاتور. بی 
توانت هر سیلمای حرفه‌ای» تجر به‌هانی 


پیاموزد و کارش برای سیسمای حرهه‌ای‌ا بب 
قبول باشدبصورت فیلمبردار حرفه‌ای درمی- 





ایف 

ا؟ ر ستار را دیدم حرفها ی‌تورابااو 
درمیان خو هم گذاشت. فعلا مر حست ز باه 
امیدوارم که پاشی تاد. و ازفپدعمو عسه 

4 ‌ 
2 « ای‌دادو پیت دو بم ال 
داد ۱ » 

ف‌ ود سار ایه ها و4 از 

ید جولدارمالیات حندیدم 

2 وه ره 





9 اراك :آفای مصطنی ریع ی کرهرونی 


که هر نامه‌فرستادهام 





8 نوشته‌اید 


اما جواپ نداده‌اید . عرض کنم که بخداوندی 


۱ 


حدا» نطیر سوالهای شما را بارهاو رها 


اب گفتها سش گلروت 
جواپ کفته‌ام . با اپن حال محض تلر 
۲ 5 
مصطنی‌جان ؛ با تمام وچود میالم ته 
ِ جنمه اب 
۱ - اولین فیلم بن ۰ 
حیات بودء‌است ۶ ۰۱ مبهاری » :۴۳۰ 





که «< 1 حی < به بادکا 
در فیلمها منغولست 
‌" ۳۳۹ آه یلم پم ورزهفا 
جلاه ایما نو ی اولیناد 
در سحنه! ی‌از فیلم فر با دثه فش طاهر ‏ 
۰ !ی فلریکفت 
و بعد اولین نقش مهم خود را تور 
:| مر کی ایفانمود پنید 
دید‌ی نهیم ۳۹ ۳ و 
دادهام خدا حافط عه‌عذی 
1 ءالله! 
های تازء! ی‌مطرح میکنی انشا 
بن+ آقای الهیار عطابختی 
۵ تراد ۳ 



















































ولد ۱۳۰۵ در تهراد 
8 ورود بهسیتا: در سال ۱۳۳۸ باب 
#بر مااكطیمی 
فیلیها : 
م و کار گردان 
چشمه آب حیات ؛ سيامك‌یاسمی 
آ- فردا روش است - سردارساگز 
اب بپوه های ختد.ان - نظام فاعطمی 
قرباد نیمه شب - سامولنسل 
خاچیکیاد 
دختری فریاد مبکشد س خسرو 
پرویزی 
س طلای سفید ‏ چمشید تیبانی 
۷- زمین تلخ - خسرو پرویزی 
۸ - گرگهای گرسته - محدعلی 
فردان 
زنها فرختهاند ۳ استاعیل 
پورسعید 
#۹« ساح ل انتظار - سيامك‌باستی 
۱ مترانه‌های روستائی - صایر 
رهبر 
۴ سآقای قرن دستم - ميامك 


۳ - دهکده طلائی - ننلام فاططمی 

6 -- جهنم زبربای منسرحاصفالی 

۵-- انسانیها - آقامالیان 

س مسیر رودحانه - صابر رهبر 

۲ سموطلالی شهرما -عباس‌شباویز 

۸ - گنج فارون - ساءك‌یاسمی 
۰ سییر کوهسنان- خسروپرویزی 

قهرما نقهرمانان سسیاساث 

پاسعی 

ب عشق و انتقام - فردان 

چهان پهلو ان اسعاعیل‌ریاحجی 

6 - مردی از تهر ان-_فاروق‌اجرمه 

۰ حاتم طالی سفردین 

۲ - امیر ارسالان نامدار - دکتر 

اسعیل کوشان 

۲ -- گدایان تهران - فردین 

۸ - شکوه جوانمردی - اسماخیل 


۳ تا 4۰ هزارتومانت. 

- بولیمار علاوه‌بر بازیگری بس 
راشتفا ل دارد . 

۳9 پوتیمار چند شمارپیش گفتگو 
فرست مناسپ تابلوهم خواهیم 








قعلا که سریالی از او آماده 
یست. اما گویا قراربود در سرپال 
ار آغاز شده پازی‌داشته‌باشد, 
ت شما. موفق‌باشید. 

, قلندری 
دشته‌اید : سلام گرمآتشینم 
ق ! توی‌این گرمای‌بی‌بیر 























. بروم سروقت 





نم . شماهمم 
بازهم کوین 


فیلم و گرافی فردین 


بط - چرح و فك - صابررهیر 
۰ - طوفان‌نوح - سيامك‌پاستی 
۱ - خثم کولی - اسماعیل‌ریاحی 
۴ - مرداابکی._ میلزدیم 
۳ - ساطان قلبها.- فردین 
+ - طوفان برفراز پترا - فاروق 
اچرمه 
2 - عره‌لوفاسامول خاچییکیان 
٩‏ فر ژرین - فردین 
۷ - اهشت دور نیست -. اساعیسل 
رباحی 
۸ س دلیای بر امید عاحمدشیر ازی 
- یاقوت مه‌چشم - آفامالیان 
4 سکه‌ثانس - الرج قادری 
- مردی ازچنوپ شهر - صایر 
رهبر 
- کوچه مردها س سعید مطلیی 
1 و ٩‏ تم ژورلد 
- يك خوشگل و هزار مد 
ور هزار مشگل- 
6 - همای سعادت س‌چاناکیا 
نت هرد هز از لبخناب سیامك‌یاسمی 
۷ - معا گاه خشم - سعیدمطلبی 
۸ - راز درخت سنجد - جلال‌مندم 
٩‏ - مردان خشن - صابر رهبر 
۶۰ - باباتعل - علی حاتمی 
۱ - چهنم باضافه من - فردین 
- چپار - امان‌نطقی 
۳ -قصه شب - فردین 
6 - جوانمرد - فریدون‌ژورد 
۰ سخکت‌ناپذیر - رحامپرلوحی 
7 - ناچورها سععید مطلبی 
۷ - سلام برعشقسعزیز الل‌بهادری 
۸ - بواطب کلات باش سب را 
میرلوحی 
4 نعصب - تقی‌مختار 
۰ - قرار بزرگ - فردین 
۱ سنرل ‏ مسعود کیمیانی 
۴ -برفراز آستانها س فردین 
«تهر ان» 
بعرست اقبا درا چه‌دیدی شاید بر ند‌شدی. 
۲ - در اولین فرست ازفروزان‌تابلو 
وسط خواهیمداشت. 
کلی تثکر مینمایم و ميگويم خسدا 
از 


دول :آفای عدالمجید بون 

8 مدتی ازشما بی‌خیر بودم وداشتم 
باورمپکردم که بیوفائی , امایکمرتیه‌نامه‌ات 
رسیدو دیدم‌ه: بیوفانیستی ! راستی سلام 
حا لو احوال چطوراست ؟ امیدوارم در 
کرمای نميدائم چنددرجه‌ای. دزفول,همه‌ی 
لحظهایت کولری باشد | آمدم‌برای‌چواپ: 

۱ - قاسم جیلی ؛ فعالیت کمتری‌نبت 
به گذشته دارد. خب رتازه‌ای اگر ازاوداشتیم 
خواهیم چاپید. 

۲- کی که میخو اهد قیلمیر ادرشود 
اکر بخوام داز را مدانشکده باشدکسیباید 
۳ دانشکده هنرهای دراماتيك پذیرته‌شود. 
چز این میاه بافیلمداری آثنالی دائشه 
باشد و مدتی بايك فیلسمدارورژیدهحرفها 


۳ 


کار کنه ۷نمزید ببتری ببانوزد. 
۳-هترین,. فیلم. بيك ایما نوردی‌و فاضلی 
را عم په‌اتتخاب و 


وامیگذارم ۱ 


4 و در 


عدل و انماف شب 


هرهرستی ازهنرمندا رآدیو 

و مطلپ داشته‌ايم پازهم خواهيم‌دانت, 

» - عکس ازمخلصض حم‌پاشد. طلیتان, 
خب ؟ 

وعده با در همین جا با نامه‌بمدی. 
منهد: آقای سعود ادری 

سام متقابل مارا بی‌چونو جرا 
پذیر! باش! و اماسوالیدن کرده‌ای؛متقاپلا 
پاسخیدن میکنم 

۱- کار گردان بمتی فیلم‌ها؛ی‌راکه 
خو استه‌ای 

پن‌هود؛ اویایام‌وایار - ۲ صسرد 
خبیث: رابرتآلدرییب توبهای‌سن‌سباستیان؛ 
هانری ورتوی -قلمه عقاپها, برآیان‌هاتن 
توپهای ناوازون.جی.یی. تامپسونال‌سيد, 
انتونیدان - ده‌فرمان : سیسیل.ب.دومیل_ 
اسپارتا کوس؛ استانلی کوبرياك - لسورنی 
عربستان » دیویدلین س ایتگاه زبرا؛ ان 
استرجس - این گروه خشن, سام‌پکین‌یا 

پغیه نامها پباند برای بمد. درخس 
سلام گرم‌شما را به‌سمو دکیمیائی و بسهروز 
وئوقی خواهیم‌رسانید 

پات ( م‌بدرود . 
۰ آقای خسرو صادقیان 

8 پس ازعش لام . درجوایتان 
پایدپگویم : پول‌براینر بخاطر پازی در فیلم 
ساطانو من چایژه اسکار گرفته. کریکوری 
پكث ازبار ی‌در فیلم کشتن مرغ مقلد بمب 
دریافت اسکا رنائل آمده است. 

خدانگهدار شمایاد . 
8 انهان : آقای حیدر محدعلی‌بور 
نام 

8 ایبابا چه نازتین اسم‌دنبا له‌داریا 
حیدرجان بکو پبینم خودت ازاین مبارلد 
اس‌و فامیل این هوالی خسته نمی‌ضوی؟! 
بهر تقدیر مخلص آن را خلامه می‌کنم و 
مینالم که حی‌جان! باناصر تقوائی گفتگو 
خواهیم دائت .مطملن باشید. 

شبو روزت کزانگبیتی و هميشه 
سرحال‌باشی. لطعت مستدام , 
۰0 بروجرد : آقایان چسنید پر اسشه: 
رلوف » قهرمانلو . 

اقلا عليك‌السلام والدرود پرسه‌تفنگدار 
جدیدالورود ! امیدوارم روزیروز پر تعداد 
س‌تفنگداران افزوده شود « حالا آفزوده 
شود که چطور بنود , خدا میداند ۱ » تا 
چانه‌ام گرم نشده ؛ در جواب می‌پاس: 

آب پیلترین دستمزرد را مر مان 
بازیکران مرد بيك‌ایمانوردی و سسهروز 
وئوقی دریافت میدارند, 

۲ - ابلو وسط اژفردینو گلپایگانی 
درفرست مناسب خواهیم داشت. 

۳ فرو ش‌اکران دوم پاپا خسسل 
۰ هزارتوما ن‌بوده‌است. 

؛ - پهروز وئوقی و تأسرملك‌سلیی 
در فپلم بت نقتی پایپای هم‌دارند. 














بیشنهاد و گلابه 


«۰ 


0 آقای سردییر : چند 
شماره پیش تابلو وسط به‌چند 
هنر مند اختصاص داده بودید . 
که کار قشنگی بود. امیدوارم 
اين شیومراباز هم ادامه دهید. 
در من میخواستمگله کوچکی 
ازشما بکنم و آن ایتکگهچر! 
تابلوهای وسط را به بازیگران 
مرد اختصاص نمیدهید ٩‏ 

«تهران : علیاکیر ستالی» 


۳ 


1 ۲ آقای سردیمر : مصاحیه 
هائی شروع کرده‌این با 
کار دردانهایشناس ومتفاوت 
مه میخواستم خواهش 
کنم اين کفتکوها را حتسا 


جس ات 


۳ 


4 
۰ 
1 
1 
1 


خوانندکان هم حرفهای برای 
کفتن دارند . 
ان : 
دییر؛ دوست عزبز, 
کار خوانندکان‌اغلب درصفحات 1۳ 
پاسخگوچاي‌میشود. ازاین پی | . 
هم در فکریم که صفحه‌ای 
مستتل ه آلبوم خوانندگان ‏ 
از قبیل شمر , نقد فیام وقصه ‏ 
کوتاه و در حرباره‌ی "۳ 
اختصا ص‌دهيم . خوانندکانی . 
که استعداد نوشتن دارند ب 
توانند با ما همکاری دا ۰ 





خبرنکارحناتی درهالبوود 





نوشته : هانك‌جانضسون نو بسنده‌وخبر نگار معر 





خلاصه آ"نجه که گذشت 


و با وجودیکه من مقیم شیکاگو 
هستم اما لوس آنجلس بمنزله وطن 
دوم من لست و هر وقت فرصتی برایم 
پیش بیاید بههالیوود میروم که البته 
همیثه نیز مهمان دوست عریزم زرا 
هودسون) هتم . بهد از پكخوش- 
کذرالی چهار شبانه روزه راك برای 


باعت. خده که لتخو ان بازوک یکی از 
بوردونی ها نیز ورد نود 

بعد از يكکمی مکت او گفت ۰ 

این لور بنظر میرسد که ياث کسی 
به جین کار لوس اعلان جنک دانه‌است 

میکن است ۰ 

_ کوش بده بپنم هانك . توچسر! 
این ماجر | را برایم تعریف میکنی درحالیکه 
نیخواهی آثرا متنشر کنم ۰ 

- برای اينکه اشتهایت را تحيك کم 


وفآمر بکائی 


کل های سرخی که فرستاده بودید نشکر 
کم . آلها خیلی قشنگ هتند . 

-_ خواهش میکنم با کمال میل‌انجام 
دادم . من وافعا درباره شما اشتباه کر ده 
بودم , 

س. تقصیر شمانبود.شما که‌نمیتو انسنید 
بدان که ام من لیپی است . من .....اهه 
دیروز عصر يك گفت وگو باشوهرمداشتم 
من خیلی میل دارم که یکدار دیگر باشما 
محت بکنم . اما اول مسخو اهم يك‌نکته 


رابدانم 


تر جمه : سار نج 





يك لمی سریع جو اب 
نه » پاسيفيك وبسنا را میشناسید 1 


يك چند کبلومتری درغرب مالی‌بودر اتوبان 


ساحلی واقع خده 
س‌هوم 
رآنجا دررکنار دربا يكرسوران 


وجود دارد بام ال 

بحنود بك‌باعت و نیم دیگر آنجا باشم 
ساعت ٩‏ ونم بود. گفتم 

ممکن است در ماعت دسگر 


بر ادو عن میتوانم در 


ماهمدیگر را آنجا علاقات کنیم انم 





فیلمبر داری بسافرت رفته بود متخو(ا وبخاطر بیاورم که تعام داسان را که تسو 
صرف صبحانه ودم نانس بعدا دریافت خواهی کرد ده هزار دولاری چه نکنه‌ای ] لوینون ؟ من کارهائی دارم که باید 
پیتست مکربکی او للفن را بسوایم که تو خواهی پرداخت ؛ ارزش دارد.تابهد. - من باید بدانم چرا شماه پخو استید قلا انجام بدهم . پی ساعت ۱۱ونیم,باخدا 
آورد ِ من گوشی را با وجودبکه او هنوژمی بامن صحبت کنید واینکه من این قصه را او جواب دادکه برايش اشکالی‌ندارد 
رفای) دختر زیبالی که بکباردیگر حوات حرف بزند » سرچایش گذاشتم . که درباره دخترانی که بز خانه فسرار ‏ چون خواهی نخواهی میخواته درساثتالینا 
هم دا او برخورد داشتم از من خواست فوری تفن شروع کرد که دوباره زنگجزند. میکنند » میخواهید يك سری مقاله هائی کمی خرید بکند . 
پملاقاتی بروم . و مرا به پارت : گویی را برداشتم باز رداستوری بود که بنویید , باور نعیکنم . منظور شما هم‌این من بطرف مر کز شهر راندم‌وبه‌حیابان 
رابیث؛ بك ول تهیه کنند فیلم و بیس پلافاصله بعد از قطع مکالمه تلفن‌زده نود , با 1 اولورا رفتم . راس ساعت ۱۰ صی‌یكنور 
۳ _ اد: خضصا مربوط به خونا را 
سیر نیع در ۱۳ ۳ ِ نو یه خوعبا راید" 
نجا با چین کارلوس شومن روف یر ی 
دوی فان فت) آشنا شدم . _ توخیلی سریع گوشی را گذاتی _ تا حدودی بله باره جین کارلوس و شارون لونوت میس 
د. من يك چیزی برایت دارم . لاش آها بیار خوب دانتم که در فاصله ماشین راتی تاپاسفياث 
مبخواهید من به انتالینا یام 


رای) برایم فاش کرد که کار لوس 7 و 
از کمپانی های صفه 5 , از سانتالینا سیتی رد + دیسروه 
1 وی توا خو دنه هر تن کرد وت پی بقدی بدهبی 
محروف کند و همچنین به احتمالقوی بخائم لیبی لویشون در -اتتالینا تلفن‌بزن 
بکمك چهار گردن کلفت محافتلش دو نبره او ۳۷۹ - ۵۸ است 

بسیار خوب . خیلی منشکرم.مناسمم 


سری با فلوید فارل داستم . پس ازاینکه او 
رالیم‌ماعت بعد تر کردم آنقدر کافی در 
هبحان : 


دختتر جوان را فریپ دادجو بعل 

راکشته ده  .‏ هدرن یکی که آنغور سریع گوفی را گنفت . توکه 

ود و تصمیم گرفتم. کار اوس‌رارسوا منو میشاسی من خیلی میل دارم کههینه 

کنمم و مشفول تحقیق درباره او خدم حرف آخر را بزلم 

و بملاقات‌دوست‌خبر نگارمراداستوری) ..."او بحتکی گنت 

پهروزنامه (هالیوود گانسته) رفتم, - بله میدانم , هر دفعه که سن سه 

ده هزار دولار قکر عیکنم عرق 

۳ 
۱۷ تلفن در حبود دوازده پار زنگگزدتا 


خالم لیبی لونون گوشی را برداشت و 
مدایش از آن طرف سیم شنیده شد 

اوه شدا هستید. , شداره تلفی‌خود 
نان را بعن نداده بودید. ومن مپپایسنی از 


تب آره . این چا خبر هت . ج 
کار لوس ۰ ستاره شوی فانفت بعطت داشتن 
پاك جراحت خطر نا درناحیه گلو گاه در 


سانت ۳ و ۳۵ دفیفه به کلينيك کدارآورده لاش بر اسیم ۰ ۳ 
ددم اس یراجم حواحی میتزدم ۳ ماع 
پاحنده نسخر آمیزی گفتم با خنده گننم . 
- يك فسه حقیقی‌برای للت وآگاهی برای دادن شماره تلفن سیرایمن 


اصلا وفتی باقی لمانده بود چون میبایتی 
آنقدر سریع از مهنکه خودم رانجات‌ميدادم 
اما چیزی را باپتی قول کرد . 


تخس خودت بهن میگم . جراحت گلوی 
آقا در اثر يك ضربه چودو با دوانگشت 


ابعاد ده 
- آخ راستی آ چه کی این طربه را دربرتاب زير سیگاری خبلی مهارت 
نو وارد کرده ٩‏ دارید . چه کاری میئوالم برایتان انجام 


بدهم خائم لوبون 1 
- در وهله اول میخواهم پسرای 


- من تتصبری ندارم عزیزم . همان 
دست یکه گلوی جین کارلوس را پاره کرده 





ج صفحه )۳ - _ شباره ۱6۸ - سناره سیئما 












































ام ماثل زیادی رابرای فسکر . خوشآیند و راحت‌بنظرمیر سید.جای فشنگی 
۰ باخم . نود که آدم يك نوشیدنی خنك در آنجا 
مثال میدانستم که شارون‌لویسون بوند و کمی استراحت کند . اینطوربننل 
پا رانك لویشون ازدواج میرسید که (ال‌برداو) همه چیز دالته‌بائد 
خواهر انتی کارلوی بوده‌است . . چر مشتری . يك بارمن خواب آلود مو « 
۱ جر لوس آتجلی متولد وبزرگ خاکستری پشت بارایتاده‌بودو مئل اینکه این هشتد : 
د . چین کارلوس درس «سالگی ار ازدیدن من متعچپ ند «بود چون نگاهی 

الدینش که هوز هم زنده‌هستند. و پرسوچوپانه بسن انداخت , 


5 محله قدیبی پاسادنا رندگی زمانیکه بطرف بار میرفتم که درخارج و ی ٍِ نا ٍ ما 
+ بهوان فرزند خوانده از بسك از رستوران درابوان ساحلی | زیشت پرده مه ت 2 بر 
۰ 


۰ پذیرقه خده بود چیزی تکان حورد. من میرم را خوص کردم 
چین کارلوس از همان اوان کودکی ‏ و بطرف پرده رفة موآثراکنارزدم. 
بیار پرشور وشیطان صفت نود تابالا خره (لیبی لویسون) که پیراهنی سبك و هی ده فر دده بات 
پماذر خوانده‌اش تصمیم گرفتند اورا دون آستین پوشیده ود در کنار میزیزیر 4 4۵ سم 

ستند واز نگهداری او خسودداری يك چتر بزراك آفتاب گیر نشته‌بودو در 
َ حالیکه غرق در افکار خودیود به اقیانوی 
زمانی که او +۱ ساله نود علت‌شر کت بی‌انتها خیره شده بود 
ث سرقت مسلحانه برای مدت دوسال‌به بالبخند گفتم 
تادیب درلوس آنجلی قرستاده شد.او - روز بخیر ؛ اجازه دارم چیری‌بر ای 
انجا ودکه ابر ادران بوردونی آست توشیدن براینان سفارش بدهم . 
اورویش رابطرف من کرد وخندید . 
پدر ومادر شارون به مامور تحفیق که - اوه » آلو. من فکرمیکنم يث کمی 
اتثان رفته بود . گفته بودند که‌شارون در روبا فرورفته بودم . 
بر ادر خوانده‌اش علاقه زبادی داخخه چشمان زیبا و قهوه‌ای رنگش بطرف 
وحتی حاضر بوده جانش را بسرایش پرنوشیدنی و جیسب کههوز دت‌نخورده 
کند. . واینکه از این‌موصوع‌جین کاریوی آنجاروی میز قرارداشت ۱ 
بو استفاده میکرده است. - سس له متشکرم , من چیزی بر ای‌ن و شیدد 
مامور تحقیق درگزارش خود اضافه دارم . شما موافقید که ما ایجا در خارح 

4 آدم های‌بیر خر بششولیم . یفک کردم کناینجا کی‌مز احم 
بود. * ادم های‌پیر خیلی بی‌مسیل 

#دمات وری ۳ ما نخواهد خد. 
رای اینکه نعیخواتد دبگر ند 

و9 واری باجس کارلوس داشه باشند. حنی - بسیار جوب . بر ای‌من‌فرفی‌تمي کند. 


شما چه عسوشید (بلودی ماری) ؟. 


س نه , آ بگوچه فرنگی است. . می‌النکا 


هنر مندان به‌خوانند گان ستاره سینما هدیه:یدهند: 





ان جین کاراوس رود خو انده ۳ ی 
۱ یاد نمینود 
است که بت سال پیش اورالفر ررسی ۴ 

۵ ارم ۰ - ثاید برابنان حیا ی‌خوب بائد 

اما شما تاکنون چیزی از آن توتیدبد با 


هامور نحق در سن. این نک .دا .یت روایکولیری) خنك چطوزید:1 
تاد آور شده بود که این‌روح‌بيرسكث هوم ... لین حویی دارد. حو 
آرار آمیزی را از او بنهان کرده‌اند رد0 
انه نتو ۱ است این راز : 
جوا ت ی رونم و۱ بر گردانم وستارتم راپه‌بارسن 
خواب آلود دادم , اوباسر اثاره‌ای کردو 
گنفت که نوشیدنی‌مان را به‌ابوان خواهد 
آورد. از میان پرده رد شلم و کار لیسی 
اه است و با ذاده 1 ۳ 
و ی نتم وبته سیگارم راازجییم بیرون‌آوردم, 2] فریده بیات‌بکدستگاه سماور برقی . برای دریافت هدیه فریده پیات : کسوین 
ام دمیعتا حب + احناس_ کرد مکه چشمان اواینسار | برا ی‌خوانندگان ساره سینما در نظر گرفته زیر را بر کرده و بهمراه ۲ ربا ل‌نمیر باططل 


لین یاك گرارش" مغ از دوسانه‌تر و ملایم‌تر از دفعه پیش شده‌اند. است . فریده چند سالی بیشتر نست که نشدم به آدرس صدوق پستی ۱۸۷ ارسار 
وهچنین ِ ش متصل _ در سعاست ؛ بعیدا خوش‌در حشیده‌است نمالید, 


شماغانس دارید. » خانم‌هاثی که 
بلوند هستند. نعیتوانند زیادآفتاب کالیفر نیا توس سر 


از اینکه » ن‌دفتر (فلویدفارل)را 





ِ که وارد «از پرداو) شدم وبطری 
بر خیم پبدم که ام 7 هد به بات 
د) چاو صوعی را میخو اهدبر ام ید . 

باشد ساتتالیناتا (پاسيفيث - من‌در بواحل اینجا بررلا شدم و ی بن فر ؛ ددم 

تر فاصله داشت و حتسا بوستی بکلفتی پوست يك فیل‌دارم. 


۳ بوسر لام خانوادکی مسصحصسی 
مهمی باش دکه‌او این مافت با خنده گفتم 














ب از اینجا که من نشتم پوست بدت ۷" -سوسویپسسسس ماکن . . ۱ 
خورشید بروی اتوسان "شم مثل بوست يك هلوی رسیده جلوممبکند, آدر ی 
يكك صحر اي سوزان شده نوشیدنی‌ها رسپدندو روی میس | سس ۱۳ 
سالن دراز وباريك ود با قرار گر فتند .تا آنموقع ما درباره نورخورشید 
از کف صاف موز الیکی گفتگو مبکردیم البته يك مصاحبه‌بدونههنی بر نده هد وه لی‌لی 


کموازی هم که از بوداما باعث شده بود ۲ +او آمادگی ببشتری 

هیتالید. . بسوشیده ‏ برای‌حرف زدن بیدا کندوزمالیکه اوجرعهای 7] از میاد کوین‌های رده برای در دفتر مجله موجوداست و می‌توانند برای 
ك کالیفرنیاشی - | زنوشیدنی‌اش را نوشيدديدم که موق | دریافت هدیه لول خائمفاطنه نجسانسی . دریافت هدیه خود ؛ مار ستازه می 
و آنسفر بیار بقیه در صنحه ۳۱ بعنو ان بر نده‌انتخاب شدند . هدیه‌این برنده راجعه نعابد, 


0 صفحه ۳۵ - شماره ۱4۸ 






اسکار اسکار (پقیف 
1۹۳۴ 


8 بهترین فیلم عال : کازابلاتگا ( بر ادرات 


وارر ) 


8 هترین بازیگر مرد ! پل لو کلس (نگهیان 


رانن) 
8 بهترین بازیگر زد 
بر نادت) 


8 هترین بازیگر مرد برای نقش دوم : 


چارلز کابرن (هرچه بینتر خوشحالتر ) 


8 ینرین بازیگر زن برای تقش دوم : 


: چنیفر جو از (آوالا ‏ میرود؛ در تمادل چنین رابطه‌ای"چس‌وب 


سر اید از (بقیه) ی 


داود را به شانهی تلی آشکار می کد. 
فیلماز » از قثر بالائی» ۳ 
راطای فدر پائيني مینگرد که یس اش 
این‌بل» پیش آمدن نیگری راس‌میشود.منظ 
دوسوی يك الاگلکهه و آنکه پس وپس‌تسر 


به و 77۳ سر 

نکاهش پا من میگفت که : خورشید 
ابا راگر هنت زونیاست.. می‌آنک 
کلامی بر لبهاپان آید حرف مينزديم و وب 
هم را خوب مينهمیديم. ثوق فرپانزدن‌در 
س بود میخوالتم درگرچه‌ها با پای‌سدوم 
و روی هر دپرار بنویم : عتق 

در پارورترین لحظه‌ها پودکه دیدم‌ایر 
میاء و دلج کین آمد وخورشیدراپوتانید. 

پنجرهءی اوه که زندکی رأمیسرودوعتی 


سداف تخود را حیقورد و فیلبار براین 
یکته « با کیدمیکنه که پیترهت آیمی 
سگونه‌ی جمفرخان به تاچاره , ازراه‌پر نکت 


دعازی ودیوئی مپسراست 


کاتباپاکسیو (زنگهایر ای کهبصدا درمیآید) بر لحظه‌ای که رحمان ,معا طر و فو 


را میسرود. بشاند. باخود کنتم ایزاگر 
عست : ودپاست اما اير حم‌چنان ماد و 
حوزشید تاید. دیگر در چارچوب بنجر» 


8 بهترین کارگردان : مابک لکورتسسز 


:امرادپهای روی‌کرده؛ خیال دزدي «ازد 


1 ارقیلم میگیم 
دود پا دوریینی‌ازاو قیلم «دت ‏ متاید اورا ندیدم یر مه رد 


و کاز ابلاتکا) 
از تلویزیون په‌نسایش میگناره. با چنیتن _ , ۳ 5 
سس و که ۶ تتای کت 
۳ تمهبدی که فیلساز برای رویاروئی‌رحمان ک - 5 
سیبمای کمدی (شد) رائمیت زخت کردارش در نطر ارات پحره‌ی اطاقکم؛ بر ای‌گناد»‌بونن‌بهانه 
+ یچ ژاتاحی موبوه ت اهایاسمی ۵ می‌سدمشس بنت سته‌اش می‌نشیمو 





نورد به نش فاحته‌ي روسی + وتبمکشی 


مر گهای مارلود برالبو » وجرنان آن در 
چند اتاق داخل کثتی دروعله اول بسظ 
۰ کضي - تختحوانی» بر میاید . ولی 
وفتی از عاموریت پراندو به عتوان‌لمابندمی 
آمریکا درعریتان در زمینه ی لفت آگا» پر 
سئویم باردیگر موجه میشویم » چاپلین 
رندانه بای نماتاگر را ه سبانت کثانده 
مت 
تربایان فیلم وقتی براندو وسوفی‌الورن 
ترد عشق می‌ورزد ۰ حود را بر حردوراهی 
عحی میید . چه. اوداید از میا عشق 
وحیاست تها یکی رابر گزنندزیر! این‌هردو 
ناهم ساز کاری ندارفد ؛ 
بس چابلین راه اول را جلوی سای 
براضو میگذازد . درزیر آواز «این‌نوای 
من‌است» کارنامه سیتعایی اش زا همانگوه 
کههاتق آغاز یده بود باعثق ای یه سر 
- اند 
03 
چاپلین ابر برد ببتهای کدی ویک 





هعت خپاب رابشت س رگذاشته در آمریکاز نده 
ت 3 وه آنم ماندلی وزوال تاذ ی‌موس 
چ گوبا خیال قالب تهی کرددندارد. 

است به اسعلوره ها پپپوندد 




















8پیت 





. بللد بلند» گربه حیکلم . 


و2 


رنه اوآنم‌های فیلم و حوزء‌ی‌عاتان 
را کاعلا میشتاسد به‌تردید مي‌انداژد:دررابطه‌ی 


پدرو فرزندی » بویژه درقتر پائینی» 
پری حرچند کمدید کاملا واتعکر دلت 


باشد +مزدی پترش را بهنبایش نی 

بر فرعنگ عاطفی چنین قشری: شایسد 
ی از فرط تعصب پدرش را یکشد پااورا 

و ی ارخا نه پدرآیداما 

نبایش صل پدر + پهیچوچه پا عاطفه فررعد 

۳ پائیی همخوانی نمی‌کسد . چسین 

موردی غاید در فریکه از فرزند نسبت 


نود. نهر قصی بودو ته آو از تاژه‌نماشامه اش 
هم آنقدر بی‌سرو7 +بودکهن‌هیج ننهسد 
ع چکاره است . خلامه حالعون گرفته 
خد. اصلا تتاتر بعنی همین رقص وآواز:» 

ميکويم تر که رقص و .آوازمیضواهی 
چرابهکاباره نمیروی ؟ 
به پنرش سری‌نده اماپه‌یفین» تراینا حمح ت میگوید 

3 - « خوب بخاط اینکه پولش‌راندارم 

توهمی پیش ئیست ۰ 

پکی ازقشنگترین شخصیت‌های تیلس 
پسر خلواره‌ی رحمان یمنی نمست‌است.مطلومی 
که آرژوهای کوچکی همچون‌سوارندن‌سر 
بوچرغه‌ی پدرداره. باشاء آرژوئی دردل: 

دختر مقهدپوشی که آورا به‌خودمی 
خواند و حموء در جائی اورابدمر گهمیکناند 
و تمیریزیا ازم رگ - رهائی ک پسدا 
می‌کند. فصل مرگه اصت میتواست زیاشی 
سیئر ازین دانتهباشداگرفیلصازسربریده‌ی 
ار را به‌ندایش سیگذاشت: حرکت سریی 8 
فلا چهربی سطرب پدر تررگگهیحیالی | 
مت و مد مر گه که سربریده‌ی اودرخاك 
پعرپیا؛ ی‌اء فصل ۰ لطیة میز ده 

بر آفر, عزای رحمانت ر خادی 6 
جمرخان . تمهیدی که فیلساز برای ای 
منهوم آورده - عروسی دختر جعفرحان. و 
عتق داود ابجاست و بازاکیهی بر ۲ 
اآخنالی ها که باین قکر دارد 

در هیچ کوچه‌ای که عرا مرپاست تا 








مدیدی بعن عروسی گرفته نمینود. حنی از اطلاعبه سازمان فروش 

اگرٍ بشین خونی هم باشند. حنی اگر حرست ‏ یدمحم از مج خواشنند است برای کسما 

عرا را ژیربا بگثارند بخاطر اینکسمنة اطلاعپازرگانی رلخذ نمایندگی مرترسیکلث های هوندابه 

شگون نداره میچگاء ۳ بز" : 2 هراپ گوروش صدرنیا مراجعهفرمید 
تلفن ۸۳۳۳۸۲۸۲۸۵۰5 


همزمان پرگزار نمی کنند. ۱ 

همه‌یایتها , سرایدار جدااز سیندای ٩‏ 
رايي » پانگاهی جدی و عخوار ویررباف 
ماده ۷ وقاری که فیلساز بکرم است. 
دس 





یا حداکثر ۰ توما زدرابجا بر امه های 
هورد علاقهام را می‌بینم . درحال ی که بر ای 


تهرال - روزولت . شمال امجذیه - شماره های ۱۹۵ تا ۱۹۸ 


رفن به کاپاره بایدازیکماه در آم بگتر 
تاژه من میم بااون آنم‌های ان وک ن 

















































یکجا بند شوم !» 
بهر حال اين‌هم خری است درب ارم 
ای لالفزاری و ستارسیدا در نها 
بت 





8 نکاس عناید مردم پردا3 
ار 2 برداختهو 
0 نس 

خبر نگارجنائی(بقیه) 





رسیده است که سر اصل موعوع بروم 

من و افعاتاسف هتم خالم لوسون 
که دیروز علت علاقات حود مرا بشما دروخ 
گفتم اما اگرمن عین حضبفت را شمامي. 
گفتم مسلما بك کلعه هم‌دامن‌ حرف نمیزدید, 

او لخند سعیعی تحوبلم داد و به 
دودي که‌از سسگارش بهوا مسرت خسرو 
عد 

سهوم...شابد» گمان میک هردویمان 
نبت بچمدیگر اين‌کار را کرده بافیم . 
خواهش میکنم از این به‌بعد. مرا لس 
نانید . هردفعه ایکه عرا بنام (لوسود) 
مدا میکنید ابن فکر بر ایم بیش سابد ه 
بایستی اتقاق تا گواری رخ بدهد 

او حرفش راقط ع کرد نا حرعسه‌ای 
نوشد . من میتوائستم اين احساس اورا 
درلدنکنم . در اثر بك قدل وبك حودکنی‌در 
بت خانوابه کوچاث میتوانست این لام 
مثل پك نام نفرین شده بر ایس جسلوهکند, 

اوبه آرامی بحر فهایش ادامه داد 

پقیه در صنحه ۲۸ 

































































که هنوز هم قویترین مگی 


۳ 


عیر ی‌بابر تزی که در مونتر ال گرفت» 
راتکمیل کرد, 


۰ 
مپری روحیه ای عجیب‌و باورتکردنی 
در سخت‌ترین شرابط خود رالمی‌بازد 
ین نوخ و شاد است و براستی که 
افتخارات خود را علاوه بر سرسخنی 
عدیون همین روحیه بشاش و 
بت ناپذیر خود است . يك آن آرام 
ار میخنند و میخنداند عوس‌تسرین 
۸ بوجد می‌آورد و بتو لرفقایش , 
4 الیاری از چولشهای دست‌اول بهمراء 
هر کول کوچولوی ابران محسوبیت 
دریین هنترمندان ایرانی دازد و 
حصو تسات عحمر بنرد و توانم 
وٍخدم تکبر هه دوس ش‌دارند .در مجالس 
» گل ریبد است و هنگام ی که 
اننده‌ای می‌خواند .يك لحلله من‌راترند 
بکند. .داصرملك‌سلیهی ۰ ویگن و دلکی 
هتورهندان مجو ب‌او هت و ارمصوب 
ه ردانب .. 

هچون بیاری‌از ورزشکار ان‌مشهور: 
کون فیلسار ان سعی کرده‌اند نصیری‌را 
بشما بیاورند و بااستناده از خهرت‌او, 
وش قیلم را همو ار کنند اما: 

«ین سینعار) دوستدارم‌بخاطر دیدن 
فترعندداان همم احتر ام م ی گذارم اما تجر به 
که يك ورزشکار موفق نمیتواند 
اهم آدجموفقی‌باشد. تا کنون‌ورزشکاران 
چله حسی » عرب ؛ اصلی ... 
ع آمنه‌اند ابا هیچکدانشان دراین 
نبوده‌اند .این عدم موفقیت يك 
* دارد و آذاین‌است که انتار 
يك ورزشکار تتهامبارزه ورزشی 
ز در فیلم ومخلنانش... » 
پا هنرمندان بسیار گرمو 
هه رادوست‌دارد و هسه 
عیری رقص معروفی‌داردودر 
لحله آزام ندارد خودش در 


هدن می فکر نم‌کنم ار نطر 
ی داشته باشد. در حقیتت‌رقص 
» خواننده‌ایست که روی سن 
2 صاحي مجلس. * 
رلی‌است باایمان و پای‌بند 


جال و هیچگامنایعه‌ای 


بر ا و مر دمحبوب 
ت ایران جسادارد 
و امیدایتکه 


9 به‌تمینات‌مداومپرداخت 





(بقیه) فیلمبر داری (بقیه) 
با یرت و تعصی ۳ 


در سال ۱۸۵۱ اولین‌دوریین هفت‌تیری 
» میشودآنرا پیشتازدورسن معروف (تنك 
فتو گر افی) «مار ایس» نامید. » بوجود آمد که 
بصوان (پیستول گراف) بسنام سازنده آن 


مکزیك و تقرسوئیح . کلکسیون (توماس اسکایف) بثبت رسید. بااین‌دوریین 


میند نصویرهای (پی‌دریی) عکسبرداری 
کرد. اٍ ن‌دوریین هنگام اکپوز کردن . 
مثل يك هفت‌لیر بطرف موضوع سورد 
عکسبرداری دردست‌نگهداشته میشد کهدافثار 
دادن مائه ۲ نتصویرها ی‌دلضواه نروی 


تانتام 








پرستار شب(بقید) 





آقا فرود آورد . اکیر آفا با همین صزبه 
بزمن غلتید. وزینل که خشمگین ونا آرام 
بود + روی سیه اکبر آقا نشت‌وچد هر به 
مهلك به سرو صورت او فرود آورد . 

مهین خانم جلو دوید واز پشت دستهای 
زینل را گرفت . 

- به آقا , به دیگ ..... 

آنگاه زنها زینل را از روی شکمآکبر 
آقا بلد کردند واو را بگونه‌ای بردند , 
مرتصی که باچوب صربه بهلکی به اکبر آقا 
زده بود , گوته ای ایستاده بود و با 
جشمهای از حدقه در آمده داشت ه‌آتها نگاه 
کرد , 

اکر آفا : سروصورتش خونی نده‌بود 
اشرف با لذت داشت به #و نگاه مبکرد . 
خولشحال بود که بالاخره یکفر پیدا شده‌و از 
او انتقاش را گرفنه است . 

اکر از جاش بلند ند و افتان و 
حبزان بطرف در حرکت کرد . ژبنل غرید. 

- هری ..... دیگه ابطرفها پیدات 
ننه . 

تزديك در » اکبر بر گشت و نگاه‌زهر 
آگیش را در تاربك روئن حباط . به 
زینل دوخت وگفت : 

بالاخره زهرمو بهتون می‌ریزم ۰ از 
دست من جون‌سالم بدرتمی‌ترین: 

مرتعنی به زمین تف کرد وگفت : 

- این کر کری‌ها رو وله وچههات 
بخوب , ت 

اکبر از در بیرون رفت و مهین‌یشت 
برش چفت در را انداخت وی رگشت ۰ 


زیئل گفت : 





به خورده آب خوردن بدین‌بمن. 
ژبلا دوید و يك کاسه‌آب آورد. 
اشرف مشفول شتن خون‌های‌صورتش 
شد , مینو غمگین و پربنان‌حال ازحوادئی 
> دیده داغل اطاق شد ودوباره پشت 
پنچره نشست. 
توی حیاط نیمه تاريك بود وصورن 
مینو دربرتو چراغی نوی اطاق رون 
بود از پشت پنچره بخویی دیدممیشد, مهیسی 
دوید و پكك پارچه لمکرد وبسروصورت‌زینل 
و مرتضی کشید : 
-اگر شما نمیوندید اینمردیکسه 
ابتجا خون راه می‌انداخت» 
زینل زیر لپ گلت ؛ 
- سک کی پاثه . 
مهین گفت: 
حالا چرا وایستادید. ایچاآبهرمالید 
تو اطاق .. بفرمالید.. 
زیل و مرتضی ازپلدها بالا راو 
داخل اطاق شدند . پشت‌سرشان مهین‌خانم 
داخل اعلاق شد. اما چند. لحنله به‌دمهین‌خانم 
سرش را ازدر اطاق بیرون‌آورد و گمت: 
ژبلا » اثرف » زودباشین لباستو نو 
عوس بکنید بیائین اینچا.... 
ژبلا اترق را داخل اطاق خودش/رد. 
سرش را خانه شید بلباسهای اورا خوض 
کرد و دلداریش داد: 
- صه نخوراشرف‌جون, ازاین‌اتناقها 
زیادمیفته.. سعیکن‌بخنی .ال دو تا 
مردا که اومدن میتونن رفیق خوی برای 
تو باشن. 
ژبلا و اشرف لباسهایشان را عوض کردند 
و باصورتی آرایش کرده آمدند داخل‌اطاق 
مهین , آندو رد تکیه به مخده داده و 
نش 4بودئدم 
مهین در حال سنره پهن کردن بود 
برایشان چند. پعلر مشروب و مفدایی لا 
مهیا کرده بود.. مهین مرتب از زینل و 
مرتضی تشکر میکرد و قربان صدقهان میس 
رفت و از زور بازویشان تعریف مینمود. 
میو ساکت و آرام ؛ عفنوم و گرفتا, مشل 
موش یکه گربه‌دیده باشد بگوثه‌ای خزبده 
بود وآنها را مینگرست . میو يك فسرد 
عامی ساده نبود. او تحصیل کرده بود.. 
آدم‌های خوپ و بد زیاد دیده‌بود ,., پاگروه 
رپادی در طول عمرش معاشرت کرده‌بود .و 
مهعتر از همه‌اینکه عشق رانچر به کرده‌بود.. 
ابنها هبه‌باعث شد‌بود نادیدن این‌محاسا 
مینو راکنچکاو کند و علاوه‌بر اینکه ازروی 
اچاری و استیصال مجبوربودای‌نوعز ندگی‌را 
تحیل کند ؛عهدا ابنهابر ابش الب و 
هیجان‌انگیز بود . 
اپندا آن دومرذ سکوت کرده‌ودشدو 
حرف میزدلده . 
اعا وقتی چند گیلاس مشروب‌خوردنده 
و یلا منداری سریسرنان گذاشت کم‌کم 
بحرف آمدند و شروع به‌محیت کردند. 
مهین ازآنها پرسید ! 
شما چکاره هتید ! نثانی مزل‌مارا 


از کجا بدسث آوردیدء 


خوردن هم راحت‌تر است و بعد حنینوروبه 
مرلضی کرد د 

که نه مرتضی 1 

مرتی هم با سر حرف اورا تصدسو 
کرد : 
- آره ژینل‌خان... مل‌ابنکه ایض 
تمینوان خعا تو نهرون چه برویالی‌دارین. 

عهین از خنیدن این جمله فهمید. که 
یئل خرش در نهران خیلی میرود ...بیس 
ی جات تن برلبالش نتان:م 


- یس امشپ بما افتخار دادین اک کم 
اومنین ایچا ,.. 

ژبلا به لدست رل ت‌ود ب‌ 
انگثت موهای او را لوازش ند 
ارف هم باحائتی غمگین کنار مرتضی‌نس 
ود و بهعرق‌خوردن اونگاه م ی کرد.مر سر 
روبه اشرف کرهد 

ترخیا اپنقد رسگرمه‌هانو تکسی 
و هم ... جون شناد . 

اشرف لبخندی رد و اکبر تلو ادنشکر 
صورت او را بوید و گفت: 

- تو وقتی میاندی حوشگل نرمیشی., 

مهین‌خائم گیلاس زینل را پر کردو 
بر ايش يك لغمه غدا گرفت و داددسشی؛ 

نگفنی کارتون چیه زیل‌خال. 

زیل کمی طفره رفت ... و صتد 
درحالی که انگار میخولت کارش را ار 
آنها محف ی کند گنت : 

- تو چیکار داری که من‌چیکارهءام؟ 

زینل طوری این چله را ادا کرد که 
یعنی دیگر دراین‌مورد ستوالی نکن. مهین 
حس کرد که این دو نفر آنم‌هایم‌موزی 
هتند و نمی‌خود به‌این‌راحتی رو آتها 
قضاوت کرد. 

زینل تکیه برمخده دادمو درحالی که 
یقه پیر اهنش, راباژمیکرد. نگاهی میشو 
نود و سپس بهمهین گفت: 

انن دختر خالم کیه ه با ما ب کلام 
حرف ئمیزله ... 

هین گفت: 

- مینو خانم مهمون‌ماست.., 

مهین ایثرا گفت که‌آنها بنهمندنباید 
با ا وکاری داحه‌باشد. مینو وفتی‌دیدآتیا 
موجه او هستند تنش لرزید و خودش را 
جمع‌و جور کرد. 

ادامه دارد 








عحجوعن. همپدحصسموی ووو.. 


موی و سیم 








۳۳۲7 


ی رس هد ط 





اندر قصابای (بقیه) 





داری . حق بودکه بر سازمان تربیت بدنی 
یخدانه ازآن پست های‌نان‌وآب‌دار نصییت 
مین فك عنقی پکنی ۹٩‏ 

که م: از توخی گذشته : اطلاع دارم 
که پیروزپهای چتمگیر «نادپاکومانجی ۲ 


دوشیزه چهاره. ساله , چنان توجموررشکاران 


مارابخود چلب کرده پوده که حضرات تعام 
وعدای دلگرم کنده‌ای راک قبل از 
زیمت په مویترال به دوستان داده بودند 
مراموش گردند وپه جل‌العالی کوثی ایسن 
دوشیز» نمکین نشسته پودند ؛ غافل ازایکه 
وررتکاران ملل دیگر مسطل کی نمیم نند 
ومدال ها را جمع میکتد و می زنسه 
پچاك ۱ 

ظریف پررحندی رد وگفت : وباین 
حاب. من فکر میکنم پاید «یرزگر» و 
«نحید تصیری» راپخاطر بریافت همان‌پك 
دانه مدال توییخ پکنند وپجرم توچه نکردن 
به موفقیت های چشمگپر نادیا كومانچي‌يك 
دورء از خرکت دریازیهای المپپاك محرومنان 
پستایند ۱ 

خندیدم وکفتم : حالا و اپنها رابه 
خوخی گفتی , باش تایکروز خبرش‌رابشنوین 
که از فنای روزگار همینطرر هم مینود: 

(فابل توجه واقدام مقامات مسئول)۱۱ 


باز هم دست مر یز اد به 
مهاجرانی و بچه‌هایش .۰" 


نمی کریم فیرتبالمان پدون نقي‌وفرشنه 
است . نمی‌کويم بخاطر روی سکوی افتخار 
برفتن فونبالیست هاپسانبراپشان هورابکتيم 
و سیه چا پدهیم . لمی‌گويم بسرویچه 
های فوتبالیست و مربی‌اثان حشست‌مهاجرانی 
را روی‌سرپگذاريم و حلواحلواپنان بشمائيم 
که چرا در المپيك ۱۹۷۹ مدال به ارمتان 
نپاوردند .... ولی میگویم که ستتان وا 
ایتان را بغناريم وپا سیمیت بغثاريمکه 
دراین واسای بی عسی ها ... پك تکانی 
بحود دادند واز حق نگذریم که خوپ‌کار 
کردند وهرآنچه که داشتد (هرچندکم و 
مختصر ) برطق اخلاص نهادند و فوئال 
فاقد نکن و زمین خاکی امان رانا حد 


انیمه راء باسرپلندی پیش رفتند ود گیروا 
دار فوتپال بانام و ان جهان ۰ يث سری‌نها 
مرها دررآوره‌ند . حمچون محمدنصیری که 
عرچه داشت رو کره 

برای ما (فکر نمی‌کنم) فقط صدال 
کر تن با نگرفش مهم .اند و بنظر میرسد که 
وجدان کاری و ورزشی داشتنس 
بیتتری داشته باشد که مناسفانه با خیفی 
مختتصرش رویرو شدیم و درس‌عبرت گرفتيم 
که اکر بنوان قهرمانان آسیا در رشته‌های 
مختلف با به میدانهای مونترال گذاشته‌ايم؛ 
باید فتط په سرف داشتن عنوان ومقام.حوهق 
پاتیم وقبل از هرچیز حمیت وفیرت (و 
البته که نداشتتش) بیشتر توی چنم‌جهانیان 
فرو میرود ۲ چیزهای دیگری بنام عنوان 
های قیلی ۱ 


ایمان‌اهمیت 


ییا در فیل‌های کیمیالی عالبا سب 
وسیله‌ی: مقایبه متج مینود. علوادمثال 
در رماموتوری پرا ی‌بیان احتضار ‏ انم 
پلش ,جد او را در داخل يك مائیسن 
ریالهکتی فرار میدهد و ازطریق یساث 
اتوموییل حاملعروس و دامادبر لی‌شحصیت 
رنجورش ه مدرد مي‌طلیده , پاهسگاتی کاب 
رولزرویس اشرافی به‌زبر باز ارچه می‌رود: 
درحال ی که وجود اتوموییل در آنجا يك‌چیز 
ناهماهنگ بیشتر نیست» و تقاوت هسای 
عمقی و پررنگ محیط زیتی رها راب 
محیطط عاریتی‌اش دیشتر برخ تعاناگرمی 
کشید. 

فضای فیلم رضا موتوری تاآن‌انسدازه 
واقع را برم ی گرداند ۲ 4گاهی تماثا گر 
خود را در ععق صحنهی‌ماجر |احساس‌میکرد 
حوالاتان عینهم به مر افعه‌ی زرا 


۱۰ ۳۹ 
با دارو دسته‌ی باجگیرها در مقابل‌بسرنمی 


یت میمعت تسه قتلس 
جاسی رادرتکوین وبسط عوامل آتاروی 
بازی م یکند, 
مثل این گفتار کاقیصر برای بتن 
دهان خان‌دانی دير الدیش (وندوراندش) 
استفاده میکند: 
«فردا که آفناپ یافته بالای اون دیوار 
هیه بادشون میره ماکی‌بوديم و چی شدیم!! 
که باما به‌اندازمی يك‌جومحبت کر دکعا به 
خروار رو کلم ۰ 
خانندابی پیشنهاد می‌کند که اجازه 
دهد قانون قاتلین برادر و خواص‌رش 
را بهکیفر برساند و قیصرمی‌اندیشد:«حودم 
می‌فرستمشان اون دنیياکه علاتکه ادشاد 
تب ند ۰ 
«قیصر» راقم ر انیادفیلم‌هایرالیتی 
اولیه‌ی یازولینی -.بخصوصآ کاتونه(لات)- 
می‌اندازد که بیانیه‌ی تلخ‌الدیثانه‌یی راجع 
بسوقع آدم او لفیلم دريك‌جامعهی‌پر اصداد 
بود . وعجیب شباهت فیزیکی بهروز وئوقی 
با فرانکو چیتی پازیگرآن فیلم‌بود کسه 
چهرمی کاملی از پك‌شهید را مبعاباند, 
رحامونوری نیز که يك پادو (فیلم‌تر ) 
است» بكث وقت بخودش می‌آید. که می‌بیتد 
بجر موتورش هیچ عنصری نمی‌تو اند در او 
تعطق خاطر بوجود بیاورد.بنابر ان‌حیلانی 
نوار می‌کند. اازطیقای خودکننه شودبه 
طبتقای بورژوا فلم گذارد ,و سد مقانل 


ینهای تابستانی که‌پول‌های‌دزدی در آنجا 
مخفی خده‌بوده و بيك‌زدوخورد سه ساث 
»نها - واقیت » می‌انجامید. و دصا 
باردیگر ط ی‌آن" می‌باخت. هنر عندرالیت 
همواره طی اثرش نگا «به‌ستها دارد» ویر ای 
از دست رفتن‌آن مرئیه می‌سر اید. درب‌اث 
ححنه از رضاموتوری , رضا داخل‌ناتوایسی 
می‌خود و از دخل‌داره پرس‌وجوگر هویت 
عکهای بهلوانان داخل دکان مینود؛ووفنی 
دخل‌دار بااشوی از ازدستر فقس هرساكار 
آنها پوسیل‌ی مرفین ها ی‌مردافکن سخسن 
مبگوید» نماث گر رامتو چه‌ی‌نتطه‌نظر کیمپانی 
نست به اسطوره‌های زو ال‌بافته مي‌کند. و 
ابنکه بهلوان ها ی‌زمانه همه ازبین‌مارفته‌اند. 
بازارچه‌ر! خالی کرده‌اندودوربدست‌شیرهای 
بی‌بال و دم و اشکم افتاده‌است . و بسرای 
همین لتکه رضادرپایان‌فیلم باوجودچشیدت 
عطعم تلخ و گزندمی مرگ با بدنش پل‌میز ند. 
گوبی در برابر جریف سنگین‌وزنی چسون 
مرگ قصد مقابله و « خالدکردن » دارد ۱ 
ولی‌آخرین مقاومت ها هم کار گر نمی‌افند. 
ایراد عیده‌بی که پاره‌یی از منتقدان 
بومی ازکارهای کیمیانی میگیر ند این‌است 
که وی در تدوین فیلمامه‌هایش رعایت پاش 
دتی روال داستانی‌فیلم ر انم یکند» و بخاطر 
« ملاحظات اجتداعی »اشء عئلهیی به‌اسم 
تصادف و اتفاق را در آثارش نادیدممی انگارد 
و ب‌آن وقعی‌نمی‌نهد واین‌خلفواقع گرانی 
است. بهعلو ان نم نهبه تخصیتهای‌بهر وزو وقی 
در دو هیئت متفاوت (روششکر نما - لات) 


روش رابشکنده اما ازآنجانی کنداثرتالهارفی دررضاموتوری اثارمم ی کند که ننظر بسیار 


۳۳ وب از شعارها و سثن خاص طیای خوة راحمل . مصنوعی و کفیشه‌بی می‌آید.اقباس‌ماهرانه‌ی 
بت میت ام نروس کیمیانی از نهادتناهای دا شآ کل هداٍست 
چیات دیکر که در مقدحه هررامی‌واماندند ۰ رمی‌خورد و قرو مبریزد.واد داید کواه زنده‌یی باشدبر این‌ادعا که کیمیابی 
ی همه بدتر احساس ععم‌لجانی ویک رنگ‌تی... و اه 
که درپازیهاي قبلی نام ونان قابلی نداشت» ساریوی کاه لو بی‌نقص داراست. 
بامی از خود بجای گذاشتند که حقثان بود. توجه‌انان می‌دهم بلفصل دالسینگ که اش تا #لیسپدرادبیات 
مدال پینکشتان , مفت چنگ دیگرین. ‏ چگونه رضا بتلید ازنگ‌بزاهای فیلدهای . لوی‌ماست, او کت ۱۳ 
ایکن ستتان دره نگند که خوب دویدیدو فارسی با چند جوان مزاحم بالای هر درمی مگ ففت نهد ات منفور هصدایت 
بل کیتی گیران بخاطر حرکت تکردن و افند و ضن مرافحه اجوانمردانه زبادرمی.. . ازابداغ شخصیت داش کلو مقابلهو ستیسز 
یوم سیر ۲ آیده و بهعخعر قهرمالی فا نتزیللوب‌دست‌نمی او با ککارستم - واینکه نایه‌ی یکدیگسر 
هد ان عون کنات با اي را سور ات ایا رابا تٍ رمیزند. مطرح کردنلزاهمیشگی 
1 . اعستی است. پ ۹ زمیته ۲ 
ودربرزخ اوت شدهای‌دوستان‌بیگر که کر کری #هر نک واگ ات که درد رن مزر و 
۳ 2 زنگه. فیلهای متعارف اریاهبانوخابردازی . گرفن زا ره و اضف کردت شام 
مپزند ۰ از هم حدلقل . برگزار میشود . بر گهای اجتداعی بفیلم حالت ایجاییو۷ 
بهری 


ج صفحة ۳۸ - _ شماره ۱6۸ - تاره سیلما 


اززمه رامی‌بستد. هه مور رن آد افص 
مصاف ولا ی‌داشآکل با کاکارسم ود ح 
که در حیض و بیش ب رکز اریمچلی‌نعربه‌ی 
خهر اتفاق می‌افناد و باردیگر خاطسسر هو 
خهادت را در گلشته‌بی نز دیك زندصمیکرد. 
وهم چنین فصل سرد گسورسنان 
با آن درختهای تکیده و عربان ؛ درخکه 
های خالی و توف , فرباد کلاغهاو شیون 
زنان سیاهپوش که اباویی کامل ونمام‌عیار 
از يك مجلس س وگ بدست میدادو تصویری 
واقعی ازبطن آشفته و س رکئنه‌ی 
با این‌اوصاف داشآ کل کیمیانی مرد 
نهانی بو کهوجودش در عشق‌ومبارزحلامه 
خده بود. عشقي لطیف و عاطیبهسگینیباث 
مجادهی گسترده؛ و مبارژه‌بی خستگی‌ناپذیو 
بر ای‌ب ر کندن بنيادظلم و نز دباث‌شدن سردم 
برای رفع هوانج محدودخاد. و این چنیسن 
بل تکه دا شآ کل بابعدهای‌بر رنگاجنماعی, 
تخصیتی میشود دست‌بافتی از گذختشه, 



































آکل ود 





ولی براي همیته 
ادامه دارد. 
خبر نگار جنائی (بقیه) 





قبل از اپنکه من چیزی سکوم 
بایستی بدانم که چرا يك خبرنگار معروف 
خیکاگولی به معمای خانوادگی يك فامیل 
کالیغر نیانی دريك شه رکوچك ؛ توجه دارد. 
پالحن لسبتا جنی گفتم 
کوش پدهید لیبی ۰ من هی چکس 
هم من نه درمورد شخص شم وه در 
مورد شوهرتان ویااینکه -اننالیا تحقیق‌میکم 
مگر اینکه نا حدودی به هسته م رکزی تناق 
من مربوط شود ۰ 
چه‌حواسته ای شما دارید ؟ 
حالا موضوع داشت يك کمی مشگل و 
پیچیده میکد من نمیتوانستم بدالم کهآباً 
اوهم مثل (سارا)و الزاکوواکس دیواه و 
کته ومرده جی نکارلوس هست باه . بالاخره ۱ 
تصییم گرفتم» رسك یک : ۱ 
میخواهم آدمك هائی که سارالویود 
رایقتل رسانده‌اند , بعجازات عمل ونان 
برسند و هبچین مردی که به آنها دود 
قتل راداده است ۰ 
اوبه اقیانوی خیره نده وگفت! 
آخ که اینعلور » این معنی ر اخو اه 
داد که عکس بارا درتمام صنحه های‌اول 
روزنامه ها بچاپ‌خواهد رسد [: 


بحرفش را تصدیق کر . _. . . 
ان ایکان دارد اما مطمن‌تی 


سارا تنها قربانی آئها نبود يك هختر ی 

هم‌بنام الزا کوواکس نیز بلست 

بقتل رسیده است ۰ 1 
او چشمانش را؛ ال آب له 

خیلی چدی گفت : 7 
میدانم . لاش بر اسیر دیرود 1 

که از انه بودم باشعا ثمای 
از او خو بو او بخضر6 


همه چیز را برایم تعریفکرد: 
۵ اما 


وحشی وبدون عالفه بو ۱ 

و حرش را فطع کر بو 
مخصوس فرو دفت ۰ ی پریمة 
خیلی میترسید. وبا اب از چپزکا 
بود, به آرامی گفتم : 














































پيك ایمانور دی (بقیه) 
انگئت‌شمار مکر اصیبی هم‌پدعن و امثال من سیم 
تیخواهد این‌راقبول کنید که فيلمهايم حودمراهم 
می‌کند اما بهمان دلاپلی که‌پرشمردم ؛ در شراسط 
اره‌ای جز اي ن‌نیست. چه‌با که رد کردن‌پیشهادها 
است و رانده‌شدن ازسینما همان 
8 خانم فروزنده ( صدیقی ) ازتهران سنوال کرد 
۵ " چرا بيك‌ایمانوردی دائما د رتقش‌های نکسم اری 
یم ی‌کند ؛ بس که او راباآن لباس گشاد و کلاه شابسوو 
1 صش دبدیم خسته شدیم ؛ اعلاق عنوان » مسرد 
ار چهره »به‌او , بخاطر ایفای‌رل‌های‌متنوع و چورواجور 
: گذشته بودکه حالا او آنها راف اعوش کرده‌است. 
ور حاطره هرنمالی اورا در فیلمهای پلیسی و جنالی 
ر سال‌های آغاز فعالیتش فر اموش نکرده‌ام ۰ چر ااور ادبگر 
رچسن فیلم‌هالی نمی‌بینيم ٩‏ 
۲2 ابنهم جواب بيك 
این يك فرمول. قدیمی‌ومرسوم‌درسینماست که وفتی 
۲ پرسوناژی در اولین رویاروئی با مردم موفق‌می. 
۵ انک آن‌نقش برپیشانی اولین هنرپیه‌ای که آنر 
اچرا کرده می‌خورد و میتما گران هم‌بدنبال رعایت سلینه 
مردم به دفعات و با سوژه‌های مختلف: آن پرسوناژ را سم 
پیشه موردنطر واگذار می‌کند و آن‌را به فیلممیآور س 
اجرای پر سرناژی در عایه تیپهای « پیترفالك »توسط 
"من‌تیر هدلیل خواست مردم است که‌ازهرفیلمی که من بسا 
جر تدابلی طاهر شدم استقبال کردند و سینما گران سر 
م مرا آسوده نمي‌گدارند ومدام فیلمهائی 


پیشسهادمی کسد که 


نو حه بهر خست » 


وع یه ء دراین‌مورد نیزبابد 


و بیاری ازپیشنهاد عا را قبول‌نمی‌کنم آما اکر| 
8 شدن ممند ص دراین‌گونه فیلمها کله‌ای دارید, اب 
,اباید از تماشا گران داشته‌باشید که خواهان آن‌هستد 


بو مو ی مسئله که چرا مئل ساپق درفیلم عسای 


تن استر الیا(بقیه) بگذار با دکنك برود باز نشسته جنگهای سودان بر ترس‌خودوحی 
[] « .. بك با دکنك » بك باد کضاك 






« کادی» بر اساس اتوبیوت 
زد استرالیالی درسیدی سال‌های 
ساخته و پرداخته خده لت , 









شد. بهنظر آن‌شخص, اودرست 

2 ازطبفه ممتاز است. 

يكث زن جوان, باهوش,صانق ۱ 

؛ که فاقد تحصیلات کافی‌سباشد 

شوهر خیانتکار خودرا تركلمی 
که‌تنها راهء‌تامین ماش 

ِ کار کر دن‌به‌عو ان 










داستان فیلم در سال ۱٩۱۷‏ رح‌میدهد, 
در يك نهر کوچك اترالیانی که پسر از 
ساکنین شاد و سرخوش است. این فیلم‌دردو 
طتز را برای‌نمایش دادن تلاش‌های پسم. 
جهت جنگیدن با افکار اطرافیانش ‏ درهه 


حنانی باری نمی‌کتم « بایه پکوپم بخاطر اپنکه کنر چبیسی 
دیلم‌حانی در سینه‌ای اپران‌ماخته می‌شود. اکر بحاطردات 
باشید آن زمانها که فیلم‌هائی ما نندشیطان درمیز ند, طر بت» 
دلهر». عسیان ... ساخته میند» تنها ساموئل خاجیکیان در 
حانی‌سازی استاد بوه و کمتر کی را راغ داريم ک 
چو ن‌اوفنای فیلم‌های چنائی و سایعروشهای حاس آن را 
بشناسد اما می‌بیتید که او هم اينك خیلی کم کار شده‌ولی من 
تور مشتاق باژی در این گونه فیلمها تم وچنا نچه‌پیشهادی 
بشود ا کم امیل قبول می‌کنم زیرا هنوز خاطرء آن‌نیلمها 
را که آغار درخشش من در سینما بودفرآموش نکرده‌ام 
8 آقای جعفر کاف‌زاده ( از مشهد ) سئوال کرده 
ات که همه هترپیشگان‌سینمایابر ان ۵ رمقابل این‌سئوال 
» چرا در فیلم‌های خوب بازی‌لمی کنید. می‌گویند به‌اين 
دلیل که فیلم خوب ساخته نمی‌شود , این جواب بر ای‌آنهالی 
که وانائی مالی برای آنکه پاسرمایه خود , افراد لایق را 
بکار گیر ند و فیلم‌خوب‌بسازند ۰ تا حدودی قانع کنده است 
اما از بيك‌ایمانوردی که در سینهای اير ان آنم‌داننوذی‌است 
استعدداد باز ی‌در فیا مخوب را دارده استودیوی فیلساری 
دارد و سرمابه کافی ؛ انتظار نداریم که‌این‌را بهائه‌تماسدو 
حو اهد. خانحالی کند. توقع ما این‌است کهاو خوددر یمه 
لیم خوب پیشقدم شود ... 
2) بيك در ایی‌مورد چنین می‌گوید 
جراب قمتی ازاین سئوالرا در اول بحت دادم که 
اسولا ما فیلسازخوب کم دازيم و عده‌ای| زآنهائی که‌فیلم 
حوب میساز ند سه‌تندی اپجاد کرده‌اند و حمیشه هم‌می‌نالند 
که کی پرای فیلم ما سرمایه گذاری نمی کند اما تا کنون‌یکی 
از آنها نيامده بین بگوید که فلانی این‌سناریو را دارم و 
خرابطم این است و این‌امکانات را حم‌می‌خواهم,یپا و رای 
آس فبلم سرما په گذاری کن! 
درست است» من سرمایهدارم» استودیو دارم» نصبوه 
عم دارم .اسلا آزپدو تاسیس استودیو اندیشها ماین‌بود کهبا 
دعوت از فیلصازان خوب فیام‌هانی خرصه کنم که با اف 
بتتش بایستم و ازآن دفاعکنم. این‌برای کی که ازدوردستی 
بر آتش دارد سیار عاده و شدلی است‌اما در کوران‌کارو 


مجموعه داستانهای‌طنز آمیز 
توشته: 
صادق عبداللعی 


پزودی منتشر میشود. 


[]« چهارمین آرزو ۰ ۰ سومین فیلم 
داستالی است کهشر کت‌فیلم استر الیای‌چنولی 
در آن عشار کت دارد. دو فیلم قبلی؛«نکش4 
خیلی‌دور » و «بيك‌نيك‌در عخره معلق» 


لطفادااحتباط نیشکون بگیر بد 


مر اجهه پامشکلات , مشاهده کردم که کاران‌چنان که فکسر 
می‌کردم آمان‌نیست 

پسپاری از مسائل را نمی‌نوان بر زپان ا ورد و پاز گو- 
کردن آنها تهتتها دردی را دوالمي‌کند ؛ پلکه از نظنسر 
بیاری غیرقابل پاوراست. فقط پاید داخل کود بودوه‌ان 
که چه خبر است و من‌چه ميکويم, 

بااین حال از چندای پیش گرفناری‌ها را بجان‌حسریدم 
و نسمیم گرفتم این خواست را عبلی کنم که فیلم؛ واسطه‌حاه 
اولین کوشش من دراین‌راه است ودرهرفرستی آن‌رااداه 
میدهم و امیدوارم پددست‌انداز پرخورد نکنم ۱ 

8 آخرین وال رادوشیزهفرشته‌جعفری از کرمانشاه 
بدین‌صورت عطرح کر دهاست که: تا چندسال پیش بياث ایما نوردی 
در زمینه کار گردالی نیز دستی‌داشت و گا دو نیگاه فیلمی 
میساخت که در مقام‌مقابه‌فیلم‌های موففی هم‌بودند اسسا 
چندیست که او فیلمی نساخته, علتش چیست ٩‏ 

تاد آخرین جواب بيك 

راستش آنقد روقة مبرای بازی درفیلمها گرفته شب 
که حتی نمی‌توانم فک کار گردانی فیلم راپکم 

ساختن چند فیلم در سال‌های قیل تجر به حوپی‌بود اه 
بعدا پارها بکارمآمد و سمنا فهمیدم کنچه کار مشکلی‌است! 
البته خیال نکنید که‌بخاطر مشکل بودن نمی‌تو اهم فیلسمی 
بازم, بلکه قبول کنید. پازی‌کردن درسالی ۱۰ تا 99فیلم 
اصلا وقتی باقی نمی‌گذارد خسوسا که موقع کار گردانی‌باید 
تعام حواس آدم بهمان يك فیلم متمر کز شود و مجال قح لیت 
دپگری باقی‌نمی‌ما ند امامن برای پازی درفیلم میتوانم سر 
روز در - هنقطه. برای سه‌قیلم» فیلمبر داری داشثه باشم‌ولی 
موقم کار گردانی فیلم اکز لحطه‌ای فعلت شود کار از مس 
آیم درمی‌رود ۱ 

ارطرفی آن موفع من درفیلم‌هائی که‌کا رکردانیمی 
کردم؛ خودم هم‌باژی‌داشتم و اين يك مقدار کاررامشکا 
می‌کرد . بهمین دلیل اگر سناریوئی پاب‌میلم پیدا کردموفم 
کار گردانی داشتم سحی می‌کنم حتی‌الامکان , تتها کا رگر دار 
باشم و ازپشت دوربین راحت‌تر به‌محنه تلط داشته‌باتم 


7] تمام. 


می‌آمیزد. اوعاقبت ب كمك يك س گرد هلر دو موفقیت آمیز بودند. 


اما چهارمین آرزو با دو فیلم قبل 


کمودش غلبه م کند و اتقلال خودرابه- کاملا متفاوت است زبرا يك‌درام معاصرمی- 


دیگر هر گز باز نمی گردند. نیست» مگر آنکه بگذاری دور شود . » این دست می‌آورد, باشد که در باث محیط شهری روی‌سیف. 
اب ن‌فیلم را پیتروبر از روی‌سناریوثی فلسفه‌ای است که در پس داستان‌تکان‌دهنشاه ‏ ریچارد میسون تهیه کننده » الیورهاوس. . دامتان فیلم متمرکز بريك مردعمولی است 
گرین بر اساس نوولی از جان‌لیندسی او حول رکه اهب کار گردان و رابرت‌بنلس ۰ جافت کینگز ‏ که محی‌میکند باقیمانده عم پسر در جساز 
۳ رْ : ان خده‌است . اهد 
اردانينمودماست‌وهترپیشگان پراحماس شتداست... رکه نی "وی بوری و جاناوارت هنرپیشگان فیليهتند. ‏ مواش را تاحد انگان دلپذیر سازدو درایی 
سل راب ر تز ؛ دوميسيك گارد و هلن ‏ به‌خودش: خانواده‌اش و دوستانش ابت کند ۳ 0 1 
هت که‌او میتواند مستقل باشد و باید با اومائند ۳ راه درموقعیت های غم‌انگیزی قر ارمیگی د 
يك پسر عادی رفتارخود . جهارمین ررو وبرخوردهایی بامقامات بیدا میکنا. , 


کرایگ » دان چافی کار گردانی کسرده. 
جان‌میلون و رابرت لس هنر پیشگان آن و 
جان موریی تهیهکننده‌اش است. 






این فیلم را بر اساس ساریوئی‌ازمانتکا ‏ 


۱ 
۱ 
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۲ ۲ 60 9 ۲ 


فر هادصمحی و «دفتر هبر مندان»! 


1 





فرهاد عبحی سالهاست که تر 
کارهای هری د- ت‌دارد. صحی الهاپیش 
«دفتر هترمدان» را تاسیس نود و با 
مدیریت صحیح خود ؛ برنامه‌های هنری 
متتوعی برای جشنهاو عروسی‌ها نسدارل#دید 
و در اندلث مدتی ؛ دفتر هترمندان کانود 
هر مد ان سرشاس و محوب گردید. 
مبحی عاثق کارهای هنری‌است ولا 
قنسی بیار ۰ زندکی خوترا وق 
فعالیت‌های‌هنری لعوده‌است . صحی چسنی 
نیز در کار «سربال»سازی فعالب داشه 
فِ۳ 
تهر حال در حال حاطر فرهاد صصی‌با 
گرداندن دفتر هترمندان فعالیت پی‌گیری 
ر! دنبال می‌تنهاید و سهی دارد در کار 


حود, هرروز قدمی به جلو بردارد. 


۷۲77 6 0 0 7 





نادیا کومانجی(قیه) 


نم یکرد پساز چهارال, بررگان این‌رخه 
را تزیر بکشد , این‌متن ۰ بخصوص‌اولگا ی« 
کورنوت سنا رگان ژيناستيك شوروی در 
البك مولیخ ودند وگرچه درعوتضرال 
یزدرختیدند لما همگی در زیرسایه تادیا 
کا منر داشتند و ننهادر این‌میان‌نل یکیم‌فر وی 
بت ازآندوی دیگر یافت و دوهموشش 
رایشتسر گذائت اما ادبای افون کته 
چیز دیگری نو دب . 
روبارونی اونگا و تادیا همه پکی از 
ححه‌های نماثالی عالن ژبساستيك‌بود.وقتی 
ادیا متقول هر نمالی بودءاونگا چشیاز او 
بر نصداشت و هنکامی که آنها رودررویه 
قرار م‌گرفنند. , ادپابا یخندی تعانافی» 
غم عکست زانيشت ربدل اولگا میریخت و 
وقتی ار اومیخواسنند درباره اولگا محت 
کند. میت فرحیج مپدهد درا لب 
دلون » صحبت کند ا اولگا کوربوت! 
پدر نادبا کار گز است و اورا ازهعت 
الگی به آموختن ژبساسيك تثویق کرده 
بت وی !بات پی‌ازهنت ال نادیا کومانچی 
قلپ میلیونها قفر را در سرا ردئيابف 
تخیر خود در آورده است . اودرطی‌حر کات 
پارالل؛ چوبهموازنه. پرش از خر لئوحرکات 
زمیني و اخلیاری مجوعا مدید ال طالا:۲نقره 
و كت ونر گرفه او رومائی #سدد 
مدال‌های ادپا تا رده نهم کشورهای ش رکت 
کنندم خون را بالا کشیده اسند 
په پفن باری هاي الپسك از آغاز 
تا کلون ستاره‌ای چود #ادیا را پادنداخضه 
ابت. منکه بازی‌ها ی‌المپپلك مونتر ال‌بر نی 
امجوبه‌یی لت که تاریخ ورزش جسهات 





نتظیر اوز؟ ببادنداشته‌است. 





منحا با - 


شاره ۱۸ 


رف 
1 





ساره ما 
۳ 9 1 61 





الکه ز ومر (بقیه) 





المللی ساخت ومحبونتران چهسرء جدید 
سیهای آمریکا لب گرفت . 

الکه , خصوصات تجی‌وغرسی‌دارده 
عاشق زانندگی و مرعت است تعفورسسکه 
دومت دارد تا حالیکه ماشین هبرود پایش 
را روی بدلل گاز فار دهد ۱ 

بك اتوسل ورسی دارد که عداز 
مادرش آثر! بختر از هعه دوست دارد ! 

از آیچو متفر است وبا آنهانیکه آبجو 
میوش مر دوسی باز لکد ! 

دربورد ان خود عمده دار د که 
درنعامی کره رمس یلك زد زشت وجود 
ندارد ۰ هرزلی بك جور زیالی دارد که 
بك‌نوع بخصوص مردی ممکن است. آثرا به 
سس 

آلکه زومر تاکون خوبار »ابر انمتر 
کرده‌است . نك دار بهنگامتهیهفبل قهر مانان 
که بش اول زد فیلم را داشت, دراین 
سبر که توهرش جوهیع ؛ لیر بهمر اهش‌بون 
همه جا الکه زومرم رانگهیالی میکرد . بار 
دیگر موقم فلس دازی «ده‌یو ی کوچولو» 
نودکه سر اه الپوررید. داسانی از : 
۰آگانا کر سنی» ,ا حان خشند 


جهانگیرباذساخو 


4 


ر اتت تیتعست 
جفد (بقیه) 

نتب 
رمانی که پتتش بمن بود وبه بام خانه شم 
میگنت , باز با يك ح رکت سریع؛ عملاولم 
راالجام دادم . لحاف را پس زدم » شلیته ام 
رابالاکتیدم واز زیر بازویم نگاهش کر دم. 
در رخنخوااش شست ونرای لسن شداش 
برکنت و نگاهم کرد . صورش ‏ بانعهم 
نشت . کمي فکر کرد و آنگاه لخندی‌زدو 
بطوری که صورنش بطرف من باشد » در 
رختحو ابش دراز کشید : دیگر خوابش 
نیرد . همچنانکه من بحواب نرفنم. چشماش 
رامدیدم که روی رانها و سافهايم کشیده 
منود . گاهی برمیگشت وبه‌ینت‌سر شک 
نگاه عیکرد * 


هسر اش خوابیده بودند ‏ 
1 


۳5 انکه مترسید کسی دزدی نگاهش ر 
بنهمد . من ۰ همچان از زیر دازویم‌نگاهش 
میکردم . آفروز صبح متوجه شدم که مردی 
ات جذاب . ناو حق دادم که زناش‌بحاطر 
او یوهای یکدیگر چنگ پدازند . اندام 
ورزده و رشنش » هرزنی را بهوس‌عیت 
انداحت . چهره ی کنمگون ونمکیش » 
بدل می‌ست»: 

هور آقتاب نزده بود . مادرش بیدار 
خد واز آنسوی پشت یام : ازجایش بر خاست؛ 
برعت خودم را پوشاندم . مرد ه باولع 
نماتايم مسکرد , متعحب کشد عمل‌من‌طوری 
بودکه عبر ساند : نبدار بوده‌لم ومحصوعصا 
خودنمانی میکرنه‌ام.. به پشت سرش‌بر گشت 
ووفتی فهیید چرا خودرا بو تانده‌لم؛ نگاهی 
یمن انداخت ولجدی نعکی زد . دیسگر 
مطعن ده بود ۰ تخاطر او ان عمل را 
انجام داده ام , 

سیداي تابحال از شرمردگی لت 
برئه‌بی پانه ؟ نیدائم ؛ زمانی که سیردمسال 
دائی , خودت را ازدور, به‌چشمان‌مردی 
عرحه کرده‌بی بانه ؟ سیدانیچه لذتی‌دارد. 
حالا از تخت متجلت باس با . هر چه 
بشتر ؛ بهآیبه‌ی مقدس من ! تزرديك‌تو 
اکر میخواهی درساك افرادی چون مس ۰ 
معنس تمانی : ریانهایی ؛ پااجتر ام سعانی: 
خودت رالیشتر عرحه کن . توناندفهسده 
ناغی که زنها در عرضه خدد سردا 
موحودات عریزی هتد 

4 ین ۰ چیزی نظرم رسید! من؛ 
باه‌ی اینکه نو پیری , زنتی,شکمی‌بر آمه 
وبر چروك داری , صورتت ه سعلی شدم, 
قولت دارم , بالزاین يس مس وتو خسود 
راییکدیگر عرصه کنیم . با فر اموشی‌نکسم 
مردها را دوست بداريم . نیا باهم باشيي 
هي بخو الم وباهم عشق بازيم , حواهش 
یکی ؛ هن بتو احتیاج دارم , ملمعلی‌باش 
جننم حواه. خد . پین . چشمانن چبه 
برفی میزنده بدت نمباند. . ایتر! میدانم 
ابعلور بهتر باهم کار ميائيم . دست به 
1 زر میگ کت 
کسی طالب توست؛ دیگر تو تفاله‌ای. ههای 
مردهاه ار افت کرده‌اند , اما من 8 , 
هو هم تام تا پدلم . یرادم . 
رده هت ای موی 


كِِ ۳ 

2 ثرت میخواهم + کور لیستند . پیب 
خخصیتد . مطملن باش, , خودخان از من 
بدثر ودمالك . وقتی مردی افتخارمکند که 








عکاس‌مخصو ص 
ستازه سینما 
تلفن ۸۴۳۲۴۰ 


سس سس 


دازتی کثیف , آلوده ؛ ملوث و تال‌عشقم 
بازی بکند , آبا حودش از آن‌رن, کنیف‌تر 
نست ؟ ملوت‌تر و آلوده ترلیست ؟ این يكث 
هوز هم هتد عرداد‌هرت 
: هبه 


و افعیت است 
مدی! که بحاطر بکشب بود دیامن 
چیزخان را پادمدهند . احترامثان را ؛ 
خخستنان را , عرت سثان را وحتی‌غرور 
مردانه‌شات را 
کو را سک وت ولج میرن 
توچفدر احسق هنتی ! الا بدبخت‌نسراز 
ان هی که قابل ترحم بای . من‌بایده با 
تعدید خاطرات گذنته‌ام . زجرت دهم ۰ 
روزها . دعا میکردم که زودترشب 
برد . شها دعا سکردم که همه خو آب‌در ود 
وهررور قبل از طلوع حورشید آرژومیکرنم 
رال 


هردو دار عتدام 
ابه تماخایش مگذاستم . چند بر 


آید امعم ر 
جرات ح داد ونمه شب ۰ کار ۶ 
آمد و گونه هانم را ود و فوار 9 


لمی کردنم را نداثت » در 
ان ر 












هوز تهات دن 
حالیکه در آتش تماس دستانش با 
عسوحم , 

بکروز صح ؛ از مادرم یدح ۲ 
روناهايم میخو اهد بر ای مدت یامه 20*4 
رود . خدا میداند چه کنیدم . هو 
آن الثققار راز باد یبرم , آنروز تسا 


هنگامی تخب کد ۰ هگ قرن بینگذشته 
آمد : نگاهی رز دانه بین‌انداخت 
رقت . در تاریکی‌شب ! 
آو دیده بر تعیداتتم : ۳ 
مسوختم خلاخدا ۱ 

رن ۱ کار را 7" 
باآغوخش بکنم و احازه رلتن 4 


سرشب بیام 
و آرام به بسترش 


بروند. , تا کابد یالیم 


1 فشلم شید ردص بهره بخیر ند با هیبیتیم که او دراین‌زیه 
گر ارش فب (بقیه) نیز از کارش دور افتاده است . رقص هایش‌دراین 

سب فیلم بل اد اینکه در فرم کامل خود باند حالتی 

ی تم با رقس غری فرم داخواهی داشت که هه غرنی دارد . ملوربکه اورا در رقصیدن‌آزاد 

ریک مجویت او از محدوده سسه‌ای,الهای ورها شله نمی بینیم وییداست که در کارش کتترل 

8 هر میگذرد وتقریبا عالمگیر میشود ویهمین و و بابد طق موسیقی سفارخی فپلم کار 

نورد توجه سینه‌ای فرانمه قرار میگیرد و : از خويقی 0 پادیان فه باید اغار 

قو ور در این فیلم ضروری میازد. اما که دوه چی های ماحتی در و 

: ونر این نما کاملا بچشم میخوردوبا بوده‌اند ۱ ودر بدد او( 

ای رل مقابل فرثاندل را دارد - بااینجالٍس» آثر| حذف وبجای آن از آهنک مارد باد خودمان 

و دور بر ای بر کرد صحنه بیثتر شباهت اسناده کرده‌اند ۱ 

هس اجتی بخاطر محدودیتهایش اورا در قست و 

ام فیلم لال نگه داشته اند . هر حال این + زنگ تفریی. زاثبکر فیلم 


۱ مازی که صاحب آثازی همچون .موزارناس»و 
اگر فرض کنیم که خواسنهاند از هلرش‌در حفره است قابل پذبرش نیست - باتوچه به اینکه 


امکانات وسیعی از نظر آدمها ومکان دراختیار لو 
وده‌است , 






















ال 
درخانعه باید باز از سامیه چمال , بگولم که 
در دو دهه پیش او سببل سکس و زییالی بود و 
نماشاچیان عا بادیدت پیج وتاب بش غرق خونی 
وللت میندند اما امروز بفینا ثماخاگران جوان‌ما 
بادیین او به چنسن اخاسی تمر سد و شایدتصور 
انکه او دوژی بك ستاره سکسی بود برای آنها 
باوررکردنی نباشد - چراکه ارزش‌ها خیلی مربع 
درحال انهدام است وسیار ها لحنبالی4 درحال 
عیبر .... نسل نوی تماشا کران سینما » امروزیر ای 
زیالی وسکس با واقعیتهای عریان مواجه هستد 
پااینکه درخواست می‌کند وبسیتما هم بعلور کلیب 
البته نه برای ما - این وطیفه رابه انچام میر اند 


ِ ۰۰ سس ص_«_ِ 






















و از مردمبگوئيم که بامهر بانیهنیتهانان 
/ قله ازحا عبر لوحی بر سید دنو دسر سند. 
6 آمدن میر لوحی که بهیقین نوشه‌ها را 
| ذربارر خویش خوانده است» و ازاین‌هه 
#حبت و ععلوفت به‌توق آمدم, از هسای 
آنسانها و مهربانان .تشکری صتینانه داریم 
دوباره گلتن ابحرف: 
کش نا همبنه .انن چین‌بر تاه و 
مور دان و انسان نماد کهبهر استی زیاست:. 
بود به‌بعايك شماعریزان هسلل» ۶ با 


ب اردهد. بگانهاید 


درود .. 


«چادر زری». توفیق فراوان داشت و در 
سالهای تردیاك هم «پنجره‌ها» را داتدام 
که پاژوکی ساخته بود:انا خودم. آهنکهای 
علایم و را بینتر دوست دارم 
کا که ۰ باهزدی 


ازدستم رفت . پدرود و خه رنوز از چمله 


آرام پرستو» 


مس بر دنس نیدی 

ترانه‌هائی‌ست که هر اوان دوستان میدارم 

8 در مالیا ندور » در یکی دو 

فلم باری داشتید + چه‌شد که‌دیگربه بازی 
در فلیرغت نثان نسنهد ؟ 

و چهر آن سالها 


۳ ِ 
رعته سمیسف. چیری می‌ساخنند. په اسی‌فیلم 


اسلا سینما جدی 


حراهم به‌پشتو آنه‌ی 


هی لیست . نقشیاکر باشد که مرا بنوان‌يك 
بازیکر مطرح کند. 
ثه بارهم هیچ 

نما که دردورهی پیش سبافعال 
وده‌اید » عطتا سنوانید تغیرهالی راکه 
در سای امروز 
کح ۳ 


ما توجود آعده ,تثحیص 
در کل.سینما ایتروزها حد و 
گراته مینود, آنهم پواسطه سعچهارنام که 
آندیتهآتان‌دربار,‌سینما پكث اندیشه‌ی‌جدیست 


سور چهر 


بقیه هم که سننان‌باك چیزی ساخضن‌است 
و بس ۰ پی دیگر حرفی نمی‌ماند... 

۰ ناگفته‌ای مانده که دوست‌داشته 
باشید بگولید ٩‏ 


۳ 7 اژان دو شیومی خواندن بیشتر است 1 سینما و پازیکری خوتم میآید اماهایتکء دوعین جشنواده تذاتر 
"بر حی بعیه ۰ موچهر : آعنکهای اد حن" هزيك ‏ ملا چون منوچهر خواننده‌است و شهری 7 از *۳ تیرماه سال‌جاری دومیسی 
بخونه‌ای , موفق بودند. . از سای دور دازد پی به فیلم بک‌انیش .. نهآیی‌خواست 


چشو ار ءتنا[ رخانه‌هایجو انان‌شیر و خور شید 
سرخ اير ان 
آغار کرد 

در این جشو اره ده سایشاعه تسوسط 
۲ گروه از اتصای حانه‌های جو انا 
حورشید سرخ اجرا مپشود . 

در ان جنواره گروه‌های تسار حابه 
های جوانان تهرتان های راما 
خرعهر ( این شه رها هر کدام دونماشابه 
ب‌روی صحنه می‌آورند. باسل . تبرسزه 
ثاهپور ,هیدان , ساری ,آبادان؛ میانه, 
درشت و .. فم ش ر کت‌دارند, 

شهر های رشت . میاله بابل و قم 
بر اي اولین‌باز دراین چشنواره شر کت میم 
کنند. 


بست م روزیسکار برشوریر۱ 


دشر و 










منوچهی :حرف که همینه صت هی جالب‌است بدانید س اعضای گروء 
نمایشی زير بیست بال است و اینفرحضی 
احت برای شکوفا شدن استعدادهای‌چوانان. 

اولین بر امه جشنوارء نمابشنامه «بازی 
تلخ » است که توبط هرمندان رنائسه 
باروی صحنه آمنه است. , 





جرفهای 
1 دیگربماند بر ای وقتی که کاملا داخل کود 
8 را آغار خواهم نمود 8 گر دزن زمان ‏ بیشنهاد بازی 
8 شا در زمیه‌ی خواندن .آهنگهای در فیلم‌دانت‌باشید . به سینما می‌آید ٩‏ 


. 
‌ ۵ باندایند , امینموفق بائید. 
آ/ وشاد داشته‌ابد . دلستگی‌انان به کداميك چه فیلمی باشد. م 


مسوچهر حورچهر 


19 
۸ 
















مجتی نجالی داش آموژ کاللس‌دوم دوشیزه فادی تفبعی فرزند آفای کریم ‏ 
ابتدالی از دبتان سیف نوری درمالاحصيلي_ شفیعی در اصنهات دانش آموز کلاس چهارم ۳ 
اس ۳۵ از یین شاگردان کلنس خودمنتاز . ددستان افنار اصفهان در کلام مزبورناگرد 
۳ بت اول تاخته شده‌است ,. « 


نع را 
جه» ۱ 








توشیزه بهبلا قاسبی بحصل کلنی 
دوم راهنمالی دسرستان صدیقه دولتآبادی 
درسال تحصیلی ۳۵-۳۸ ناگرد سناز شاخته 


شنم است . 


٩‏ مین قاسمی فرزند آقای 
گره کللس چهارم ابتدائی 
۶ست۳ یاعد ۷ ازدستان 
تا گرد متاز شاخته خده 


ار ات مه کت 








نالاد کرم رضانی 


۳7 کرم رضالی برای تهبه سالاد 
متعول قاچ کردن خیار بود که دستش دا با 
چاقو زخمی نیکند. لاش بلد میشود و 
برش را صدا م ی کند 

پرجان با نرو خونه هسایه دست 
چپی با دست راستی خیشه مر کو رکروم آتها 
,۱ بگیر ویهار 

پسرك با عجله می‌رود ویس از مدنی 
بر م ی گردد ومیگوید 

میگی نداریم حالا چکار کم ؟ 

گرم رعاتی که ۱ خدت درد 4 ساسب 
» حود میپپجید گفت 

ر کنوی 
عبر خودم اون خیته مر کور کرم حودمون 


برد که ندارن تب برو 


و یار 


عکس اختصاصی ! 





راز صد سال زیستن 

خبرنگاران در اطراف مرد عد. اله‌ای 
جلفه‌زده بودند و عکاسان | زچپ و راست 
ملغول عکس‌برداری بودند ,بالاخره تهیه - 
کنده يك رپورتاژ رادیوتلویز بولی‌در حالی که 
مپکروفش را جلو هیبرد بر سید 

- آفا ی‌صناله ۱ شما عطول عصسر 
حود را مدبون چه تواملی میدالید ا بسا 
کار می‌کشید ؟ مشروبات الکلی می ‏ 
شید ! خواهش می‌کنم اگر لسخه‌ای برای 
مد مال زیت دارید بر ای خنوندگان سا 
بگولید. 

مرد سری تکان داد و گفت: 

ازاپنکه بخودنان زحست دادسد 
و سراغ من آمدید ازشما تشکر می‌کنم.حالا 
وافعا بخواهی. پدانید چرا و چگونه مسن 
علباله شدهام ؟ خیلی ناده‌است . چون 
از حد سال پیش که بددنیا آمدم‌ام تاکنون 
نم ده‌ام. 





7 صفحه ۲ - شماره ۱4۸ - ساره سیما 





فلم مهیج 


فیلم بهیجی دا زیان‌مید ادند. همه 


مجنوب فیلم‌بودند بهیسر 


جیعست عاکت و 
مادر بز رگ بچه‌ه 


بر اشر ف‌السادات حایم. 
ِ مسدلی‌را م ی گشت ۰ 
که دالم می‌جسید» فبر فك 
این علرف و 
امه کنر اطرافیانش را درآورده‌بود 
بالاخره یکی‌از بغل‌دستی‌ها پرسید 
خانوم دنبالچی‌میگردین ۱ 
۳ دنیالشکلا تکشی ام 


- ای بابا؛ وامه خاطر به‌شکلات کنی 


به ساعته که نمیذارین فیلم تمائا کنیما 


-_ 4 جوون ؛ واه خابر دندون 


مصنوعیما که چسبیده هش دارم میگردم 


0 حالا دیگه راه‌بندون خیابونا,اون روی‌سگک مارو مي‌باره بالا! 


موب" 





روبای زن ! 


۱۸ 


معالجات موثر 
آقالی کهاحاس مییکرد دچارتخصیت 
مضانف نده است وهمبنه‌خودش را دو تفر 
تصور مبکرد سراغ روانکاو معروفی رفت, 





آن طرف را دستمالی م ی کسردو 





روانکاو چندین عاه وت صرف معالجه 


بو کرد و سرانجام روزی رسید که حس ۲ 
رحماتش به‌نتیچه رسیده‌است 9 
دیگر اجاس ثخصیتمصانف‌سی کن.انوقت 
با لحن غرورآمیزی به‌او گد 

-_ لمادیگر حالتان خوب شده اس 
جاجی به‌بر اجعه به‌س بش سوت 
جات معالجانم را به‌منزلتان میم 3 

مردئت؟ ‏ رکرد و رفت و چدد روربم 
بر گشت و با خوشحالی بادک ر گس 


حالا حس م يکنم وافعا خوب‌شنه‌ام 
چه هتر 
آمدید ؟ 


+,ولی چرا دیگر ابجا 
مردسری تکان داد و گفت 
-_ ففط برای اينکه به‌بییم چرا فضط 
پك صورت حساپ فرستادهابا 


مد‌جوانات در سینما ! 


پضشی شته به تالار سینصا دسدم 
ر گیسوی او آفت‌دل‌وجان‌ود 
ز بشت سر چو نگاهم بعوی اوافتاد 
دل از نفظاره آن‌تاب 
پکعتم ای صنم مشکو نگاهی کن 
که ماه را نسزد زیر ابر پنهان سود 
به‌پشت سر نتلری خشمکین بس افکند 
که دل ازدیدن او انم و هر اسان بود 


6 


لف حیران‌بود 


بدینم آتکه چوانی است با سبل‌بند 
که رش نیز براو زیت زسحدان‌بود 
بکنتش به‌تعجب که عدر من پدبر 
که اختاه از آن زلف عبر افشان‌بود 


دریع؛ مرد و زن! کنون‌شبیه‌همتاهانا 
که در زمانه‌ما اين دد جوانان بود 
ابر اهیم سها 


٩ افرین‎ 


شوهر ایده آل نوش 
لیلا فروهر ! 


تو شآفزین و لیلافروهر درباز مهس 
روبانی حود ححبت م یکردد لیلا گنت 

- خوهر ایدهآل ضن جوانی‌است ت 
ظاهر آراسته و رخشان که همیبثه حالو 
حوصله حرف زدن د 
گرم کننده بلد باشد و شهاهم 





اعته باشد و فعه های 


خبر نن و سر 
متزل خارج شود 

نو شآفرین سری تکانداد و گمت 
بس در واقع آنچه تومبخو اهیبكث 


نلویزیون است نه يك شوهر 


۷۲ شرعی جناب کار گرداد . 


کار گردانی درباره آینده‌اش بس( 
نوستاره‌ای صحت مبکرد و ازجمه نوی 
فهباند کادر تکی از صحنه های 
برهنه نلاهرنود . وستاره ااعتر اضگمت: 

۳9 آخرین فیلبرا کهبازک 
میکردم شا بس فول دادبددبگر نایدا 


فیلم باید کاما 


شوم 
حالا هم غیراز ابن حرفی‌نهی:۳۳ 
: یی ۱۴ 
و از شمانمی‌خواهم لخت بو ۳ 
است ازوان حنام‌بیرون بیائید 9 


خود را پوشید, 





با بات سینمای ناشناخته آشنا شو ید : 





ونگاهی به سییمای استر الیا و دست آوردهاش 


[] سا ی‌استرالیا درایران چس‌دان 
شاه تدم یت و بجز فیلم‌هالی که‌گاه 
و سگاه دربرحی ازجشواره هابنمایش‌در 
مي‌آید: براکرا نععومی کمتر شاهدفیلمی از 
انن‌فاره تك افتاده هتیم . این شابد بهبان 
ثلیل باند که‌از بپاری کشورها فیلمی‌بر ای 
تمایش به‌ایر ان و ارد نمی‌شود و سیسمادوستان 
تنها ازراه خو انده‌ها نان پاسنماهای کشور 


ای ارفیل عجارستان»؛ لهستان؛ روعانسی» 
چکر كي » ژاپن » اسیانیا؛.. آشنا مي‌شو ند 
شون اسکه عرانه. داز فیلی‌های ساخته‌شضله 


ترا نس کنو ها فیلی‌های ربادی به‌یدوتا کون 
کونشی چشمگیر نیز در این‌باب انجام‌نشده 













عاجرای شسراز 
وتی آزاهالی يك‌قبله استر الیالی‌از چگ 
پلس است ۶ در حین فرار غلاوه‌تر چیر 
یگ گوشت انسان یزمبخورد . 

ال آولین فیلم درام سازنده‌اش است 
شاخت ازجامعه استرالیاءبرداشتهای 
ود زا درقالب فیلمی بر اناس 
6 چیپ باصحه‌های مهیح‌و کوبده 






می را رد 

سک دیوانه را فیلیپ مورا براداس 
سناریویازخودش کارگردالی گردماست . 

دو فلم قبلی او به‌نام‌های سو اسکا 
( علامت حکومت هیتلر ) و «برادر , آبا 
می‌توانی ده ست به من قرس بدهی؟ » در 
فتیوال‌های گذشته کان موفقبت هالی 
حاصل کردند. 

نقش اول فیلم سک دیوانهر ادنیی‌هابر 
هنرپیته و کار گردان فیلیععر وف‌ایزی, ابدر 
باری کرده و جرمی‌توهاس تهیه کننده آن 


۱ 
سب 


رزمین بازی شبطان 


0 زمین بازی شیعلان ۷ لس عسیم 
اس مآن از نوح فیلمهائ ی که در باره خسطان 
ساحته‌سنود نست. بلعه نمایشگر تجریات 
بر بچه ۱۳ ساله‌ای‌بنام تام‌آلن در ببك 





عدرسه تعلیعات مذهبی است 
فرد یی تهیبه کنده,سارست 

و کارگردان ابن‌فیلم براساس تجر بیان ی که 
حود از این گو به مدارس دارد» زندگی نام 
را موردبررسی فرار میدهد. و آن رادرسلح 
تابر بچه‌هایمدرس‌تعميم میدهد, پسر بچه‌ای 
نیگاه که علاوه‌بر دست‌وپنچه نرم کسردن 
با مسالل و مشکلات آغاز دوران بلوغ, 
کهه‌برستی های منهبی راهپ هالی راکه 
به‌او درس عیدهد نیز بابد تحل کا, 

هتربینه های این فیلم ليك‌ثیت و آرتور 
دیگنام هستند. 


متجاوزان 


[] این فیلم به بررسی خصوسیات اخلاقی 
دو زن که در علول بلث مغر به سواحسسل 
ویکتوریا در چنوب‌شرقی استرالیا بابکدیتگر 
هستر نده‌اند می‌بردازد. آنها تصادفا نا 


[] تجاور ال 





[۲] صفحه 4۳ تس 


یگدییگر برخورد می‌کنند. باهم حرکت 
م ی‌کنند و عطی سفر از برخورد احساسات‌آن 
دوء فیلساز به نتیجه گیری سپردازد 

« متجاوز ان » جنبه‌های زبادیر ادر 
بر عیگیرده از مبارژه بين متعلق و احساس 
و سکس و طنر 

این فیلم را جان‌دویگاس ببراساس 
ساریوتی از خودش کا رگردانی کسرده: 
جودی عوریس. جان‌دریوم و برابونی‌هنسز 
هنربیشگان آن و ریچارد برتان به هسر اه 
کار گردان فیلم ؛ آنر ابر ای کمپانی‌فیلسازی 
« و گا» تهیه کرده‌اند. 


سك نباك در صخره معلق 

[] فیلم به‌طرزی ظریف و گیسرا : 

پاث راز امشخص و مهم راد رکناريك‌حادته 
مععولی بررسی میکند در روز سنت‌والنتبی 
سال ۱۵۰۰ ( روزی که‌عثاق برای‌هم باث 
کارت بدون شرح میفرستند و عشقشان,ابه 
این وسیله ابراز م‌کنند ) گروهی از 
دختر ان‌دانشجوي‌يك کالج تحت سربرسی 
دو تن ازمعلما نشانبه پيك يك مبر و ند. یلك ارات 
در محل يك‌صخرهععلق‌درمطته‌ای کوهسنالی, 
چهارتن ازدختران تیم م ی گیرند. از صخره 
بالاً بروند , یکیازآلها در بكث حالت 
هیستری بازم یگردده تفر دیگر يك‌هته,جد 
درحالت فراموشی روی صخره‌ییدا میئودو 
بقیه در صفحه ۳٩‏ 





بك فیلم کهحصوسات اخلاقی آنمها را بررسی میکند. 


شماره ۱6۸ سب ستاره سینما 








فشر دی کامل داستان 


امیر پسر چوالی است که پکشب با 
اترسیل مهندس فرشاه تصادف میکشد ؛ 


و پس ازستری شدن درییدارستان مهندس - 


فرخاداو را په فرزندی قبولمیکند درمدت 


۲ صفحه 44 - 


«د» غاشقی امپر مشود و ریله عنة آئها 
اداعه مییا بت 

کرح هسیر مهس راد بطور 
ناخود آگاه به امبر کا پرخوانده اومی- 


باشد علاقننه مپشود. مدتی بعد مهنسدس 
ی 


شماره ۱4۸ - ستاره سیتما 








اث معلم موسیقی پام آقای مفدری براء 
خترشض «زیا» می‌آورد. مضسدری عاشو 
یامشوه.افاامیر با او کلاویز میشوه 


مهندمي فرناه پس از اطلاع از عثق 
عپو وامپر بخانه مینو می‌رود و قانا 


ميکند برای‌ان که‌امپر په درس خضو ادن 








که درآن (حتاب 
فرخادوئهام 
انضاء خانواده‌اش سرهیز 3 
فرسنگها دورتر » بی‌آنکه کسي > 

1 خانه مهسن چه رجری << 
بر مینو که روذکا 
اعتاء ابن 
زراخت. حی 
آنکار 


8 چه کی میدانت 
های خوب و هی که هدس 


باتد ؛ سو در 
کنید ؟ وافعا هیچکسی 
خاطره ساز بود واسش براک 
خانواده رح ود اطلاعی 
مسگرد دنگر اورا فر آموش برده 3 
مینوی خوب ومهربان دبروز ۰ اما 














































9صفت زنی یاس +هین گر فتار 
هیج راه نجانی نداشت. میو 
الا دشواروناگوار. بيكك دست 
گر» بيك دسور وافعی نیاز داشت. 
یابات و خواطفش درزیر صربات 
فوادت خرد ونانود نده بودواکود 
"درختی که دریابان افناده باشد , 
ك بان ؛ سر بهرسولی خم میکرد وشکسنه 


ي که میدانست میو دختر پالئو 
+ درچند روز اول سعی کرداورا 
اد . بهسن جهت یو در حدود 
ته درخانه مهین راحت وآوده بود . 
لام مدت انا میریخت .. او ب رگسور 
ات حود میگریست . براین گربه میس 
چرا دالی وزد دالی‌اش اورانرد 
بد.... مهین که زن سالخورده وحرافی 
از بی پناهی مینو سوع استماده کرد و 
طول روزهای متعادی سعی کرد باخریدن 
ی مختلف وخرح زندگی روزانه او + 


3 خائه برود . میخواست بتهران بیاید 
باره‌دریکی از بیمارسانها متعول کار 
رد , اما پعحش اینکه منتلور خودوا با 
- توچی خیال کردی ؛ فکر کردیهن 
دارم بهمین راحتی از ابنجا بری..... من 
رل زبادی بر ای نو حرح کردم ۰ عاثق‌جشم 
وت که بودم .... ابن پولها را برایت 
کردم ؛ باین امید که بالاخره به‌رودی 
یم کار کنی و اونارو بی‌سی 
میئو از خیدد این کلعاث سسدش 
اوتا این لحنله تصور نسکرد که 
خانم این چسن بااو ند ونی‌سسرنده 
مت کند . مهین خابم که حس کرده نود 
ز ای رفتن بردارد ازاین بی‌بیختر 
لپ او بو .... 
شرف وژبلا که در خابه مهین خود 


ارطول این‌مدت پامینو دوست شدد 


خانه لعتی فرا رکند..... اسا 


قیمی بردارد . 
ق عادت باین زندگی کرده 


بار آنها ميامدند دوست داشتند... 
5 از غرق شدن در منجلاب 
ری کرده بود ؛ ان پرنده‌ای 
رعرداپ افناده پاند وهیج‌دسی 


داشت ء 


دلٍ کرده بود . گربه کرده 
بود که پدر ومادرش بسك 
او را بزور بيك عرد 
/ ۰ اهاچون‌نسو الت 
کند فرار کردوبنهر ان آمد 
نی باس بیگمآشنا شد . 
طته گرفت وبعد او را 


ب#رستار سب باز کو کننده حقایق 
قلخ ند گیی باث‌دختر پرستاراست. 
تاکنون چنین پرونده تکان 
دهنده‌ای مورد مطالعه قر از 

نگر فته است . 


اشرف وقتی این حراها را مبرد زار 


زار میگریست ؛ ومینو که دلی مثل سلور 
داشت. خیلی‌زود ازشیدت الن‌حر فا داش 
خکست و گربه سرداد .اما همانشب وقتی‌یو 
۳ - * امهین پئت پجره اطاق نشته بود وسکوت 
و را زیر دین خود نگهدارد, بعدازمدتی کرده بود » ناگهات در تاریکی‌حیاطصدای 
مینو بخود آعده بود , تصیم گرفت که چیخ ادرف مهد در موی طرولان کیت : 


از مهین برسید ز 


چی شده ٩‏ 
عهین هم سر آسیمه از اطاق سیروت 


ین درمیان بهاد » مهن صدایش بلندشد دوب گهان اعرف که با پات مرد مت‌در 
اطاقش نود خونین وآشنته حال بسیرون 
دوید . 


سروصورت اثرق براز خون بود . 


مردست نامشت محکم بدماع اشرف گوییده 


بود 


اثرف گربه میکرد وفریاد مبزد : 
الم واسه چی عو عیرس 
مهن بدفاع از اشرف حدایش لد 


ند وخطابپ برد نومند که تازه از اطای 
یرون آمده بود گنت 


-اکبر آقا . وله جی ثت 


رو 


اشرف بلن دکردی ؟ 


درهسی موفع ژبلا هم سمه غریالاز 


اطافش بیرون آمد ونادیدد عورت حولین 
اثرف چیغ کوناهی کنید وجثم بسحصه 
دند دلشان ترای عیو مسیوحت مشاجره دوخت . 


اکبر آقا که خشمگین وست بودفریاد 


به میتو گفته بودند که هرچه کشید : 


- به هیچکس ربعی‌نداره که دران 


نها مانده بود که به تنهالی ماجرا دخالت کله., من‌مینویم واشرفد:.. 


اک رآفا ازیهها پائین آمد تادوباره 


اشرف راییاد کنك بگیرد , اما اشرف فرار 
آنها بوی گند پدن مردهای‌هرژه کرد و منت چسبی به مهین خائم ؛ 


کمکم کن ؛ اون مو میکثه 
مهین خانم که از ابن صحه‌ها زباد 


دیده بود فرباد کشید .: 


آخه چم رگونه ... آبروی من‌رفت 


1 جارو بات , 
21 مینو حادنه عجییبی انرف که مثل بیدگربه میکرد ومیلرزید + 
اهر آنروز اشرف‌آمده بود ‏ بریده بریده گفت : 


- اون ازمن پول میخواد. 
مهین چشمهایش گرد شد و گفت : 
بول چی 1 

اشرف گفت ؛ 

تمیدولم ۰.۰ 

اکبر آقا دادکشيد : 


خودتونو بکوچه علی چپ ازلین ۰« 
چنی بعد سروکله ‏ باازاین بیعد بمن پول میرسوئین ؛ پاایکه 
که واشرفرا بپول ‏ 44۳ کوزه همه تون رو بی ربخت میکنم.. 


مهین دیددکه اگرجلویاکبر آقانایسنده 
پس فردا باید هرچه که درمیاورد کفدست 
اویگذارد , بهمین جهت دسهایش رایکمرش 
ردو بالحن زنده‌ای گلت: 
- زرشگ ؛ متل اینکه عومی‌اوهدی 
ایجاء ما پول گردن کلفنی تکسی نمدیم.. 
اگر باج سیل میخوا ی‌از این خونه نکش 
پیرون این حرف به اکبر آقا بر حورد.خون 
درچشمانش دوبد و گفت 
- خفه شو بیرسگند.... 
عهین لنگ کفثش را درآورد ویرید 
طرف اکبر آفا 
- مردیکه لناهور ,... از اون هیکل 
خرت خجالت بکش که میخواهی‌جپرهمخور 
به زد بشی . 
آکپر دست بله کرد ومحکم خواباند 
بح گوش بهین . 
مینو از بشت پنجره داشت این نزاع 
احمقانه نگاه میکرد واز نرس و وهشت 
عیلررید . بهین افتاد گوثه حیاط و صدای 
چیعش نله شد , در يك لحفله درآنخانه 
ههبه عجیبی ایجاد ند . یلا از بك طرف 
بنوییراه میگفت ۰ و مهین واشرف هم از 
نوی دیگر جیغ وداد میکردند . در همین 
لحفلات در حباط باز شد ودو مرد کسوهای 
بپمربخه وچ رکیی داش وارد شدند . 
اکیر آفا وسط حیاط ایساده بود و 
داثت فحشهای رکيك میداد , دومرد ناه 
واردنگاهی بهم کردند و لحفظهای مات و 
مهوت اپسادند. . عهین که چشیش به نازه 
واردین افتاده بود . بطرف آلها دوید و با 
تصرع دست آبهاراگرفت ۰ 
- ترا بخدا کم ك کنیا 
داره ارو مسکثه ... 
یکی از آن دو عرد که اسش:«زیل» , 
بود ابروهایش رابالا انداخت وچین‌وچر و کی 
به پیشالیش نشست ‏ وگفت ! 
- چی نده , قضیه ازچه فراره .. 
اکبر آقا که خونی بود وست: غربد 
- به هیچکس رنطی اءاره : فسورا 
پر نید به چالگ «..» 
زینل » نگاهی په دوستش کرد وگست| 
مرتضی ؛ بثل اینکه طرف گندم‌فر 
از دهنش داره حرف میز * ۰.۰ 
مرتضی دسنهایش رایهم مالید و گنت 
زیل خان ؛ پی چرا وایسادید ... 
زیل بائنیدن حرف عرتضی : تحرياك 
خد و آهسه قدمی بوي اک رآقا برداشت و 
ص 
تا اتناقی ینناده ؛ بهعلاحه که 
سرتو بندازی پالین‌و ازابنجابری .دلسم 


7 صفحه 4۵ - 


نم‌خواد جلوی چهارتازن کف بثی . 

1 این حرف مسنی رااز کله اکبر اف 
پراند . بهش برخورد . ابحال سابفه‌نداشت 
کسی جلوی او صدایش راید کند . اکر 
آقا ه مت مهین را گرفه بود تااززمین 
ند کند ويك سیلی دیگر مبهمانش نماید . 
04 زد وبك فدم بطرف زیل برداشت و 
صك- ۴ 

بل او ایستاد . لحعله ای هردو 1 
و درچشهای 
بوسر اي قبپرار 


میو از پشت پنچره بیرون آمد ولب 
ابوان بتماشا ایسناد . مینو ۱ 


1 ترس تون 
# زرا هل کرده بود واین صحته را نفلارم 
عیکرد 

اشرف بايك دسنمال چلوی بینی‌اش‌را 
7 بوذ نا خون نیاید . زبلا بطرف‌اتری 


رفت ودست اورا گرفت و گنت 

1 جون . ناراحت نباش.., 

(ر آفا که دز بش بدا 5 
گرفته بود و اصلا ار ندش سروسیه 
دومرد غریه در آن خانه پیدا شود , حدایش 
رابلند کرد و گفت 

حوش ندارم کسی ت وکارم دخالث 
شرب هید و من‌دوست ندارمبه 
غریبه ها آسیبی برسونم » سفارش ميسکنم 
وت د! بذارین رو کولون وارهمون‌راهی 
که اومدید بر گردید !.. 

مهین پای زیثل را گرفت و گفت : 

یه بندازش بیرون ... 

فا با لگد به 
و کت : بهلوی مهینکویید 

حده شو زییکه هرجالی .... 

ریل غرید 

- کسی که رو زن دبت بلند سکه 
باید لچاث بسر کنه . 

اکبر آفا این حرف نو يگوتش‌ضدا 
کرد وناگهاد بطرف زینل پورش برد وبا سر 
پشکم او کویید ..., 

دیبل نش زمیس شد , مرنصی بدفاع 
دوت جود منت محکی زیر چاه کر 
آقا نواعت . اما این مشت چندان کاریٌ 
نبود: چونکه اک آقا بايك ح رکت‌سریسع: 
سيلي محکمی بصورت برنضی نواخت. واو 
راگیج کرد « مهین وز نهای دیگر که ترسیده 
پوقند مبادا اکبز ۵۲ ذورش به‌آن دومرد 
بهر به ۸۶ ونترن و حیع‌ودادیرداحنند, 

رل که موقعیت خودرا درخطر دیده 
بود » روی زمین غلعلي زد واز جایش 
بر خاست و گفت + 

- هل اینکه ایدفعه باب کی طرق 
کبی . 
و آنگاه مثل شیر زخمی ؛ بطرف اکیر 
آقا خیز برداشت و بادودست محکم بطرفین 
صورت او وید , مر تضی هم بلافاصله از 
پشت لگاه محکمي به پهلوی او کویید. اکبر 
آقا نعه بلندی کشید و با چك موی سر 
زیل را گرفت وکشید . زبل فحش رکیکی 
یر ليش زمزمه کرد وبعدء دسهایش راگره . 
کردودحکم زیر چاله اکبر آقا کویید.اگبر 
آقا از درد بخود بسچید ودوی سر اوراول . 
کرد . مرتضی چوبی راکه کار حیاطافناده . 
بود برداشت واز پشت درست به کم اگبر . 

بقپه در صضحه ۳۷ 














شباره ۱۸۸ 
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[۲... وباز رود کینی_برنامه‌های‌سیسماها 
در هفته گذشته مارا مجبورساخت کاباذ کر «چکیم؛ 
چکنیم » بنشینیم وسرانجام درآخرین فرصت س 
اچار - ط وصیه‌ای و برای اینکه کارایسن 
صنحه اقابل - پتول‌نلویزیونیها وبعصی‌از امروریها 
کل‌ننودنه فیلبهای تکراری پاه بردم که 
پفول معروف دود همنه از کنده یلد مینود وباز 
اگر حرفی هست نرد قدیمی‌هاست لدا بسر اغ‌هدبی 
ترینآلها رفتیم ! 

علی بابا وچهل دزد بهداد س ساخته‌ی ژالابکر 
ه درسال ۱۹۵۵ بیازار آمد وتهران آنرا درسال 









7 صفحه ٩‏ ب 


ات نید 


شباره ۱4۸ - تاره سینبا 





۵ (۲۵۱۵) که دوبله » فارسی ننده ودتماشا 
که 

فیلمی که حال روی پرده‌است - بعلو رکلی 
هبان نسخه است باهمان دویله که تسوسطسیاماث 
پاسمی : انچام گرفنه‌است . آن زمان تازه دوبله 
بفارسی ؛ پای گرفنه بود - واين لاقل برای 
نداشا گر ان ما میتوالست جالب واز لحانلی همعرت 
انگیر بائد ؛ مخصوصا اگر با وسعیت فلی‌متابه 
شود - بعفوریکه مسینیم در گلشته دوبله چی های 
ماسهی دراین داشته اند که ماهیت اصلی فیلم ر۱ 
محو وآثر! لور کامل وطنی نمایند - شایدتصور 





میکردند که دوبله بهتر وصحیح‌ر بعنی این 
بدا ابتدا برای آن تیتر از تازه‌ای نهیه دپده‌اند که 
درطی آن اسامی دوبله چی ها هم مسداه بواست 
سس لحئله به لحئله ناهد کوخش دو بله 
هرچه بهتر سه فارسی کردن فیلم ميشویم . فرتا 
مي‌ببنيم که داد وسند در فیلم با ؛وعن 
خودمانی انجام میگیرد 

با درصحه‌ای از فیلم نوای احساسانی بان 


هر اه با زنگ کاروان ميشویم . 


جد! از این سئله حمم ابات میتوان 
که درابتدای کار حرف زدن برای دوبله چی‌های‌ما 
حبلی مشکل بوده است . 


حرفها خیلی کابی و جبلات بعطور ملع 
مقعطع بیان میشود - وبرای خوشم گی‌از لهجه‌هاء 
ت رکی و گیلکی هم استفاده کرده‌اند . 

درگذشته این کار بعلور شنیعی باب بود که 
الیته بعد! جلوی اینکار گرفته شد وچه خوب 
اصولا معلوم ثیست چرا علی بابا فارسی ر 
مجت ی محت میکند .. ظاهرا مثل بث خارجی 
میخو اهد فارسی حرف پژ لد + 

حالا چرا از دوبلاژ فیلم میگوليم براء 
استکه سایل آن در چنین فیلمی حتی از خودانهم 
کسی تر بنظر میاید . 

0203 

بايك نگاه به فیلم میپذيريم که ژالبکر ‏ 
فیلسازی که فعالا درقید حیات‌یست (۱۹۰۷-۱۹۲۰) 
قریحه کدی سازی نداشت - حتی اگر ؛ فرناندل ؛ 
کمدین معروف و فقید فراتسوی(۱۹۷۱--۱۹۰۳) 
را در راس کارش قر ار داده‌ناخد . البته باپدتوچه 
داشت که یئترنن اتکاء فرناندل در این فیلم‌به 
وله پرطنز وباکنایه آن‌است که دوسله 
تتوانته آنر! حففا نماید 

ژاثبکر ء بعطور کلی فیلساز صاحب امی‌بود 
که طبق سفارش همم فیلم میساخت - و تفاوت ی که 
در سطوح کارهایش دیده عیشود هر وع فصاونسی 
دراین مورد را عشکل میسازد 

درباره علی بابا و دزدان ععروف و اشانه‌ای 
بغداد وبعلور کلی قعه‌های شرقی فیله‌های زیادی 
مخصوصا از جانب هالیوود صادرشده است که 
النه این کار ژالك بکر وبا بهتر بگوئیم کار 
سینیای فرانه تکی از آسان ترین آنها وده‌است 

شرق پا تصوری خیالی از شرق افسانه‌ای برای 
سینهاگران غربی زمینه خوبی بود تابتوانند فیلپب 
هائی درمایدهای قهرمانی وشمثیر زلی بسازند و 
در علی آنها جوانی خوش برورو و بزن بهادر را 
بمید! ن‌بفر باه تا بخاطر گل روی دختربادختر ان 
زیای حرم که باروینده نیمی از چهره خسودرا 
پوشانده‌اند و در عوض ساق ورانهاینان راعیان 
ساخته‌اند » شمشیر بز تدوتماشاچیان غر نی رامستفین 
بازد . البنه مدتی است که دیگر به این و ‌فلنها 
بر نمیخو ریم کار ژا2 بکر , ظاهرا نوعی کاربکاتور 
سازی است - شاید هم بااین قصد که این‌نوع‌سینه‌ای 
خاص هالبوود را به طنز بگیرد - اما در هرحال 
موفق نیست . طلر هایش فرضادرصحنه‌ی‌برنه‌فروشی 
وبادرجالی دیگر که طرف شراب خیلی بز رگ‌است 
ما جام خيلی کوچك جا نمیافنند واز طرفی هم 
خیلی معدود و اچیز بنلر میایند . 

ژالث بکر ؛ علاوه بر فر تاندل + سامیه جمال» 
ستاره مشهور مصری رلهم دراختیار دارد 

سامیه جمال رقاصه تردستی بودکه بر ای‌ایفای 

بقیه در صنحه 4۱ 
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